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ولادت حضرت امام جسن عسگری(ع) 

حضرت امام حسن عسگری(ع) در هشتم ربیم الثانی سنال 
۲ هجری قمری در مدینه چشم به جهان گشود. آن حضرت 
در کودکی به اتفاق پدر بزرگوارش امام هادی(ع) تحت قشار و 
اجبار خکومت عیاسی به ساعرا عهاجرت کرد و در عدت ۱۳ 
سال اقامت در این شهر, از محضر پدر بزرگوارش کسب فبضص 
نعمود. 

امام حسن عسگری[9) پس از رحلت اسام هادی(ع) بیش از 
پتج سال مسوولیت خطیر هدایت و امامت مسلمانان را 
عهده‌دار شد. عمر امام حسن عسگری(ع) ققط ۸ سال نود که 
چند سال از آن تحت نظر یا تبعید و یا در زندان حاکمان عباسی 
گزشت 

با غرض تبریک به مناسیت سالروز ولادت آن امام همام 
سخنی کوتاه از آن حضرت را تقل می‌کنیم: 

«آن کسی که بیش از همه برای حقوق مردم احترام قائل 

است؛ عقاسمش نزد خداوند از همه بالاتر است.۷ 
۹۹۹۰۰-۰۹۰۰۰ 0[ ون 

وفات حضرت معصومه(س)] 

حضرت فاطعه معصومه(س)| دختر گرامی اعام عوسی‌بن چعقرآع) در دهم ربیم الثانی سال ۲۰۱ هجری قعری 
چشم از جهان فروبست, آن بانوی بزرگوار به سال ۱۷۳ هجری قه‌ری در مدیشه متولد بشد, 

حضصرت فاطعه(س) یکسال پس از ورود برادر گرامی اش امام رضااع)به خراسان په فصد دیدار ایشان از مدیثه 
به سهت خراسان حرکت کرد. اما در بین راه در قم توقف تمود. آن باتوی وارسته سرانجام پس از هقده روز اقامت 
در قم در اثر بیماری و پا بابر قولی دپگر براثر مسموم شدن به دست دشمنان به ملکوت اعلی پیوست و قم مفتخر 

شد تا آرامگاه دختن موسی‌بن جعفر(ع) در آتچا قرار گیرد و محفل و زبارتگاه مردم و دانشمندان دیتی شود 





لا تا 
شسهادت د کتر مضطفی چعران 
در سی و نکم خردادساه نمال ۰ هجری شمسی, دکتر صحافی چمران ١‏ آندیشمند و 
سردار شجاغ اسلام در تبرد با نیروهای عتجاوز عراقی به شبهادت رسسید. در صفحه صدای 
سبز بسیع این هفته, مطلب کاملی درباره این شهبد فرهيخته به حضورتان نقدیم شده است 








تسش ویتامین 
در پیستم ژونن سال ۱۱۱۲ میلادی دکتر کاسیمیر فونک دانشمند لهستانی, برای اولین بار موقق به کشف 


ویتامین شد. 
دکتر کاسیعیر فونک بعد از یک سلسله تحقبقات عتوجه شد که در مواد غذایی عصرفی انسان, موادی وجود 
دارد که برای سلاعتی و ادامه حیات ضروری است و این مواد را ویتامین نامید. 


در کشت دکتر علی شریعتی 

دکتر علی شریعتی نویسنده او آئدیشمند معاصر ایرانی در بیست و نهم خردان‌ماه سال 
۶ هجری شمسی در لندن درگذشت. او به سال ۱۳۱۲ هجری شمسی در نزدیکی سبزوار 
کر ررکم توا شید 

دکتر شریعتی تحصیلات عالیه خود را در رشته ادبیات گذراند و همزمان با تحصیل وارد 

باه سیاسسی علبه رفیم شناد شد دکتر پس از چندی جهت ادامه تحصیل به فرانسه رقت و به دنبال 
اخذ درچه دکترا در رشته تاریخ ادیان از دانشگاه سوربن فرانسه, به ایران بازکشت و درکتار اساتید و عتفکرآنی 
تظیر استاد شهید مطهری و شهید باهنر حسینیه ارشاد را به پایکاهی جهت تغذیه فکری نسل جوان تبدیل نعود. 
شریهتی در طول زندگی کوناه خود بیش از دویست اثر به صورت کتاب, جزره و نوار از خود به جائ گذاشت. 














اختراع هلیکوپتر 

اولین وسیله پرنده که فادر یود بدون یاز به اند پرواز به طور عمودی از مین پرواز کشد و فررد آید و با در هوا 
ثایت بماند. در نوزدهم ژوئن سال ۱۸۷۷ میلادی آزمایش شد 

این وسیله که هلیکوپتر نامیده شد. توسط »انریکو فورلائین» عهندس ایتلیایی در بندر اسکندریه مصر آزمایش شند. 

این هلیکوپتر ابتدایی مدتی بعد توسط سیکورسکی 1 کارشناس لهسنائی تکمیل و ابن اخترام به نام وی ثبت شندا 
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دار کاربلد صورت گرفته است که بقیقاً در این 
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سباختمان همه پایه‌ها کج و همه سنقف‌ها در تّق و لق 


است. به هرحال به مهندس و يا عهندسان اقتصاد 
کشور بايد صدآفزین گفت که بهتر از این 


نمی تو انستقد تولید بحرآن کنند. 

در معلکت ما هرچه که وابطه‌ای با تولید دارد تلخ 
و هرچه که رابطه با مصرف دارد شبزین است ر 
نتیچه آن این شده است که ما هر ساله دچار رکرد 
تولید و افڑایش مصرف پاشیم, 

نکاهی په تولید ٹروت در جامعه. سا را پا 


واقعیت‌هایی تلخ روبرو می‌کند. 


درحقیقت در این بخش دچار غفلت عجیبی 
شده‌ایم: درست بشده‌ایم مثل آدمی که مرتب از جنب 
می‌خورد و تازه در تقصیم همین دارایی و ثروت چیب 
خود هم عدالت رارعایت نمی‌کند و لذا عده‌ای مرتب 
فقبرتر می‌شوند و عده‌ای به‌عراتب کمتری مرتب 
درحال افزایش ثروت شخصی خویش هستند بدون 
آنکه بر روت جامعه بیفزایتد. 

نگاهی. به بخشهای تولیدی در جامعه ایران 
به‌خوبی بیانگر این واقعیت است که اکثر 
تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی دچار بحران و 
مساطه لند. تولید فولاد. صنایم نساجی, لاستیک, فرش 


ره 


مهاد سی اقتصاد ابران کار کیست؟ 
۳ من نمی دانم مهندسی اقتصاد کشور توسط کدام 


در بخش کشاررزی هم کم و بیش چنین 


وضعیتی حاکم است. امسال به مخت آنکه صنعت 


مرغداری جانی کرفت و سرمایه‌گذاری در ان 
اتتصادی و دار ای انگتر ه شنف بلافاصله مساله 
مضاعف شود. 
داشت ار هم ایتک صحبت از واردات و یا قاچاق مرغ 
می‌شود که برنجکاران موقع برداشت پول ریادی 
ان حسایت می‌شود صنعت خودرو کشور است که 
همه با گرههای کور این صنعت نازپرورده آشناییم و 
با آقات و ضایعات این حمایت کورکررانه هم آشثابی 
داریم. تاره این صتعت هم نیشترین نقش را در 
افر اش مصضرف دارد. بعنی در حقبقت کاملا در خدعت 
افزلیش مصرف بنزین الست بنزینی که از يارانه نود 
درضصدی برخوردار است و فر سلله حدافل سه 
میلیارد دلار به اقتاد على لطمه عی‌زند, حال بگذریم 
که با وجود گذشت اين همه سال و این حجم از 
حمایت. هنور هم قاقد مژیت تنبی تولید در ابن مین 

در جامعه و افتصادی که تولید. اقتضازی تباشد و 
کار, عزت و شرافت و عنفعت نداشته باشد تمی‌توان 
چندان اسیدی به اشتفال. داشست: 

با نکاهی به شرایط خاکم بر اقتصاد ایران به 
خوبی می‌توان دریافت که با سازوکار قعلی نمی‌توان 


مالشینی. لوازم خانگی. ماشین آلات کشاورزی و.. 
همه و همه دچاز مشنکلات اساسی‌اند. و اصولاً گویی | 
نوعی قفل بر دست و پای تولید کشور سنگینی | 
می‌کند. 


| اگر ضرر نداشته باشد قایده نخو آهد ذالشت. 







چندان امیدی به حل مشکل بیکاری داشت و طرحهای 
دولت در رُعیله ضربتی کردن مساله حل بیکاری هم 


لکر از هم اکنون به قکر حل مشکلات لساسی و 
ساختاری اقتصاد ایران نباشیم. به جراءت می‌توان | 
کفت که آینده‌ای نخواهیم داشت. بخشی از 
ضروری‌ترین اقدامات عپارتند از ۱ 

کوچک کردن دولت و کاهش حجم بوروکراسی 
اداری و تصدی‌گری دولت 

۲ نقویت بخش خصوصی و ایجاد شرایط 
مناسب برای فعالیت سالم این بخش 

۲.ایجاد امنیت برای سرمعایه و سرعایه گذاری 

۴ اقزایش سهم مالیات بر سید ذرآمدهای دولت 

۵ نقوپت بخش تولید چه در بخش صنعت و چه 
در بخشی کشاورزی 

۶ جلوکیری از قاچاق کالا و واردات بی‌رویه 
معصو لاث خارجی 

۷ حذف رانت. و رابطه و فساد از نظام اقتصادی 

۸ اصسلاح نظام دستمزدی به منظور جلوگیری از 


فساد اداری 

٩‏ تقویت بیمه‌های اجتماعی و ایجاد تظام تاسین 
اجتعاعی مناسب برای همگان 

۰اصلاح قوانین و مقررات پولی در جهت تقویت 
بخش تولید 

۱ ابچاد قرهنگ تقییر الگری مصرف و تلاش در 
چهت حفظ سرمایه‌ها و عنایع ملی 

۲ اصلاح نظام پرداخت بارانه‌ها در جهت تقوبت 
تولید به وبژد در بخش کشاورزی 

.ده 

حکایت همچنان باقی است. 


o‏ دا اا 
نفی‌گذاریم چیزی مشخس باشد. ضمن ابنکه عکسها از 
پشت تهیه شده و از روبرو عکسی تهیه نگرده‌ایم و 

با وجود هغه این توضیحات کار بالا می‌گبرد و 
حتی عکاس مجله مورد آزار و آذیت و توهین و 






اندر مشکلات خبرنگاری 

مجید شادمان‌تژاد خبرنگار عکلس عنجله عصر 
روز یک‌شنبه هفته جاری به‌خاطر اتجام عاء‌موریت 
تهیه عکس از دستفروشان و نوارفروشان حاشیه 
میدان امام خمیئی اپشت شهرداری) کارش به 
کلانتری کشید و ساعاتی را در بازداشت سر هی‌برد و- 

عاجرا از این قرار است که مجله اطلاعات هفتگی 
درصدد تهیه گزارشی رز توژیع. و هروش نوارهای 
غیرمجاز, و فیلم و سی‌دی و کستردگی این تاهنجاری 
اجتعاعی در سطع شهر تهران برآمده است و برای 
آنکه بتواند تصاویر این گزارش را نیز تهیه کند به 
آماکنی مراجعه کرد که فروشندگان نوار و سی.دی در 
حاشیه حیابانها و میادین آقدام به این کار عی‌کنند. 

بسیاری از این فروشندگان تعدادی نولر و 
سی دی معمولی که دارای مشکل زیادی نیستتد رادر 
گوشه خیابان پهن می‌کنند و البته برخی از آنان نیز در 
پوشش این کار, وار ها و سی.دی‌های غبرمجاز را نیز 
دراختیار مشتریان قرار عی‌دهند 

وقتی عکلس مجله از چند بساط دست‌فروشی 
عکس عی‌گرفت. با مقاومت روبرو شد و یگی از آنان 
قضیه را فهمید و با او درگیر شد. عکاس مجله توضیم 
داد که تهیه این عکسها برای آنکه برعلیه کسی مورد 
استفاده قرار بگیرد تیست و صرفاً بساط نوارفروشی 
چاپ می شود و چهره کسی در عکس پیدا نیست و اگر هم 
پیدا باشد خودمان آن را پا کامپیوتر اصلاح می‌کنیم و 





فحاشی قرار می‌کبرد. در این گیرودار یکی از 
ماموران نیروی انتظامی سر می‌رسد و درحقیقت 
عکلس محله را از مهلکه خارج و به کلانتری هد یت می‌کند. 

و جالپ ابنکه یکی از هسان نوارفروشها به 
نمایندگی از چند فروشنده دیگر به عنوان شاکی به 
کلانتری مراجعه و تازه بعد از درگیری و قحاشی 
ادعای شکایت می‌کند و عکاس مله در کلانتری 
می‌ماند و سجبور می‌شود فیلم گرفت» شده رابه هسراه 
یک ماعور کلانثری خلاهر کرده و عکسها را به 
کلانتری بدهد و با گذاشتن یک کارت شناسابی پس از 
تعاس سردبیر مجله و صحبت آو حدود ساعت ٩۵‏ 








شب از کلانتری حارج می‌شود. خدا رحم کرد که 
بالاخره جابی پیدا شد تا فیلم وا ظاهر کنند وگرنه فیلم 
نور می‌دید و حاصل زحعات او به‌هدر می‌رفت و هیچ 
مدرکی هم دراختبار نداشت. 

حال سوال ما آبن است که بالاخره محدوده 
آزادی عمل خبرنگاران در آين مملکت با وجود قانون 
مطلبوعات» تا گجاست؟ بالاخره خبرنگار عکاس 
می‌تواند از میادین و از خیابان عکس بگیرد پا ته؟ 

وقتی مجله‌ای عردعی می‌خواهد در راسنای کمک 
به فانون و حفظ سلامت جاععه به کمک مجریان 
قانون بشتاید و ناهتجاری را تبدیل به هتجار کند, آیا 
بابد از حمایت قانون برخوردار باشد با خبر؟ 

آیا عکاس مجله با وجود داشتن چند نوم کارت 
بابد برای گرفتن یک عکس دهها توهین و فحش رکیک 
بشنود و در خطر قرار گبرد؟ 

آیا به همین خاطر نیست که در مطبوعات ما 
گزارشهای اچتعاعی و بررسی معضلات اجتماعی 
هرگز سامانی نیافته‌اند و حتی خود نیروی انتظامی 
نتوانست در برحوردهایش از حمابت مطبوعاتی لازم 
رسانه ای برخوردار باشد؟ 

ایا بر همه جا کار خبرنگاری ابنقدر سخت و 
دشوار و بدون حمایت قانونی است؟ 

انثغلار داریم سردار قالییاف که با حضورش 
امیدهای ریادی را در مردم زنده کرد.با توجیه مناسب 
مأموران فللون کاسی درجهت حل چنین مشکلاتی بردارد. 


f۶ شماره‎ 
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نوبت به ما که رسید. 
آسمان تیید 


سال گذاشته وامی به تصویب مجلس شوراو 













بازنشستکگان کشوری و لشکری که به ملت 
مشکلات عالی نیاز یه ولم دارند, مبلغ ۵۰۰ هزار 
توعان به اقباط ۲۶ ماهه پرداخت کنند, فرعهایی نی 
به ما دادند و تکمیل کردیم و در تاریخ ۸۰/۳/۱۲ به 
همراه یک برگ فیش حفوقی په کانون بازنشستگان 
ثیروهای مسلح بثدراتزلی ارلثه دادیم و از طریق این 
کانون فرمها به تهران ارسال شد پس از عدتی 
انتظار وقتی به کانون مراجعه کردم گفتند که مقدار 
زیادی از قرمها به علت نبودن اعتبار بودچه برگشت 
داده شده. بنده به ریس کانون خودمان عرض 
کردم چگونه محکن است اعتباری نباشت, اگر اعتبار 
و بودجه نبود پس چرا بخشنامه کردند و ما 
نیازمندان واقعی فرمها را بلافاصله تکمیل کردیم. 
مگر می شود دولت اعتپار لازمه وا نداشته باشد آن 
وقت دستور پرداخت سریع آن را اعلام ماید؟ نهایتا 
یک گزارش مسنقیم دادم په کانون بازنشستگان 
تهران. که جوابیه آن به‌شعاره ۸۰٩۷۸.۱۳۲۲۸۷‏ 
وود N‏ 















مراجعه می‌کنم.. 


ی تر 
ملاحظه می‌کنم که اام مورد هگ را هنوز پس از 
گذشت یکسال به حسماب من واری نکرده اند. نهایتاً 
با حالتی تاطرلنگیز دست از پا دراژثر پرمی‌گردم و 


E EE mp‏ بدقولی. 
لاید وآم را واریز تگزدند؟ یعضی چملات همسرم که 
امست که انگار بر سرم میرن و این درحالی است 
که بنده هعان‌گوته مر و وام 9 در فرم 





ودیعه منزل استیچاری و RN‏ عئوان 
کرده‌ام که نیاز شدید و عبرمی به این وام دارم ولی 
هنوز با گذشت یکسال خبری از وام پردلختی نشده 
است. 
با سهاس فراوان از شعا . بندر انزلی 
0 نظامی بازنشسته: هادی درخشان سیگاری 
مال ایتک بک الا آقفی: رومد ادین 
جوادی را خواندم: خیلی ځرشحالم که افلاً شما یه 
حشکلات مملکت و فقر مردم توچه نشان می‌دهید. 
ادا چه فاید ۷۸ 
عن یک زن خانه‌دار هستم و شوهرم از 
نیاورده و درست زندگی کرده گرچه 
شماره ۳,۴۶ 


دولت خدمتگزار رسد که قرار شد به کلیه . 


۱ 







تداریم. سفر خارم نداریم و هیچ چیزٌ 
تداریم اما لااقل وجدان آسوده دازیم. چپزی که در 
آین مملکت. کمتر یافت می‌شود اما چه قایده؟ چقدر 


بابد سختی را تحمل کرد؟ متاسقانه سن به این | 
تتیجه رسیدهام که باید از شوهرم چدا شوم چون . 
زندگی رد ناشوبی هیچ عر ہنی برایم نداشته است. ۱ ۱ 


باور کتید شوهری را که روزی عاشقانه 


دوستش داشته‌ام, به‌خاطر اینکه نمی‌تولند امکانات | 


مناسب زندگی برایم فراهم کند. دیگر دوستش 


ندارم و بعضی وقتها از أي بدم می‌آید, آیا خواسته ‏ 
حکوست این است که زن و شوهرها را از همدیگر . 


متنفر کند؟ چون دزد نیست و چون می خواهد سالم 
زندگی کند. کاهی رفتها دلم برای امام می‌سورد. 
بزرگمردی که هحه فکر و تکرش مردم بود و من 
تمی‌دائم الان از اينکه سردم چنین وضعی دارند چه 
می کشد؟ او قصد نچات این سلکت را داشت و 
عمری را عیادت کرد تا مردم را یه رستگاری 
برساند: اما آیا به آرژویش رسیده است؟ 

بگذارید نکته‌ای را بطرع کنم. آیا واقعاً درد 
مردم این است که فارسی را پا تمی‌دارند؟ مثلا 
مشکل معلکت این است > ن 
نمی‌گوید بورصدله و یا کاشات را پا 
می‌کند؟ a‏ ی یا "ترویج ای 


دای آیا هعه کارها 
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میوه‌فروشیها وه‌های گندیده 
1 2 وه امن 
کنند و وقتی این چیزه هار رت یلمی هي بينم 
ا 9 فام 2 ترما می‌شنود, اینها 


ان ۳ 


دردهای: با يد به كز ان bı.‏ 
0رد اری - تهران 
0 ۳ 5 " 
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حتما بقت کر 8 در ار روز ها از داخل 
شهر تهران. داطر | لودگی ھ ی که بالای 
رمن اه 05 وروت نی کم وف بلران 
می‌بارد.آلودگي هوا کاهش می‌پاید و ما از هر نقطه 
تهران می‌توانیم متظره کوه را یه رضوح تماشا 
کنیم, برای برداشتن + حقبقت هرکدام 
از ما ید که بران اشيم اید که بباريم. و بی کاش 
می‌شد که فرست باران پود را از هعدیگر نگیریم. 

آفای جرادی په عنوان یگ هموطن و برادر 
کوچک از شما خواهش می‌کنم عرا رافنمایی کنید 
که من انبوه مشکلاتم ربا که بگویم؟ این همه درد را 
پیش کدام طمیب ابراز کنم تا شاید چاره‌ای سازد؟ 

و اینکه من چگونه می‌تولنم این پرسش خود را 
به سعم و تظر آقای خانعی رئیس جمهور عحبوب 
ایران اسلامی برسانم که چرابا یک مقداری شعار 
خوشکل ما جوانان راسرگرم کرده و کار لساسی نمی‌کند؟ 

0 یعقوب علیزاده 








خوانندگان خوب و عزیز مجله اطلاعات هفتگی و با 
( عرض پوزش به خاطر تاءخیر و ارائه پاسخ به شما 
| | گرامیان. 


دی ضفحه ترازو مطرج ل نود نامه خنفاً با ية آن ۴ 


در هعین شعاره و در ستون نامه‌های بیو اسطه به چاپ ۱ 


تورم و گرائی, بارها و بارها در مقالات متعدد مچله | 


پا سلاعی گرم و ضمیسی خندمت ضمه شعا 


1 OOO 
۱ ۱ جمشید نرکی . دزفول‎ 
| مسائل و مشکلات مربوط به شهرستانها معمولاً‎ 





بخش ارجاع داده‌ام, موقق باشید. ح 
فاطمه شمس . تهران ۱ 
از اظهارنظر شما بت به مطالب مه 

سپاسگزارم. شاد و تندرست باشید. 1 
هادی درخشان سیگاری . بتدرانزلی 


از اظلها رطف يانه شماً متشکرم. نامه شما " 


رسیده است. 
نورالله خواحات . اهواژ ۰ 
مشکلاتی نظیر گسترش موادمخدو, ترویج فساد. 





مورد توجه قرار گرفته‌اید. آن‌شاءالله گوش دز 
هم و جود داشته باشف, 

میهران خسروی .تهران 

مقاله شما را که نقد علعی و خوبی بود در خودد | 


چاپ تر جمه فیلمنامه فیلم ماتریکس در ویژه‌نامه یکی | ۱ 
از تشریات سبتعایی اخواندم و مشخصا از این ا 1 
دقت لذت بردم اما هرچه کردم نتوانستم جأیی برای . 

چاپ آن پیدا کتم. ضمن ابتکه حیفم آسد تا ۱ 


خلاسه‌ای کوتاه از آن به‌چاپ برسد. به هرحال آن وا | 


دراختیار بخش جنگ هتر قراز دادم تا به شکلی که 


عحتوای اصلی کار آسیب ننیند, مورد استفاده قراز | 


زهره حسیتی . شهرری ۱ 

پیشنهاد شما را به بخش مشاور خانواده ارجام « 
دادم. پیرو ز باشید. 

حسین صادقی لاریجانی . آمل 

دی مطلب از شما هعشهری خوبم به دست من رسید . 


که سعی یکتم در شماره‌های بعدی از آن لستقاده کنم. | 
| به همکاری خویتان با سجله ادامه دهید. موفق باشید.. ۶ 


نامه‌های شما عز یزان به دستم رسید 
مریم قاسم زاده, تهرآن -عحسن خدادوست, رشت 
محمدنقی بهادری, تهران ‏ هادی عجیدی. مرئد . 
عیاسقلی. مهدیزاده: میاندوآب - زهرا دلپذیر؛ نکارو ۲ 
مازندران . مهرداد ضیایی, تهران . حمیده جدیدی, . 


تهران .وحید سوهدی, خعین .فاطمه مستشاری,تهران | 
فاطمه استادرحیمی, تهران . رضا دولتی, تهران ۲۰ 
فاطمه دهقان ثیری. رجایی‌شهر کرج . محمود _ 
متوچهری آملی. آمل . بهروز محعدی, تهران . حسن . 
دولو. تهران ‏ فائزه نجفی, تهران » کیوان مخمدتژاد, 


بانه . حستن, صادقی لازیجانی؛ آهل . محمدرضا + 


| قیاسوند, ملابر علی وفابی نژاد. ساری محمد یاوری. 
دلیجان - عسمود ذوالففاری, فائم‌شهر . حسين ' 






داوودی. میانه .ذکریا آفابابایی, گرگان .فرخنده برونی, | 
رشت . محمدمهدی مودی قالیباف. مشهد - علی 
قهرمان. سلماس. 















نک هفته جندنگاه 





محمد سر وش 


شکنجه . سئوال بی جواب 

رد طرح عمتوعیت شکتجه توسط شورای نگهبان 
راباید از عهمترین رخدادهایی دانست که در فضای 
روابط بین شورای نگهبان و مجلس شنورای اسلاعی 
ظرف دو سال گذشته جادث شده لست. 

مجلس ششم یا یه ثعبیری سجلس اصلاحات »که 
وارد سوعینْ سال فعالیت خود شده در دو سبال 
گذشته طرحهای چندی را در چارچوب برنامه کلی 
اصلاحات در کشور به تصویب رسانده. اما با مخالفت 
شورای نگهبان مواچه شد« است. از جمله این طرجها 
می‌توان په طرح تشکیل هیاءت منضفقه. طرح 
سرمایه گذازی خارجی, طرح اصلاح قانون انتخابات و 
چند طرح استفساریه مربوط به عوضوم عطبوعات 
اشاره کرد. طرح عمنوعیت شکنجه که هفته گذشته از 
سوی شورای نگهیان مغابر با شرع و قانون اساسی 
شناخته شد. یکی از طرحهای کلیدی است که چندی 
پیش با اکثریت قاطعی در مجلس به تعصسویب رسید و 
نمایندگان مجلس در آن مکانیزم شفافتری برای 
اجرابی شدن اصسل ۲۸ فانون اساسی پیش بینی کرده 
بود. در اضسل ۲۸ قانون اساسی ابده است؛ نهر کونه 
شکتچه برای کرفتن اقرار و با کسب اطلاع ععنوع لست. 
اچبار شخصی به شهادت. اقر ار یا سوگند, مجاز نیست 
و چنین شهادت و اقرار و سوکندی فافد ارزش و اعتیار 
است. متخلف از این اصل طبق فانون مجازات می‌شود.» 

مچلس شورای اسلاعی که مطابق اصل هفتاد و 
یکم فانون اساسی هر عموم مساتل کشور در حدود 
مقرر در قانون انساسی می‌تواند قاتون وضم کند #ذر 
چهت اجرایی‌تر شدن اسل ۳۸ و پیش ‌بیتی 
سازوکارهای اطمینان‌بخش برای پیشگبری از انجام 
شکتچه بر ۱۸ ار دیبهشت طرحی رابه تصویب رساند 
که در آن علاوه بر احصای مواردی که مصداق 
شکتجه قلمداد می‌شود. مجازاتهایی را برای متظفان 
طرح مجلس موازدی نظیر «هرگونه اذیت یا آزار برای 
گرفتن اقرار 4 عنگهداری زندانی به صورت انفرادی4 
#هازجوبی در شب ۸4 افحاشی, توهین یا تحقیر زندالی 
خین بازجویی با غیر آن ‏ «گرسنگی با تشنگی دادن به 


۱1 
شورای نگهبان یا * مورد لشکال اپتج مورد خلاف 


از شکنچه ذعر شده است که در سورت وقوم. 


یازاتهایی رادرپی دارد. 


ابن طرح که در ۱۲ عادخ تنظیم شده از سوی 


شرم و چهار مورد حلاف قانون اساسی] موآچه شده. 
در اطلاعیه روابط ععومی شورآی نگهبان پیر آمون رد 
طرح معنوعیت شکنجه ضمن اشاره به پاره‌ای 
استدلالهای حقوقی در توچیه رد شدن طرح مذکور با 
بیان اینک» «از نظر شرع سقدس اسلام هرگونه اديت و 
آزار به افراد امم از شکنجه و غير آن حرام لست و اقرار 
مبنئثی بر اکراه و اچبار اعتبار شرعی نداود» تا کید 
شده است: «در این طرح بدون ذگر حتی یک موره از 
مصادیق شکنجه و ارائه تعریفی از آن, موازدی را در 
حکم شکتجه دانسته است! به عبارتی علاک شگنچه در 
اين ظرح مطتخصی تکندة آاست. وا ل وف یت 
موارد در حکم شکنجه متناسب با علاکی که عشخص 
نشده است. قابل تاغل است. » 

رد طرح مجلس در عمتوعیت شکنچه از آن در 
اهمیت سیاسی و ارزش خبری برخوردار پود که طی 
چندین روز به عوضوم اصلی بحث محافل سیأسی و 
مطبوعاتی تبدیل شود و بسیاری از نمایتدگان مجلس 
و برحی حقوقدانان را به واکنش وادارد 





از میان روزتامه‌ها بیشترین توجه و اهتمام را 
روزنامه نوروز به آين موضوع نشان داد و در پوشش 
خبری اظهارنظرهای محتلف در مقایسه با سایر 
روزنامه‌ها بیشتر تلاش کرد. 

این زوزنامه طی بادداشتی باعنوان امنم شکنچه 
در ۲۳ سال بعد برای قاع از مصبوبة مجلس بة 
مشروم عذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در 
سال ۵۸ استثاد کرد. در بادداشت توروز با اشاره به 
اینکه نمایندگان مجلس هیچ‌گاه تصور تمی‌کردند در 
رد مصویه مجلس سستدلالی آورده شود که مالف 
صریح قانون اساسی # باشد, آمده لست 

«اصل ۳۸ قانون اساسی به صورت صریم و 
مطلق هرگونه شکنجه‌ای را برای گرفتن اقرار یا گسب 
اطلام معتوغ کرده است و هیچ راهی برای چون و چرا 


ژندانی ».و «فشار روائی به رزنداتی از طریق اعتال ‏ ر در آن باقی نگذاشته است. هنگامی که مفاد ان اصل 
[قشار به اعضای خانواده زنداتی» به عنوان مصنادیقی دز مجلس خبرگان قانون اساسی سطرح شد یت الله 
" مشکیتی که یکی از اعضای مجلس خبرگان بود ضمن ۱ 


آنفی شکنجه ععنقد بود که «بعضی از مسائل بای مورد ۳ 










توچ قرار گیرد؛ مل ایتک احتمالا چند نفر از ۲ 
شحصیت‌های بر جست» را ربوده‌اند و دو شه تفر | 


هستند که می دانیم ایتها از بایندکان اطلام دازند وگن | 


چند سیلی به آنها بزنند. ممکن است کشف شود, آیافر | 


چنین مواردی شکنچه مسنوع است؟» |..) عرحوم 
شهید بهشتی در پاسخ می‌کوید که »آقلی مشکینی, 
موجه نفرمابیه که ممداله ماز شدن راه چیزی آست. به 
صحصر اينکه این راه باز شد و حواستند کسی را که 
مهم به بزرکترین جرعها باشد یک سیلی به ار بزنند 
عطمئن باشید به دام کردن همه آفر اد عنتهی می‌شود 
پس ابی راه را یلید بست!یعنی اکن خثی ده بغر از افراد 
سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود, جاععه 
سالفتر است,» 

سور مقابل روزناسه رسالری جدو ی آنکه سر مقاله 
حاص و قابل توجهی به این عوضوء اختصاص دهد. 
دو روز پس از اعلام خبر رد عصوبه مجلس 
مصاحب‌ای اختصاصی با یک حقوقدان شورای 
نگهبان انام اد وآ موضسم هنورای نگهبان دفام 
نمو ق. 
مصویه مجلس را درباره عنم شکتجه «طرحی 
عجولانه, ناقص و مخایر با حقوق عموعی افراد و 
قوائین کشور» توصیف نوده: اظهار داشت: 
ااتنظیم کنندگان طرح منم شکنچه دارای اطلاعاتی 
ناتص ار علم حفوق و رویه‌های قضایی متداول در 
تنبا و ادامات دابگستری دلشکته‌اند.. آنچه باعث ابراد 
گرفتن شورای نگهیان به طرح منم شکتجه شده, عدم 
رعایت حقوق عسومی لفراد و آزادی شهروندان در 
طرح مجلس می‌باشد و اگر پنم عورد مغایرت آن با 
اصول قانون اساسمی 1 سمابر ابر آدایت شسرعی ان 
برطرف شود, شورای نگهبان برای تصویب اصل أن 
هب عشطی ندارد.» 

به جز لین جقوقدان شنورنی نگهیان, پزعی دیگر از 
حفوقدانان سرشناسن نیز به طرح دیدگاهها و نظریات 
خود در این جاب پرداختند, دکتر بهمن کشاورز رئیس 
هيات عدبره کانون وکلایی دادگستری در این زمیئه 
گفته است: »این جانب در زمان طرح این مطلب 
درمچلس نر این اعنقاد بردم که احسای مصادیق و 
مراد شکنچه مورد تیاز تیست. زیرا شکنجه اسری 
است که مک آلست نز اقز اد منختلفنا متفاوت باشی» 

دکتر غلاععلی ریاحی عضو هیاات سدره عانون 
و کلای داد کستری شم حممر بیان مقصسل تظریات 
حفرقی حود در این باب ابراز عقیده کرد #دبیلماسی 
دو لت حاتمی و بعضی اقداغات قوه قضانیه باعنك شف 
جمهوری اسلاعی بعد از حدود ۲۰ سال از فهرست 
نانضین حفوق پشر خارج شود و اقدام شورای 
نکهبان علاوه بر عقایرت با کنوانسیون ممنوعیت 
شکنجه که به تصویب لیران ثبز رسیده اسبت, اين 
خطر رادارد که بار ډیگر مساءله تقض حقوق بشر را 

موضوع رد مضویه مجلس در عمنوعیت شکتچه 
به وسیله شورای نگهیان بازتاب وسیعی هم درمیان 


سا ۱۳ شماره f۶‏ 


۱۳ تست سا‎ a Eg «۰ پپ‎ ana 















































م۱ 
وو ےر . 


حجت الاشلام قواحی رئیس کمیسیون قضایی مجلس 


در اظهارنظری خسمی اشاره به آینکه اتعسسَ بصادیق 
شکنچه ارتیاطی په شرم ندارد ۸ یادأوری مود «قبل 
از ایتک این طرح در مجلس به تصویب برسد, برای دز 
تقر از عراجم تقلید ارسال شد! حضوت أت الله 
العظعی صساتعی مرقوم فرمودند که حگم شکنچه از 
نظر اسلام مشخص است و آنچه در این طرح آمده. 
بیان مصادیق با شکتچه است. مصادیق راهم بابد عرف 
#ستتتد ,۱ 

حسم آرمین نایب رئیس سایق مجلس هم بر 
اشاره به ابتکه «شورای نگهبان در استدلالات خود 
برای رد مصوبه مجلس برای قاضی عتزلت خدابی 
قاتل شده است » »کید کرد: تا جایی که یه مجلس و 
فک بون طب ملی آن مربوظ است. آمادگی کافی 
برای رقع نقایص و پذیرش نظرات اصلاحي برای 
تکسا طرح ممتوعبت شکنجه وجود دارد؛ اما به 
هیچوجه از اسل این طرح که عی‌تو اند سندی روشن 
از قاتونمداری و پایبندی نظام به رعایت حقوق شرعی 
و قانونی شهروندان است. کوتاه نخوآهیم آمد.» 

آرمین که نایب رئیس کمیسیون سیاست خارجی 
اشکالات وارد شده به طرح مصوب مچلس. به 
موضوع موافقت دو تن از مراجم تقلید با طرح مجلس 
و عدم مغایرت طرح از نظر آنان با شرع لشاره کرد و 
گفت: #مغایر شرع اعلام کردن نظریات مراجم عسلم 
تقلید در تاريخ کشور سابقه نداشته است. سو ال این 
است که آیا فقهای محترم شورای نگهبان در سطحی 
هستتد که کاملا نظر مرأجم مسلم تقلید را نقض کنند؟ 
شماره ۳۰۴۶ 


۱ کتر ر بهشتی در پاسخ ج اشکال یت | مشکینی:» توحه بفرمایید که مساله یاز 
شدن راه جیزی 4 په محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که | 
۱ متهم په زرگرین جرا باشد یک سیل به او بزندهممنن باشدبه داع 
ید وی 


مر آیا آنها من تو ند امری را که از سوی 





فقهای شورای نگهبان با نظر برخی مراجم 


به هرحال باب اجتهاد باز است؛ ولی عغایر 
شرع اعلام کرین نظر مراجم نقلید تاکتون 
لمزی بی سابقه بوده است!» 

در پاسخ به مجدوعه انتقانهابی که از 
سنوی مجلس و برخی محافل دیگر به اقدام 
شورای نگهیان در رد مصویه مجلس ابراز 





!عضای شورای نگهیان واکنش‌هایی نشان 
دادند. آیت‌الله پزدی عضو فقهای شررای 
| نگهیان از فرصت تعاز جمعه تهران برای 
دقام از عملکرد شورای نگهیان استفاده کرد 
و در آن خسن انتقاد از منتقدان شورای 
: نگهیان گفت: «چرا شعا علیه شورای نگهبان 
مانور می‌دهید و تصور می‌کنید که اینها 

[اعضای شورای نگهبان) به اندازه شما قائون و شرع 

را نعی‌دانند؟ شورای نگهبان نظر کدام مرجع تقلید را 
رد کرده است؟ نه مراجم تقلید و نه شورای نگهیان دز 
ضرورت خق دادن نظر ندارند, ۷ 

از سوی تمایندگان جناع اقلیت دجلس هم 
حجت لاسلام عوسی قرباتی به ابراز نظر پیرامون 
اختلاف پدید آمده عیان مجلس و شورای نگهبان 
پرداخت. به اعتقاد این عضو کمیسیون قضایی مجلس 
اندر این طرح موارد اشعال و تتاققی بسیار وجود دازد 
و موارد استثنا که در آن درنظر گرفته شنده: مخالف 
قاتون است.- من برگشت این طرح از سوی شورای 
نگهبان را حتمی می‌دانستم.۵ 

درمیان مجموعه ابرازنظر‌های خطرحم شده 
پیرامون علرح معنوعیت. شکنچه " دیدگاه" یت الله 
موسوی بجنوردی از زاریه‌ای دیگر جالب توچه بود 
به امتقاد ابن صاحب نظر؛ «شکنجه وقتی دارای قبم 
ذائی شه؛ خلاف شرع است و اساسا قاضی نیز چون 
تتها در شعاع موازین شرعی می‌تواند لنشای متمم 
کند: پس نمی‌تواند در این خصوص دستوری صادر 
کند. مساله شکنجه قبح ذلتی دارد و فی‌نفسه اسری 
ناپسند است و از نبایدهای عقلی ححسوب می‌شود و 
هرچه از مصادیق عقل. نباشد. مسلعات اسلام هم آن 
رانعی پذیرد:» 

به هرحال دامته بحث پیرامون این موضوء به 
دلیل اهعبت آن هعچنان باز خراهد بود و مادلمی که 
تکلیف ابن مصویه در توافق میان مجلس و شورای 
نخهبان یا در مجمع تشخیص مصلحت رون نشد 
زعینه مباحث نظری و سیاسی پیرامون آن وجود 
دارد. چنانچه طرح معنوعیت شکنجه جدی‌ترین چالش 
میان عجلس ششم و شورأی نگهبان توصیف شود 
اغراق نشده است. 














مراجعی کاملاً مشروع شناخته شده خلاف | 
شرع بدانند؟ معکن است بگویند تغلر فقهی ‏ 


تقلید متفاوت است. این اسر پذیرفتتی است. 


شد. سخنگوی ابن شورا و برخی دیگر از 


۵ با کم خوردن جهاد با نقشس 









































دور شوند. 

رسول اترم(ص) 

9 اسان زا پس از مرگ خانه‌ای نیسنت مگر 
خانه‌ای که قبل از مرگ بنا کرده است: 

امام علی(ع) 

خداوند بلند کردن صدا رابه بدگوبی 

دوست ندارد مگر از آنکس که به او ستم شده 

اشد 











قرآن کریم .سوره تساه , آیه ۱۴۸ 
بترس از کسی که از خدانترسد. 
خواجه عبدالله انضاری 
تارب بر خلسق ناتوانم تکنی 
در وانی صز افتخانم نکی 
از طعتة دشعنان عراباکی ثیست 
ابو سعید ابو الخر 
اولین و عهعترین مرحله عزت نفس 
قناعت است. 














گاندی 
۵ بالاترین درجه غیرت «ایتار » است 
ابور یحان بیرونی 
عبرت امروزی تو سعادت فردای فرزند 
تو و وطن توست: زان پل سارتو 
۶ از بی‌دین: بی‌وطن و بی‌تقاوت غبرت 
طلب مکن. ا 
۶ عمر شما زمان شعاست. به باطل هدرش 
ند شند . 
فلورانس نابتیتگل 
۵ برای گذراندن زمان هم از غقل استفاده 
کنید و هم از فرصت. 
۱ سلسم 
9 آنکه از گردش روزگاز عبرت نگیرد: 
هميشه تادان یاقی می‌ماند. 
سعدی 
۵ گاهی سکوت بیش از تعامی خرفها 
مقصود را بیان می‌کند. 
۳۹ 
۵ نیکی هحه چیزی را عفلوب می‌کند و 
حردش هرگز مغلوب نمی‌شود. 
تولستوی 
6 اغساض نشانه بلندی فکر و اتقام تماینده 
رذالت و معرف کوچکی انديشه است 
سقرامط 
OOO‏ 
8 این زندگانی اجتماعی انسائهاست که 
شعورشنان را تعنین می‌کند. نه شعور آنان 
زندگی اجتماعی‌شان را. 
اریک فروم .سیمای انسان راستین 
9 انسان تا آنجا خود را می‌شناسد که 
چهان را عي‌شناسد. 



























یناه جرایی قاتون سبوهایهگذاری 


از حریم آزادی هستند. 
حکم مشهمان هضت آزادی اعلام شد. 


ا مبتنی بر عدالت و اسئیت اعلام گرد. 
موسوی اردبیلی؛ عردم از وجود مشکلات در کشور | 
تراجت 
"| وزير خارچه بلزیک خبر از امضای توافق‌نامه 
تجاری ایران و اتحادیه اروپا داد 
| "شهردار تهران طز توقف فروش مازاد تراگم در 
تهران کار کارشناسمی شده و کاملا قائوئی است. 
از سیر رله‌آهن موخطه تهزآن -مشهد بهرهبرداری شد 
خاتمی به اعارات مثحده عربی می رود. 
سازمان مجاهدین انقلاِ آسلامی بازد‌ارندگی 
سیاسبی را بهترین و کازآهدتوین راهبرد برای مقابله با 
تهدیدات احتمالی علیه ایران دالست. 
وزیر بهداشت ۰ درد مرگ و عير در ایران را 
براثر رانندگی اعلام کرد و کفت. سه ترصد در اثر | 






































نجدت سر رئيس به به تهرآن می‌آید. 
ری شرآ رابرد و از بین بردند. 
میات را , ع جا تشن کروبی 


SFY LN oy 
راسفلد رژیم غرآق عامل بی‌قیاتی در متطقه است.‎ 
عدر العرپی توشت: سیا درصدد ترور فجیزکل‎ 


ار غرب در قیال EW.‏ 
به شدت انتقاه گزد. 

حجت لاسلام زم شایعه ثروت ۲۲ میلیون توعانی 
خود رارد کرد 


آمزیکایی‌ها با گروفهای مخالف صدام مذاگره 


کابیته جدید عرفات پا ۲۱ وزیر فعالیت خود را آغاز گرد 
اجویت اعلام گرد به هیچ رجه استعفقا نمی کند. 
راستگرایانن در انتخابات پارلسانی فرانسه پیروز 
آمریکا بر ادامه هعکاری با عرفات تا گید کرد. 
به خاطر دخالت در سقوط آلنده: کیسینجر به شیلی | 
احضار می‌شود. 
باکر رغبر جزب اسنلامی را بازداشت کرد. 
ابوانف - وزير خازرجه روسبه . از چنگ عليه 
تروریسم حسایت کرد. 
بوش برگتاری صدام. خدمت به امئیت ۱ 






















صوائیل | 


مسجدچاممی همه ارکان حکومت موف یه حمایت | 






فرمانده کل سپاه پاسداران پیام ایران را به جهانیان, | 


نو ایسته زندگی و صلم رابه این کشوږ 


| ساطتت و نظام پادشاهی انجامید؛ با کشمکش 


Aa اجلاس القن ۷ سارت گرفت:‎ EES 
ثبات و آرامش را در افغانستان نثبیت کند و از‎ 


مشسعلات این کشور که سالها با جنگ و درگیزی دست 


به گرییان وده بکاهد. 

آاگرچه از زمانی که رژیم طالبان با کسک. و 
مساعدت آمریکا و انگلیس ساقظ شد, آراحش بی 
در افقاتستان حاکم گشته و دولت موقت جامد کرزای 


بازگرداند. اما این واقعیت را نباند نادنده 
گرفت که هنوز آثار طالبان و القاعده به‌علور 
کامل در این کشرز از بین نرفته و لین 
گروههاقلم و قمع نشده و صحنه سیاسی | 
افغانستان را ترک نکرده‌اند. ِ 
سیاستعداران افقان به دلبل تجریه | 
تلخی که از زمان خروج ارتش سرغ | 
شوروی از کشورشان و روی کار آمدن 
مچاهدان دارند: حاضر نیستند بی‌گدار به 
آب رده بدون به بایان رساندن برنامه‌ها: 
مجددا به دور ا ن جنگ و نزام باز‌گردند که 
در آن حمورت دیگر اثری از آرامش و صلع 
نو اعد ماند. 
افعانستان . دقبقا 


آخږین پادشاه اين تور که به سىقو طا | 


و جنگ دلځلی روبرو بود که دامنه آن تا امروز 
نیز کشیده شده اسبت, 

داوردخان که خود سالها تخت ویر افظاتستان 
و پسر عسوی محمد ظلاهرشاه پود تصور می‌گرد با 
استقرار جمهوری در افقاشستان می‌تواند آرانش 
موردنظر خود را در این کشور بعاکم سازد؛ ولی او با 
کودتای کمونیست‌ها چانش را از دست داد و نتوانست 
به آتچه می.خواست جامه غعل بپوشاند. داوودخان با 
این کودتا جای خود را به عولدل شوروی داد که 
درنظر داشتند ایده‌های مار‌کسیستی . لفینیستی را در 
این کشور روستایی جامه عمل بپوشانند. 
کمونیست‌ها که با مخالفت مردم و طغیان گروههای 
مسلم مواجه شده بودند: با دعوت از ارتش سرخ 
درصدد تحکیم پایه‌های فدرث خود برامدند؛ ولی با 
وجود حضور کسترده ارتش سرخ و نظامیان 
شوروی. موققیتی به دست نیاوردند و نهاینا پس از 
سالها جنگ و خونریزی قدرت به مجاهدان سپرده شد 
که آنها نیز با وجود حمایت و پشتیبانی داخلی و 
بین المللی, نثو انستند و با نخواستند صلح و آرامش را 
به این کشور بازگردانند. از درون جنگ داخلی که ميان 
گروههای سختلف مجاهد پروز گرد و الفاتستان را به 
ویرانه‌ای میدل ساخت, طالیان و درپی آن القاعده به 
وجود آمد که توللستند به یاری. ارتش و سبازمان 










پس از کودتای سال 0۵ لویه جرک بزر ۱ 
۲ محمد داوودځان عليه محعدظاهر را برایٍ د سال دیگر حهت اداره 
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ا دست بگیرند. اما آنهانیز نتوانستند حاکمیت خود رابر 


| سزمین افقانسبتانبه دیگر تقاط جهان کسترش یات 
و صلم و امنیت جهاتی رابه خطر الداخت, 

اگرچه ماچرای ۱۱ سپتأعبر تفطه پایانی بر حضور 

طالپان و القاعده در افغائستان بود. اما هنور این گروه 

به حسورت نهایی از بین نرفته و عوامل اصلی آن 


شامل علاعحفدعمر و بن‌لادن در سغفی‌گاههای خرد 
دستور عقاوست به طرفدارانشان داده و تشه حمله به 
دیگران را می‌کشند. 

هدین امر سبب گردیده از یک‌سو پاسداران 
بین العللی صلم در اففانستان باقی بمانند و به 
پاکسازی ادامه دهنند و از سوی دیگر عوقعیتی را فراقم 
آورتد تا با روی کار آمدن یک دولت فراگیر زمینه 
هرگونه جنگ داخلی و تروریسم از بین برود. 

یکی از مشکلاتی که از سال ۱٩۷۳‏ که طاهرشاه 
سقوط کرد تاکنون در اففانستان وجود داشته. فقدان 
یک دولت قراگیر بوده که بتواند صلح و آرامش را در 
کلور مستقر سارد. 

وجود جنگ‌سالاران که طی سالها شوب و نااعنی 
به کانونهای قدرت تبدیل شده‌اند و ضعف دولت 
مرکزی. انديشه گریز از مرکز را دربین قبابل و 
گروههای سختلف تقوبت کرده و آنها را یه سراکزی در 
مقابل دولت مرکزی تبدبل گرده است. ابن گررهها و 
قبایل برای حفط و بقای خود دست به سلام برده و 
توآنسته‌آئد با زدوبندهای صیاسی په بقای خود اذامه 
دهند. طی این سالها هر دولتی نیز که در کابل قدرت را 
در دست گرفته, ناگزیر شده با جلب حمایت آنها و با 
درحقیقت باج دادن به این گروهها و جنگ‌سالاران, آنها 
را با جرد همراه سازد و همین اسر تقویت آنها را دربی 


| ثمام افقانستان گستزش دهنه و کنترل اوضنام رادر ۱ 
| دست بگیرند. به. همین تلیل دامنه جنگ علاوه بر ۱ 
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داشته است به‌طوری که این گروهها ریا به 
گائوتهای مخالفت و عقاومت در عقابل دولت جامد 
کوزای تبدیل خنده‌اند 

پرخی از بین گروهها و جنگ‌سالاران به دلیل 
وابستگی به کشورهای هعسایه, کوشیده‌اند برای خود 


ع تهدید علیه پکپارچگی و تعامیت ارضی 
از رمائی که عجاهدان قدرت را در کابل به رست 


گرفنند تا وقتی که رژیم طالبان با حملات. غرییها و | نصعیم گبرپهای ههم, این وظیقه رابر 


جبهه متحد شمال از بین رقت: هسواره این کشور از 
یک مساله رئ برده که هعین مورد زمینه‌ساز جنگ 


داخلی. شکل‌گیری جنگ‌سالاران و دخالتهای 


نکامی به بافت قومی و جمعیتی این کشور.یبالگر 
این واقعیت است که اففانستان از افرام و گروههای 
مختلفی تشکیل شده که سالها در کثار هم زندگی کرده 
و در صلع بوده‌اند؛ ولی جنک داخلی وضعیتی ایجاد 
کرد که ابن اقوام و گروههای سیاسی و عذهبی در 
مقابل هم صف آرابی تمودند و ندای خودمختاری و 
سهم بردن از دولت و حکوعت راسر دادند. در دولت 
ریانی. اکثریت با تاجیکها بود؛ به همین دلیل پشتونها که 
اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و ازیکها 
به مخالفت برخاستند و با حعله به کابل درصدد در 
دست گرفتن قدرث برآمدند. 

ربانی برای نقویت خود ار هزاره‌هاو 
شیعیان بهره گرفت نا پتواند خود راد 
تهران هعاهنگ سازد: اما تا آخر 
نتوانست حمایت کاسل پشتونها را جذب 
کند و دولتی فراکیر به و جود بیاورد. پس 
از او, طالبان که از ححایت پاکستان 
برخوردار بودند و از نظر عقیدتی به 
عریستان تعایل داشتند و عمدتاً پشتون بودند و بر 
متاطق و مدارس هذهبی پشتونهای پاکشتان رشد 
گرده و به‌ وجود آمده بودند, په همین دلیل با دیگران به 
مخالفت و مقابله برخاسته بودند. از این روی از وقتی 
که طالبان سرنگون شد و قرار بر این شد که صلم و 
آرلمش به اففانستان باز‌گردد و جنگ و نزاعهای قومی 
و قبیله‌ای از کشور رت بربتدد, همراره صسحبت از 
تشکیل یک دولت فراگیر بوده که برأورنده خواست» 
تعامی اقوام و قومیت‌ها باشد. 

طی سالهای جنگ و درگیری در اففانستان, 
تهادهاي شیه‌دمکراتیک در این کشور از بین رفتند و 
نظم و قائون به فراموشی سپرده شد, به‌طوری که هر 
کس که قذرت رادر دست می‌گرفت, طبق سلیفه خود 
زفتار می‌کرد, با توجه په ابن سابقه بود که از رمان 
تقو یضص قذرت به حامد کرزای. بتا شد به‌تدریم 
نهادهای دمکراتیک در این کشور پا بگیرند و زمیته 
برای فعالیت آزاداته لحزاب و گروهها مهيا گردد و 
ارگان دولت استقرار یابد. و به اوضام نایسامان 
صیاسی و اقتصادی در افغانستان بایان داده شود. 

اگرچه این برنامه‌ها از سوی غربیها و سازمان 
علل هد اییت می شوق اما تصمیم گیری درباره آینده 
اففانستان به افغانها سپرده شده تا آن‌گونه که خود 
عابلند اعلام نظر کنتد. 

مهعترین تصمیم‌ها درباره آینده افغانستان. ذر 








حمایت. جهاتی و منطقه‌ای نیز جلب کنند و به صورت | 
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دارد. این لویی جرکه راسازمان غلل 





۱ ۱ ۱ 
0 طاهر شاه بر الدین رباتی و احمد و 
مسعود به نفع حامد کرزای کناره گیری کردند 


اجلاس هب » گرفته شد که در آن 
تعایندگان تمامی احزاب و گروهها 
شرکت کرده بودئد, یکی از 
نیمات مهم اجلاس هن ۷ تشکیل 
لوبی‌جرگه بزرگ در عایل برای 
تعبین نوع حکومت. برپایی انتخایات 
پارلعاتی. انتخاپ دولتمردان و کابینه 
بود. اجلاس بن با توجه به نقش 
ریش سفیدها و بزرعان در 


دوش لوبی جرگ بزرگ کابل گذارده 
بود ولی لویی جرگه کابل با لویی 
جرکه‌های قبلی یک تفاوت اساسی 


پرگزار کرد و بر آن نظارت نمود. فمان‌گوثه که دز 
اجلاس بن نیز (گر سازقان ال حخنوری همال تدلشتت 
انن احتمال وجود داشت که به تبج ترسد. 

اصو لا لربی جر که به مامى ۱ محلس 
ریش‌سعید‌ها» می باشد و تاریخ الغانستان شاهد 
چتدین لویی‌جرگه» مهم بوده است که نقش تعمین 
کتنده‌ای در تاریخ این کشور داشت‌اند, به‌طوری که 
لویی جرگ اولین پادشاه را برای افقانستان انتخاب 
کرد و پس از آن نیز در مقاطم عختلف. حکوعتها رای 
کگسپ حشروعیت به لوپی جرگه‌ها روی مي‌آوردند. 


از لویی جرکه‌های مهم عی‌توان په لوبی جرگه 
جنگ جهانی دوم اشاره کرد که تصمیم به بی‌طرفی 
اففاتستان گرفت و یا لوبی‌جرگه شال ۱۹۶۵ که آخرین 
قاتون اساپسی دوران سلطنت راتصویب کرد 

لویی خزگه‌ها باید حتنا در دلخل افقاتستان 
تشکیل شوند و از سوی یک مرجم معتبر دغوت 
گردند, همین امر سبب گردید با وچودی که هنوز 
تهدیدات طالبان و القاعده به‌طور کامل از افغانستان 
رخت تبسته, لویی جرکه بزرگ دز عحل دانشگاه 
پلی تکنیک کابل برگزار شود. 

در کنفرانس ہن پرای تعبین سرئوشت اففانستان 
قرار شد یک دولت موقت برای شش ماه بر سر کار اید 
و یک کمیسبون ۲۱ نفره برای تشکیل لوبی‌ جره 
اضطراری تأسیس کردد و دولت موقت به حامد 
کرزای سپرده شود. در ووژ اول تیر (۲۲ ژوشی] دوره 
شش ماهه دولت موقت به پابان فی‌رسد. به همین 
دلیل پاید مجلس برای تعبین تکلیف درلت و عردم 
افقانستان تشکیل می شد. لوبی جزکه بزرگ یک دولت 
لتتقالی ۱۸ عاهه را روی کار عی‌آورد که بصت نظام 
سیاسی کشور, فانون اساسی و دیگر امور را باد 
پی‌گیری کند 

لویی جرکه بزرگ کایل با حضنور تعاهی 
شحصیت های شاخص اففانستان از جمله ظاهرشاه 
ربانی, دوستم و سران قبابل مختلف پا یک روز تا خیر 
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تشکیل بشمد و اکرچه بدا با نش و بحتهای خافن 
هعراه بود ولی زمائی که ظلافرشاه رمبماً بر این آمر 
تاکید کرد که حاضر نیست هیچ پستی را بپذیرد: 
اوضاء آرام شد 

او که لقب «بابای مردم»را گرفته, ضراحتاً اعلام 
کرد هیچ تمایلی به تصدی سعت‌های آجرابی ندارد و 
این مساله نمی‌تواند توعی معامله بین دو طرف به 
حساب آند. 

جلسات اولیه مجلس به این دلیل که عده‌ای از 
خلاهرشاه حمابت می‌کردند, با شوب و کشمکش 
مواجه شد. به‌طوری که ۷۲۰ نفر ار طرفداران او در 
اعتراض به نبود آزادی برای رای دادن و تعیمگیری 
دریاره آینده کشورشان از چعله درباره رئیس دولت 
آینده, نشست لوبی جرگه را ترک کردند و زماتی هم 
که ظاهرشاه. ربانی و احمل ولی عسعود به نفع کرزای 
کنارە‌گیری کردند, شلیم شد که امریکا انها را تحت 
فشار گذارده‌اند. در این باره روزناعه پومیوری چاپ 
ژاپن نوشت: »آسریکا مالم رناست ظاهرشاه در دولت 
انتقالی شد.» 

کالین پاول وزیر خارجه آمریکا ضمن رد آین 
شایعه گفت. «آمریکا با هحکاری دیگر کشورها زمینه را 
برای ایچاد اين جمم فراهم کرد تا نمایندعان مردم 
آففانستان گرذشم آمده و بر اساس سنت‌هانی خود راه 
آینده را پیدا کتند و من به آنچه در افغانستان انجام 
شد افتخار می کنم. ۷ 

هرچند بازار شایعات داغ بود و رقایت بين 
پشتونها و دیگران شدید بود آما درنهایت لویی چرگه 
پا ۱۳۹۵ رای از ۱۵۰۰ رای حامد کرزای را برای بو 
سال به عنوان رئیس اداره انتقالی اسلامی آففانستان 
برگزید 

انتخاب کرزای از این نظر حائز اهمیت است که او 
نی شش ماهی که قدرت راد دست داشت, نشان داد 
که با مسائل چهانی. عنطقه‌ای و داخلی به خوبی 
آشتاست و فادر است افقانستان را یه سوی ضلح و 
آ رامش هدایت کند. خمایت گروهها و افزاد شاخص از 
او. راه را برای. ادلمه اصضلاحات و سازندگی در 
اففانستان هعوار کرد و هعین اسر حامد کرزای را قادر 
خواهد ساخت صلم و ارامش را در کشورش برقرار 
نماید 

آکرچه اجلاس شش روزه لوبی جرگ بزرگ کابل 
تصمیمات دیگری هم اتَخاٌ کرد ولی به نظر می‌رسد 
مهمترین و تا ثیرگذارترین آنها. انتخاب کرزای باشد.. 
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جادرهای مشکی خارجی 


از چهلز. و همست کار خانه نساحو سو جرد در 


كشوو : تد آل آند کی سانش يه شعارش انکشتان هر ډو 


لات ر و قم عام بحرانی قر از ندارند نقبه و اعد ف 


چا مککلای متعد دی اقسعند و حصفت تسا ی دار 


و فلوگ درحال اختضخار اسنت 
دولتی بو ی عنسی از اند ار ه این ص الاب ۹ 


در چتین وضعیت اسف‌باری قرار بگیرند و ته رآهی به 
جلو اسرعانه‌گذازی و توسعه) داشته باشند و ته راهی 


نه عقب اتعطیل كردن کار 


خانه و انخفال شرکت| 


صناره نساحی اب ل و هر 6 قدیعی دربن تاه 


تب * 


قزار دار مد ق نه غر از اند ک عو اردی ماشین !ت ای 


رد« حارج شده اند سرمابه‌گذار ای 


~~ 


فرسوده و از 
رشته فب گاه ان فرصت را ! نیافت با به تعیبز هتر 


فیو‌گاه این قرحت به وی داده تشد تا ماشمی الات 


خش اند با کا رابی تالا و صرفه‌جوبی فراران را در خط 


تولید خود به‌کار گبرد. از سنوی دیگر برای یک 


اه ٤‏ ی کورچک جهت احذات. با توسمعة فاڼد از 
تعذ‌انی ر از ادار انت و وزارشقانه‌ها کسب تكبف شود 3 


جلب و لفقفت گردد و در انتهای ماجرا نیز عمعکن است 
رانک مرک ی به علت کممود ارد با خزند فاشتین‌آلات 
موافقت نکند و با بیشنهاد خرید. از کشوری دیگر با 
تکتولوژی بابین‌تر را عطرح کند؛ و در این چرحه بسته 
میج راد گریزی از وضمیتی که امروز به آن دچار شده 
ستت, پیش رو ندارد 

پس لاتقلاب اسدلا هی که استقانه آز چادز نرد 
خانمها رونق بیشتری بافت و چادر مشکی حجاب برتر 
محر هیر شد. عده‌ای از کارشناسان په این فکر افتادند 
که چادر سیاه دز داخل شور تولند شود و ار حروم 
دز یله حدوه یکضد میلیرن دلار برای واردات چادر 
سیاه از حارج زاکثرا کره و ژاپن) جلوگیزی شود و به 
ین متظور گارخان نکرپ ناه ولیسته به سازمان 
صب یه علی احداث شد. اما درحالی که ابن کار حانه در 
سال۱۳۷۷ توسط رنئیس جمهور افنتام شد. هنور قادر 
به تزلید چاار مفیاه کزپ یعنی مدفی که به آن منظوز 
تا سجس شند) تییست. برای رله‌اندازی ابن کارخانه ایند 
5 میلیون دلار هزیته شد و سیس در سال ۷۳ 


تزدیک به ۲۱۵ میلبول دلار به ابن رقم افزوده شد و در 


فرآهم كردن ۱۳ لهؤي دلار دیکر. اقدام په خرید ۱۸۰ 
دستگاه ساده یافت کند که هبج ارتباطی به تولید پار چه 





۱ U ۷ 


, 
۸ 
۳ 5 


۱ 


گرب تدارد 
خودداری از دراختیار گذاردن ۲۰ تا ۳۰ مبلیون 
دلار ارز برای خرید عاشین الات تولید پارچه کرپ از 
طرف سازعانها و ارکاتهای دولتی مسوول البت» در 
شرایطی. اتفاق مى افتاد که میلنونها دلاز. جرف 
واردات ê‏ مشنگی توسط برخی دیگر از اجزای 
و ارکانهاۍ دولتی می شد 
و البته عجيب هم نبست وقتى به خاطر داشته 
. قاچاژ تسو جات در شر آنمد 
TST‏ 


کار شناسان سای نو * زو لت را نه و چاه 


نکران کننده صتابه تما خی لت گر دثف, دولت 


تصمیسی گرفقت و عصوب)!: گذر امد تا برای بازسازی 


۰ سنهون >" ر برای 


حرند ماشين الات هدرن در احشتار کار خانها گذارد. از 
a ۱‏ ۰ ۹ اد ‌ ۰ یا 
ما زب ف مه ا همست اس شل را ا شت J‏ 


ایس نامه اجزایی ان از علر ف وزارت اقنصال ر دارابی 
اغلام نگده اله | ی" آنیت نا 

م دة سل و تهنا م شخ افست یں انب نات چ 
وقت نوسته و اغلام خزاهد شش . 


۳ اساسن قو اعد وجول در غلم اسان واروات یا 
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‌ تة ِ ۲ ع فد ۲ ۰ 
قاچاق کالا در ابعاد وسیم, مظیر انچه در ساهای احبر 


اتقاو افتاد و در اتران روا یافنت. بر خلا ف تولید که 


۰ ۲ ۰ و ۳ 
اثر ات اشتفال زایی J‏ و له سشباغل را سانو كی مو ند 
4 


هنگامی که کار خانجات داخلی به علت و اردات و قاچاق 


کا E‏ رز ها ت گا ر ی کنند از اين ۰ تنره 


کال هایشان له و قاچاق هی و ژ 3 لمته کسانی 4 


کشورقابی بهره‌عند می‌شوند. که 


جو استه ی تاحواسته مقد مات قاچاق اأ واردات 
زان بار هر کالاها و ئه ذا حل قر اهم می کنند 
کسانی ك اگر اجارزه تیم ۳ مبلیون دلاو ئة 


در سنالهانی کشت 


کار خانجانی طبر ک رپ نا 


ناچار نه مررفدو 3۰ مدلبون لار سے 
د ۰ 
ته رصصی تسیل 
وك و ل وا اه ۳۹ 
زو از اس حرص و از ۲3 اس میس جات به لقاال 


کشو . 2 


می نآ سف . امور 


۰ ۹ 
این مسفت. نخه لد گرچه در امیس 













می بینید که با رخته دز رده‌های بالای تصمیم گیری اقتصادی کشور؛ راه را بر تولید 
داخلی بسته اند ۳ سے برای واردات همان 13 تو سول دوستانشان باز بماند ؛ 








کرد به دستهای پنهانی رادر ان 


و جالب‌تر ایتجاست عه تا چندی قبل, اجازه 
وار دات بسنا ری از عمحصولات نساجی تنها به افراد و 
کروقهانی خاصی , بخشند ه می‌شد عا درحالی که عده‌ای 
به هر بهانه از رشد سنعت نساجی داخلی جلوخیری 
هی کر دند مد«ای دمگر با اج مجو زهایی که تتها برای 
ایشان صادز می‌شد. نیاز داحل را 
کنند و هر ر 


با واردات تامین 

ور بر بر چستگی جیب های خود بیغر ایند 
ماجرای تفت تسا جی آنران و از هرسو که 

بنگرید. 


سایه أ سنهای پنھاتی را لر 
رجه در ) ردههای باد لای تضنهیم گر ی اقتصادی کشرر 
راه را بر مه ليد داخلی نست اند قا مسنر رای و وارد زات 


همان کال نو سسط نوسمانشان ماز اند ؟ 


نام بز رگتر, احترام بیشتر! 
ورف محترم بست و تلکراف و تلفن در احرنن 


کفتگو ی حون چدفن گت لست سشفبریام ور ارت خن 


وظطانف ابن ور ارنحانه هو اهد شی, ۲ 
اد ایا ۶ ( ۷ e f‏ 
شصی ل اعم یا تا آمرور نة مهای ورارنسسصاب»شای 


SS ` 


فسدرز مت گر ده ۱ 


ید » فو ات ضع ر ت چه نتیجاای أ 
۳ 5 7 ابا ی کب .۰ ۰ 


این دقت. نظر گرفته اید؟ ما وزارتخانه‌هابی داریم که 


نام انها با نخ کن وزار ت تنها از مگ وك *ه تشکیل 


تة ات فلل وزارتتانته‌های بازر گانی. تعاو ن یا 
کشو ر نام برصحی ور ار تحانهها از کو وا(ة ترب 
شنده اند منز و ارتخانه‌های اقتتصیاد د و دار رای ورس 


3 بزورسص: حهاد سازندکی باره‌ایی از وزارتهانه‌ه A‏ 


از فنا 


= 


از عسس4 و از ۵ ۴ فدستر داز ند 


وزارتخانه های وت بت ۳ تلکر اف و تلقن: هد اشت 


درصان 3 اموزش پزشکی » انوم و تحقبقات 3 


قن آوری »با دفام و پشتیباتی لیروهای مسلم 
این طور که بنداست عا اد کون که قکر می کثیم 


هرچه نام یگ وزارتخانه طویل‌تر باشد, اهمیت آن نی 


ت 

دیشر می سود ما شمان تفکری که سنت باه هر 
نت .و ۵ 6 1 1 

کارمان؛ اتاقغان فا ساجحنمان محل کارمان داز یم 


آن ل سس 4 نام و ن هر سمازسان باد نا 


تا 


1 


f۶ شماره‎ 








درباره نام وزار تخانه‌هامان جاریاست 


مورد وزازتغانه‌ها تیر صادق است. اما آیا لازم است 
نمی از شرح وظایف هر وزارتخانه در نام آن گتجانده 
شود؟ اگر وزارت پست و تلگراف و تلفن مثلا به 
وزازت مخایرات تغبیرنام دهد ممکن است خللی در 
ایفای وظابف ابن وزارتخانه وارد آید؟ یا آیا تغنیرنام 
وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی به وزارت 
بهداری. تن بیماران را رنجورتر و شهای آتان را 
دشوارتر و دانشآموختگان پزشکی را کم‌سوادتر 
خراهد کرد؟ 

در دنبایی که روزبه‌روز بر سرعت تولید دانش و 
اطلاعات اضافه می‌شود. ناگزیر سرغت انتقال 
اطلاعات تيز باید بیشتر کردد. تا جابی که امروز این 
شتاب تا ثپر خود را بر زبان و واژه‌نویسی هم گذارده 
و آنها را نیز . حداقل برای عار در محیط‌های انتقال 
الکترونیکی داده‌ها . خلاضه رده است. [فثلا عنارت 
شش حرفی ۲۵ به یک نماد و یک حرف به سورت 
۷ تبدیل شد است) چنین نامهای طرلانی به چه کار 
می‌آیند و چه تناسبی با این روزگار دارد؟ در چنین 
نامهایی در سربرگ نامه‌های رسعی وزارتخانه‌ها ر با 
تایپ آنها در فتن نامه‌ها چقدر هزینه اضافی (مرکب 
چاپ. کاغذ. سواد مورد نیاز دستگاههای چاپ و 
فتوحپی. زمان هدر رفته برای تایپ و...) بر ها تحمیل 
می‌گند؟ 

سایث کامپیوتری اين وزارتخانه‌ها چه مقدار 
فضای اضافی برای ثبت عتوان خود لازم دارند و 
چقدر هزینه اضافی از بابت انتقال اين اطلاعات 
طولانی اناسهای غیرضروری] برای مراجعه‌کتندگان 
به سایتها تحمیل می‌کند؟ در آخرین حرکتی که دولت 
در این حصرص انجام داده است, لایعه‌ای را برای 
تقیرنام وزارت پست و تلگراف و تلفن که بخشی از 
ان اقگرافت) عملا مشسوخ شنده با مجلس اراه داده و 
تام وزارت «ارتباطات و فن‌آوری اطلاغات »را پیشنهاد 
کرده لست. می‌بینیم که باز هم طراعان این لابحه 
حاضر نشده‌اند نام کوثاهتری برای این تشکیلات 
ارگزیتند, تگند از شوکت و جلال آن وزارتخانه معترم 
کاسته شو وا 
شماره ۳+۴۶ 


تردید در سرمایه. شک به سرمایه گذار 


هفنه‌ای که گذشت, برخی مطموعات به خیال خود 
از تروت دو عضو یدنه حکومت ایران برده برداشتند 
چلوی نام عهندس ملک مدنی اشهردار تهران| رقم 
هفده میلیارد توسان را نوشتند و در برایر نام 
حجة‌الاسلام زم ارئیس سایق جوز« هنری سازمان 


تبلیقات اسلامی و سرپرست فعلی سازمان فرهنگی . 


هنری شهرداری تهرانم) عدد سی و دو میلیارد تومان. 
هر دی خبر در کمتر از ده روز تکذبب شد و جالب آنکه 
پس از تکذیپ. هیچ کس مسوولیت این خبر را به عهده 
نگرفت و دائسته تشد که این خبر را که بر روی تلکس 
خبرکزاری جسهوری اسلامی اپران هم درج شد. کدام 
خبرنگار یا مقام مسوول به کف آورده بود اما نکته ای 
که درباره این خبر قابل تامل است. انعکاس ان در 
افرادی بود که خبر را می‌شنید ند. در ساعالی که هتور 
حبر حرارث خود را حفظ کرده بود و أزسوی مرجعی 
تکذیب نشده بود, آنها که خبر را می‌شنیدند. اگر هم 
سهی می‌گردند در ظاهر بروزی نداشته باشد, اما از 
حود این سوال را پرسیدند که این ثروت میلیاردی از 
کجا به دست این اقراد افتاده 

است. و ناخو استه علامت 
تعجبی هم در پایان سوال 
می گذارقنه ی سراشنجام باب 
لسچند نله آن رابرای ارلین 
فردی که مي‌دیدند. تعریف 
می‌کردند. و انن ماجرا 
آنچتان تکرار شد تا به‌حدی 
رسید که رم و ملک‌مدنی 
ناچار از مصاخبه و نکذیب 


شید 


نتیچه اینکه با تعام 
شعماری که به‌ویژه در 
سالهای آخیر سسوولان 
نظام برای حصایت از 
سس رهایه‌گذاری. جلب 


باطن نیز حفیقتا به این نتیجه رسیده‌اند که پدون 
تنفس اقتصاد کشور باز نخواهد شد و بسیاری از 
مشکلات اقتعصادی و سیلسی که لمروز ایرانیان په ان 
دچارند. ادامه خواهد یافت. اما عملکردشان طی 
فرهنگ «تردید در سرمایه» را به‌خوبی دز مردم 
نهادیت» کرده‌اند. به‌کونه‌ای که نه‌تنها خود مسوولان: 
بلکه مردم نیز به خود نهیپ نمیزنند که اکر پذیرفته ایم 
که سرمایه‌گذاری تنها راه برطرف شدن حقیقی 
معضل اشتغال به عنوان بحرانی‌ترین اشکال فعلی 
اقتصاد ابران است. لین سرمابه روما یک سرمایه‌دار 
نیز ئیاز دارد و باید پذیرفت که سرمایه‌دار را هم با 
همان نگاه بوست داشتمی که په شرمابه و 
سرمایه گذاری داریم؛ ببینیم. 

مهد سس ملک مدنی و حجاالاسلام زم باترچه به 
نک ببیه هانی که عنتشر کردند:, قتلعاً از سرعایه داراتی 
که سرعایه انها نتواند کرهی از مشکلات اقتاد ایران 
بکشاید نیستند. اما به هرحال هستند سرمایه‌دارانی با 
امیدؤارزیم باشند سرمابة‌دارانی که آنچتان فووتهند 
ببتجامد که هزار جوان چویای کار را استحدام کنند و 
محصرلاتشان به کشورهای خارجی صادر شود و ۳ 
ارزی که از صادرات آن محصولات به دست می‌آند 
نیاز دیگر شهروندان هم به داخل کشور وارد شود 
البته هسنند گروهی که معتقد ند باید از هر گس برسید 
از کجا آورده‌ای؟ »و هیچ تردید تیست که اگر مکانیزم 
قابل اعتعادی برای یافتن پاسخ ابن سوال پیدا کیم 
اچرای چنین سباستی نیز از کرور عرور سرفتهای 
مو دبانه‌ایئ که توسط رائت‌خواران. قاچافچیان و 
سوداگران انجام می‌شود جلوگیزی خواهد شد. اما به 
این نیز بینديشیم. در کشوری زندگی می‌کنیم که هیچ 
مرجم فابل اعتعادی و هیچ راهعار قال تکیه‌ای مرای 
اجرای این اصل در خود طراجی نکرده است و به امن 
ترتیب از منافع پرسیدن این سو ال بی‌بهره. حال اکر 
بخواهیم همین سرعایه‌ها و سرعابه‌دارانی راکه هنوز 
دوست دارند. هم فراری دهیم, انگاه تنها آبرلن خواهد 
ماند. فقرش و دشمنانش 
















































همه روژه از ساعت ٩۳۱۰‏ 
مشاوره ححجوری: 
پا تین وقت قیلی 










من ساکن یکی از شهرهای شعال می‌باشم و ۱۷ 
سال دارم و هنوز تتوانسته‌ام دیپلم بگیرم. چند عاهی 
است که دلباخته پسری شده‌ام که از هر حاط 
شایسنگی دارد. آو هم عاشقم است؛ ولی عتاسفانه 
مشکلی وجود دارد و آن آينکه پدر او مدیر ثروتمندی 
است که همین یک پسر را دارد. وی با اينکه شاید از 
تیمی از مردم شهرمان درباره من تحقیق کرده از همه 
جواب مثبت شنیده, باز نظرش حخالف است و به سخن 
ناصحان کوش نعی‌سپارد و یک روز از برادر ۱۳ 
ساله ام اراد می‌گیرد و بک روز از مادرم ! ولی مشکل 
اصلی در وضعیت مالی عا و ميزان تحصیلات عن 
است. به همین جهت پسرش به من می‌گوید: «لااقل 
مدرک لیسانس یا فوق‌دیپلم را بگیر که من هم بتواتم 
جلوی پدرم برک برنده‌ای داشته باشم» ولي می‌دانم 
حتی نمی‌توانم سال آخر را تمام کنم. درحالی که او 
مهندسسی اش را می‌گیرد. نمی‌داتم چکار کنم. هسه حق 
را به پڌ ر او می‌دهند, حتی خودش نرد مشارره رفته و 
پنچاه . پنجاه هر دو را محق می‌داند. من هم 
خواستکارهای زیادی دارم. ولی تنها به او دل بسته‌آم. 

حالا فهمید+ام کسی که ثروت ندارد, هميشه 
چندین گام عقب است و بعد تحصیل بالاء آن‌موقم که 
فکزم آزاد بود نمی توانستم مطالعه کنم, حالا که عاشق 
هم شده‌ام او حتی حاضر است چند سال هم برایم 
صبر کند تا من مدرکی که مورد پسند پدرش باشد 
بگیرم. ولقعا ئمی‌دائم چه اید بکنم. 

رءاز عازندرآن 
پاس ویز 
ٹروت نه علم آری 

سنادگی و ضمیعنتی که در نامه شما تهفته. باغث 
شد که به آن در لبن هقنه به عنوان پاسخ ویژه. جواب 
بدهم! چرا که احساس می‌کتم زبان حال میلیونها دختر 
و پسر و جوان دیگر رابیان کرده‌اید که احتمالاً همین 
پرسشی را در ذه دارند. اگرچه به‌طور کلی آنچه 
گفته آید. واقعیت دارد و پول و ثروت در اتنخاب انسان 
به عنوآن شریک زندگی دخیل است؛ لما لزوماً تباید 












چنین باشد, تصور من اپن است که شما از موضع 
صمیحی با این جریان برخورد نکرده‌اید: درحقیقت 
سنگری که انتخاب گزده‌اید. سنگر ضعف و سستی 


خواستگارتان بتواند آین‌گونه برای شما شروط متغیز 
بگذارد.شمادر سال آخر دبیرستان هستید و در شرف 
قارغ‌التحصیلی و احتمالاً کوشش برای ورود به 
دانشگاه قرار گرفته‌ابد و تاگهان در همه چیز احساس 
زبوتی کرده‌اید و در ذهن خود این باور را کنجانده‌اید 


انگیزه‌ای برای ادامه و پایان تحصیلات خود نخواهیه 


داشنت, کاملاً مشخص است که با آتخاذ چنین زوشی | 


راه به‌جایی تخواهید برد. یبینید. این ازدواچی حو اهد 
بود که مورد قبول همه قرار گرفته به‌چز پک نفر. 
خانواده شما روی آن پسر سحه گذاشته‌اند و 
اطرافیان شما و آن پسر نیز همین طور و تنها یک نفر که 
اتفاقاً تصمیم گیرنده مهمی تیر می‌باشد با طرح 
بهان‌های سختلف ایه قول خویتان) از انچام این وصلت 
معانعت به عمل می‌اورد- 


شما بابد کمی هم از عقل و هوش خود که به خوبی 
از آن بهره‌مندید .و این از نامه شما پیداست . استفاده 
کنید. در این میان تنها کار عثبتی که می‌توانید انجام 
دهید, ادامه تحصیل و اخذ دبیلم می‌باشد. اینکه 
می‌گویید افکار و دهنیات باعث شده بتوانید تحصیل 
کنید به نظر من کمی بی اتصاقی است. درواقم عشق و 
علاقه باید در شما انگیژه ایجاد کند تا با کوشش این 
مائم را از سر راه بردارید که درحقیقت برداشتن و 
حذف کرئن یکی از بهانه‌ها نیز می‌باشد و بعد هم 
موضوعی که می‌خواهم برایتان شرح دهم و بسیار 
مهم است, اینکه شما بابد فشار را از دوش خود بردارید 
و به آن پسر عنتقل کنید, او خواهان ازداواج با شماست 
و او بابد پدرش را قانم کند. بتابراین کر این مورد باید 
کمی خونسردی و وقار تشان دهید, شا نباید عرضعی 
اتان کنید که طبق آن گوبی این شما هستید که په 
خواستگاری رفته‌اید و بابد همه راراضی نمایید تا با آن 
پسر ازدوام کتید؛ اما این پسر است که خواهان ازدواج 
با شما می‌باشد و در ابن مبان تتها کاری که از شما 
برمی آید تا قضضیه رابرای ار آسانتر کنید, ادامه تحصیل 
شماست. ضمن اتک شما هسان‌گونه که عنوان 
کرده‌اید. خواستعاران بسیاری برای ازدواج دارید. 
باهوش و درایت از همین موضوم نير استفاده کنید؛ 
یعنی بابد آن پسر و پدزش در وضعیتی قرار بگیرند که 
بدانند این آنها فشني که ممکن است شما را په عنوای 
یک عروس مناسب از دست بدهند! اما در عوض شعا 
از چنان موضم ضعیفی وارد عاجرا شده‌اید که آنها 
عی‌توانند شرط و شروط مثفیر و بهانه‌های مختلف 
برایتان بگذارند و شمارا براین وضعیت که به 
افسردگی ممکن است بینجامد. قرار دهند. 

بی‌جهت نداشتن پول و ثروت را به عنوان عانعی 
برای ازدواع خودنان. قرار داده‌اید. شاید بتوان این 
شرط را برای یک مرد که به خولستگاری آمده عنوان 
کرد اما سابقه نداشته که ثروت دختر راهم به عنوان 
شرطی برای ازدوام نرنظر بگیرند. پس این ذهئیت را 





است و خود را در موضمی قزار داده‌اید که پدر 


که ارلا هیچ‌گاه پول و ثروت کافی نخواهید داشت تا 
مورد پسئد آن شخص قرار بگیرید و ثالباً هیچ‌گاه ۰ 


ی 
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۱ ۱ ۰ ". میت ۹ ۰ ۹ 
ما عاشق هم هستیم. اما او پولدار و: 
2 من یر ی س : 


۰ ۰ ۰ 
TIL 
. 


۰ ۰ ۰ 
به‌کلی از خود دور کنید ! چرا که ذهنیت سالحی نیست و 
توعی دلخوری و واپس زدگی اچتعاعی برای شما 
دربی خواهد داشت که زیان‌آور است و هن علائم 
شروع آن را در نامه شما ملاحظه کردم که چگونه از 
موقعیت آنان که شروت و عکتت ندارند, ابراز پانس و 
زلگیری کرده‌اید. این عامل (عامل ثروت) اصلا در مورد 
شما صدق نعی‌کند؛ اما هرچه که عامل ثروت با شم 
بی‌ارتباط است. عامل تحصیل علم با شما عرتبط است. 
ه‌فقط پرای ازدوام با این خواسنکار و نه برای په 
دست آوردن پول و ثروت. بلکه برای ارضای وجدان 
خود و احساس موفقیت و در نتیچه کسپ و افزايش 
اعتماد به نفس که یرای شما عاملی بسیار مهم نلفی 
می‌شود. این تحصیل شما را دارای اهعبت 
فوق العاده‌ای می‌نعاید. شما باید اول به‌خوبتان اثبات 
کید که انساتی توانا و قادر هستید و بعد یه فکر این 
پاشید که خودتان را په عنوان یک عروس قابل په 
دیگران ثابت کنید. 
من عطئن هستم که شا خود را در وضهیتی 
قرار خواهید داد که ته‌تنها به‌راحتی په تحصیل ادامه 
می‌دهید. بلکه وضع به‌گونه‌ای خواهد بود که آن پسر 
سرانچام. پدرش را در مورد ازدوام با شما راضی 
خواهد کرد. فقط پادتان باشد که موضم شم باید 
قدرت باشد و نه ضشعف. داشته‌هلی شما و اخلاق و 
رفتارنان اموری هسنتد که در این مورد تعبین تکلیف 
می‌کند و نه ثروت شما. باز هم یادأوری می‌کنم که 
بهانه کردن عشق و علاقه برای عدم دنبال کردن 
تحصیل, کاری بسیار بیهوده است. 
شما فقط به تحصیل خود ابامه بدهید و دیگر لازم 
ئیست به هیچ کار دیگری دست بزنید که ناچار شوید 
خود را به پدر آن پسر اثبات کتید, آنها باید خیلی هم 
احساس افتخار کنند که بتوانند شما را به عنوان 
عروس خود وارد خانواده کنند. سرتان را بالا بگیرید. 
تحصیل را ادامه دهید و از موضم قدرت و غرور به 
مسائل نگاه کنید. من بطمئن هستم که به آنچه 
دلحواهتان است. دست حو هید یافت. 
موفق و پیروز باشید. 
آرادتمند: دکتر بهمن بهروژی 
شماره ۳۰۴۶ 
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فل گذشته خو ابم نعی‌برد, ۱ 
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می‌دهد, در آنها استحکام می‌یابد. چالب ایتجلست که 
هرچه لین دوران سخت‌تر و غیرقابل د 
استحکام شخسیتی افراد بیشتر خواهد بود. یعنی در 
برابر حوادث و انقاقات پیش‌بیتی تشده از مصونیت و 
دفاع روأتی عحکم‌تری برخورداو می‌شوند و برعکس 
اگر انسانها نازپرورده باشند و در طول زمانی که 
شخصیت‌شان شکل می‌گیرد. با هیچ مانم 
صعب العبوری مولچه نشوند, در زمانی که خود بابد 
مهار زندگی را در دست بگیرند, در براپر کوچکترین 
ناملایمات قادر به ایستادگی نمی‌شوند و په وادی 
اقسام ماهنجاریهای روحی سقوط می‌کتند. به همین 
جهت اگر دقت کنیم یزان اقسردگی درمیان 
خانواده‌های عرفه چندین برابر بیشتر از خاتزابه‌های 
ققیر است و حتی امکان دارد خانواده‌های ققبر ععتای 
افسبردکی را ندائند و با زمان و مجال افسرده شدن 
نداشته باشند؛ ابنجاسث که فرق ميان انسانهای 
بردبار و شکییا پا آنهابی که هميشه به دنیال شکار 
نحئله‌ها هستند, مشسخص هی شود. 

در آین عیان داستان زندگی ینگ » زت ویتنامی 
که دوران عجیبی را در زندکی طی کرده برد و چرخ 
سرنوشت. بازیهای گوناگونی برای لو رقم رده بود, 


می‌تواند حورد بررسی و تحلیل فقرار گیرد. 
OOO‏ 
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در یکی ,ار غروبهای زیبای پابیرَ ۱۹۹۵ لان» ۔ 
دختری ۲۴ ساله و دورکه .به دیدن ما آمد. «لان» از 
جعله فرزندانی بود که از مادر ویتنامی و پدر آمریکایی 
متولد شده بود و تعداد این توع فرزندان در آمریکا کم 
نیست؛ چرا که در زمان حضور نظامیان آمریکا در 
ویتنام که حدود ده سنال به‌طول انچامید.: بسیاری از 
آنها شیفته بردباری. صبوری و متانت زنهای شرقی 
می‌شدند و این خصوصیات را در زنهای کشور خود 
مظباهده تمی‌کردند. اين تهنیت سیب شد که بسباری 
از آنها با دختران ویتناعی ازدواج کنند و پس از پایان 
دوران خدمت آنها را به کشورشان عي‌آوردند. 

یک آمار رسعی نشان داده که حدود پنجاه هزار 
تظامي آمریکایی با دختران ويتنامي وصلت کردند که 
در این عیان ثیمی از آنها: پس از پایان خدست هم 
همسرشنان رابه آمریگا برده بودند و بذیهی است که 
چنین تهداد وسیعی لز ازدواجهای مظوط, فرزندان 
دورکه ویتنامی / آمریکایی بسیاری را په دنیال 
می‌داشت. من خود چندین بار در ضمن کار حرفه ایام 
با آن عو اچه شده بودم؛ باری. گفته‌های «لان»توجه مرا 
در همان آغأز جلب کرد 
«لان» گفت که برای خودش به دیدن ما نیامده 
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شت تچاز مش شده وب همین چهت امترات 
تارآهی پیدا کتم که یتوآتم به اسینگ »کمک کنیم. 

من برای «لان» توضیم دانم که یکی از اصول 
مهم درمان لین است که شخص اولا معنقد به وجود 
,بیماری یا ناهنچاری در خود باشد و اتيا تمایل داشته 
"باشد که مشکل را درعان کند و بدون وجود یگ با هر 
وی اين اصول معمولا درمان کاربردی ندارد. اما 
الان » توضیم داد که مادرش ذاناً خجرل و باگزشت 
است و اعتراف به بیمار بودن رآنوعی پررویی و از 
خود راضی بودن نلقی می‌کند و ما باید راهی پیدا کتیم 
که بتوانیم به او کمک کنیم! بدین ثرئیب من قبول گزدم 
که به خانه مادرش بروم و سعی کنم تا به مشک او پی ببرم: 





ملاقات a U‏ مرگ۱۷ 





0 مرگردانی مینگ آغاز شد الها به 
نقطه‌ای در مرز کامپوج رفتند و زمائی که 
انجا مورد حمله قرار گرفت از مرز عبور 
کرده ودر کامبوج اردو زدند اما انجا نیز 
مورد حمله شدید هؤایی قرار گرفت 


همان‌گونه که پیش‌بینی ی گردم, سینگ» بسیار 
خجالتی و شرمسار په نظر می‌رسید. به‌طوری که 
نمی خواست راچم به خودش و ابتکه چه مشکلی دارد. 
کلمه‌ای بر زبان بیاورد! اما اصرار #لان »و تا گیدهای 
من سرانجام نتیجه داد و هینگ» شرو به شرم 
مشکلات شود کرد 

او گقت که «دچار تنگی تفس می‌شوم و در 
بسیاری ار موارد بدون دلیل بقض کلویم راعی‌قشارد: 
همچنین. دچار سردردهای مزمنی می‌شوم که دز 
برخی عواقع بسیار شدید می‌شود.» 

او گفت که زد پزشک خانوادگی خود هم رفت و از 
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چهرهاش متوجه شدم که او باید زنی زجردیده باشد و 
احتمالا مسالهای سال همه ثاراحتی‌ها وا در دلش پتهان 
کرده و اکنون أن خاطرات و زجرها په دیوارهای 
روانی او فشار آورده قلست علائعی را هم که لکر 
می کرد مو ید همین نکته بود که یک خلاهر آرام به اچیار 
می‌خواهد درون پرتلاطمش را در جود جبس کند و 
این روند همیشه به فشارهای عصبی از چمله 
اضطرآپ. افسردگی و حتی پرحاشگری منجر می‌شود. 

من ابتدا کوشیدم:: با ضحبت‌فای متقرقة 
عتمادشن را نسبت به خود جلب کنم تاو با تعنی ارام 
و خاطری اسوده بتواند مکتوبات قلبی‌اش را بازگو 
کند. من آنکه ثلان» نیز باهوش داتی خود و 
شناختی که از خصوصیات حادرش داشت, متوجه 
مقاصد من شده بوډ و لذا به کمکم اهف تاو کے وا 
توغیب به حرف زدن می‌کرد, وفتی که امینگ شروع 
به گفتن سرگذشت خود گرد من متوچه شدم که کمتر 
با چنین سرگذشت حيرت انگیزی برخورددام: 


داستان «مینگ» 

«مینگ آنگ »نام کامل آو پود او دز دهکده‌ای دز 
حوعه سایگون ‏ پاینخت آن روز ویتنام , متولد شده 
بود پدرش صاحب یک رعین کوچک برنجکاری بود و 
صینگ » نین از هبان گوهکی به پدرش در عزرعه کمک 
عی‌گرد. او از زحانی که چشم یاز کرده بود, جنگ .و 
حونریزی را در کشورش تجریه کرده بود. زمابتی که 
تتھا هفت سمال داشت. شاهد حضور نظامیان فرانسوی 
و شکست آنها در نبردهای خونین بود که البته در 
چنان سنی همین چنگ و خونریزی در روخیه ار 
بی‌تادتیر نبود. پبی از خروج فراتسویان, تظامیان 
آمریکلیی جانشین آنها شدند و پس از مدت گوټافی 
آرامش. جنگ و خوپریزی و کشثار با شدت بیشتری از 
سر گرفته شد, به‌طوری که برادر امینگ »که پنج سال 
از او بزرکتر بود در سیزده سالگی یه ادو ینت کتک ها ۷ 
پیوست که به‌صورت پارتیزانی پا نشفالگران مپارزه 
می‌کردند و لذا خانه وا علی‌رغم. مخالفت پدرش ترک 
گرد زمانی, که نظطامیان آمریکلیی در دهکده سینگ» 
مستقر شدند و الیته دلیل آنهم پاکسازی دهکده از 
وخود وبت‌کتگها بود تنگ با یک سر جوخه ۲۱ 
سباله آمریکایی به تام قچاراز » آشنا شف دهارلز م که 
شیقنه خصوصیات ینگ »شده بود. شش ماه پس از 
آشنایی از او تقاضای ازدوام کرد و آنها په سایگون 
رفتند و به عقد یکدیگر درآمدند. «چارلز» به شینگه 
قول داله بوذ که پس از جنگ او را به آمریکا ببرد و 
رندکی عناسبی برایش فراهم آورد. ابا غافل از اینک 




















سرئوشت آپستن خولدت غافلگیرکننده‌ای خو آهد بود 











دهکده رندکی می‌ گرد 

زسانی که فچارلز» در کشورش بستری بود و به 
ویت‌کتگها طی حمله‌ای خونین به دهکده هینگ 
ضمن ربودن چند جوان: تعام دخترهابی را که په عقد 
تظامیان آمریکایی در آمده بودند؛ دستگیر کودند و در 
زنجیر به پایگاه خود در شعال منتقل نمودند. از تظر 
آنها اژدواج با نظامیان آمویکلیی خیانت به کشور و 
مردم تلقی می‌شد و چنین دخترالی را شایسته ترحم 
نمی‌دانستند و آنها را مورد خرب و شنم قرار 
هی دآدند: سینگ ‏ هم از این قاعدد مستثنی نبود و 
خمن آتکه عرتباً ضریاتی را از جانب شبه‌نظامیان 
ویت کنگ دریاقت می‌کرد. جبره غذایی بسیار 
محدودی هم در روز به او تعلق می‌گرفت و 
وحشتناک‌تر اينکه هینگ» متوجه شد که باردار هم 
شده است. او می‌دانست که اکر واقعیت باردار بودنش 
رابرای ویت‌کنگ‌ها فاش کند. احتمالا با مجازات مرگ 
روبرو خواهد شد پتابراین سعی می کرد تا وضم خود 
را از آنها پنهان نماید. 

اوضام برای «مینگ»روی به وخامت گذاشته بود 
و امید او به آزادی و بازگشت به نزه شوهرش قطم 
می‌شد, در این مبان ناگهان معجزه‌ای برای مینگ» 
رخ داد که بهتر شدن شرایط زندگی رابرای لو به دبال 
داشت و آن ابتنکه برادر سینگ 4 که از سیزده سالکی به 
جرگه ویت‌کنگها پیوسته بود تصادفاً متوجه حضور 
خواهرش درمیان زندائیان خیانتکار شد و در اولین 
فرصت با او آرتباط برقرار کرد اما به خواهرش که از 
خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید گفت که ابرادر 
و خواهر بودن عاباید مخفی بعاند؛ چراکه رو‌سای من 
اگر متوچه حضورت شوند. قطهاً من راهم به زندان 
خواهند انداخت...» اما یه سینک قول داد که هر زعانی 
که امکان داشته باشد. برایش غذا و شبر تازه که به 
چهت پارداری «سینگ » برایش حیاتی بود فراهم کند. 

این طور هم شد و «میتگ» که از شدت ضعف و 
بيماری, اغلب به خو آب می‌رفت. هرگاه از خواب بیدار 
می‌شد, در کتارش کاسه‌ای شیر تازه و یک کاسه دیکر 
معلو از غذا می‌یافت و بدین‌ترتیب زمان سپری شد! اما 
یک روز که برادرش حخفیائه به دیدن او آمد. گقت که 
از جلسمه رواسا شتنده لست مکان اردوگاه فاش شده و 
معکن است آنجا به‌زودی مورد حعله آمریکابیان و 
قوای دولتی ویتنام جنوبی قرار بگیرند: بنابراین فردای 
آن روز په مکان نامعلوم دیگری نقل مکان خواهند کرد. 

برادرش با ناراحتی په سینگ» گفت که 
ستاسفانه دراین سفر دیگر من به همراه تو نخواهم 
بود! زیرابه جای دیگری برای ما موریت عنتقل شده‌ام: 
اما از بهترین دوستم که از جریان مطلم شده ابیت 
قول گرفتام که تا سرحد امکان از نظر عذا و شبر به تو 
کمک کند-» اگرچه این خبر قدری باعث امیدواری 

شماره ۳۰۴۶ 


مریکاببرد. «مینگ» در هنگام ازدواج با 
۷۶۱سا داشت و هتوز در خانه پدرش در 






آردو ّیند؛ لما در آنجا نیز مورد حمله شدید هرا 
قرار گرقتند.. سینگ «متورجه شد که درمیان ویت: 


سینگ ١‏ شد آما از اینکه باز به تقطه نامعلومی خو اهد 
رقت و تنها حانی خود را که برادرش بود از دست 
خواهد داد, بسیار غمگین و ناراحت شد. 
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نیز مورد حمله شدید هوایی 


جوانان خوب زیادی هستند که برخی لز آنها په او 
کمک هم می‌کردند و این خود امیدو اریهابی به او 
می‌بخشید. سفرها امه داشت و آنها کامبوج راترگ 
کردند و به ویتنام بازگشنند و سپس ار مرز لاوس 
گذشتتد و در لائوس اردو ژدش. این شبوه ویت‌کنگها 
بود که مرتباً تقبیر مکان می‌دادند و از چاهای منفاوت 
په دشمن ضریه وارد می‌کردند. 

هسینگ» متوجه شد که بسیاری از آنها با دمنت 
خالی عی‌جنگند و خود را بی‌محابا در برابر آماخ 
کلوله‌های دشمن قزار می‌دهند. سراتجام زمانی که 
ویت کنگهای همراه «همینگ» متوجه شدند که او باردار 
است و به ّودی وضع حمل خواهد کرد. آنها به دلیل 
انسی که نسبت په انمینگ » پیدا کرده بودند؛ از جانش 
گذشته و او را در دهکده‌ای په چند زن سپردند تا از او 
پرستاری کنند 

اسینگ * فرزتدش رابه دنیا اورد و نامش را لان » 
که در ویتتامی به معنای بقا بود. گذاشت, «مینگ " 
اگرچه تسبت به نظامیان آمریکایی احسساسی نداشت. 
اما برای «چارلز » دلتنکی عی‌کرد. «چارلز + شوهرش 
بود. په همین جهت سینگ» حاب او را از دیکر 
نظامیان آمریکایی جدا می‌کرد. سراتچام پس از آنکه 
دلان» یک ساله شد, هنینگ» تصمیم گرفت چا با 
فرزندش دهکده را ترک کرده و جستجوی شوهرش را 
که تصور می‌کرد قطعاً او هم درپی یافتن اوست, آغاز 
کند. 

سینگ» سفر طولانی و زجرآوری را آغاز کرد و 
در راه پا خطرهای بسیاری مواچه شد. گاهی زیر آتش 
آمریکاییان حرکت می کرد گاهی در تیررس ویت‌کنگها 
بود, برخی اوفات زیر آتش توپخانه سربازان ویتنام 
شمالی قرار می‌گرفت و در بسیاری از زعانها نیز زیر 
اتش قوای دولتی ویتنام جنومی پیش می رفت, در این 
میان همراهی کودک یک ساله‌انش نیز رضم را 
سخت تر کرده بو دا اسا همینگ » او وا لمانتی می‌دانسبت 
که بايد به صاحبش برعی‌کرداند, پس از زجر فراوان 
سرانجام توانست خود را پة سایکرن برساند؛ اما از 
الچارلز » خبری تبرد. از آنجا که آو یگ ویتنامی بود در 
قرارگاه آمریکابی‌ها جوآب درستی تفی‌شنید و تنها 
این اندازه متوجه شد که »چارلز» هنور از آعریکا 
بازنگشته است. 

«مینگ » با ناامیدی در بیمارستانی در سایگون 
مشغول کار شد. تعداه بیعاران و مجروحان در 
سایگون کم نبود و امینگ»که در مدت کوتاهی تبدیل 
به پرستار قابلی شده بود, سخت مشقول بود. او که با 
چند برستار دیکر هسخانه شده بود. »لان» را به 
پرستارهابی که ساعات تعطیلی خود را می گذر اندمّد. 
می‌سیرد و در عوص خود در ساعات تعطیلی از 
کودکان دیکران پرستاری می‌کرد. وضع به همین 





۵ ازدواح یلگ یک 
وم خیانت تلقسی دم مت و او 
زنها را وت دستگیر و نه ردان انکند: شد 
عی‌کنند و کوبی به دتبال کیش مهای هستتة 
و ناگهان قلسب مینک »شروغ به تپیدن کرد. او چهره 
«چارلز را درمیان آتها تشخیص داد و ناگهان درمیان 


تعجب زنهای دیگر با صدای بلند او را صدا زد و 
بچارلز » که صدا را می‌شناخت, دوان توان به سوی 
همسر و فرزشش آهد 

شینگ » در اعداق قاب خود ههیشه انتظار ابن 
لحظه را می‌کشیه و پس از آن هغه دربدری, زجر و 
شکنچه و زندگی در جنگ و خونریزی, سرانجام 
هسینگ » به آرامش رسید, الچارلز» دز مدت کوتاهی 
کارهای لازم را انجام داد و حخانواده سه نفره عازم 
آمریکا شدند 


مرف 2 جاردر» 


آنها زندگی تسیتاً حوب و مرفهی را آغاز کردند 
«لان»بزرکتر شد و پس از بایان دبیرستان به داتشگاه 
رفت. اما جراحات شدیدی که «هارلز» در جنگ 
برداشته بود, او را بسیار رنجور و ناتوان ساخته بود و 
بخصوص قلیش براثو تاتوانی تحت فشارهای شدیدی 
ثرار گرفت و سرانجام در سال ۲۲۰۱۹۹۴ سمال پس از 
ورود آنها به آمریکاء براثر نارسابی قلبی درگذشت و 
همین حادثه بود که آغاز مشکلات سینگ» را باعث 
شف انمینگ ‏ یگ سالی سقاوعت کر نی اا روردهرور 
او در طول این ۲۲ سال فقط شوهر و دحترش را 
داشست و هیچ خویشاوند دیگری در کثارش تبود 
اگوچه رابطه دوستانه ای یا ید ځالواده محر ط 
آمریکایی | ویتنامی دیگر برقرار گرده و با آنها رقت و 
مد می کر للف اا ص عنو حه لدم که اینها بای 
اسینگ » کافی نبود. آو پس از «چارلز » درحالی که نتها 
۲ سال دلشنت, احساس خی کرد که حامی دیگری 
ندارد و #لان » هم نمی‌توانست این خلاه رابزای او پر 

کند و چنین برد که #سینگ »به وادی افسبردگی افتاد 
بقیه در سفحم۳۹ 
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جدایی ما خیلی غیرهمکن تبود. همه متتظر چنین 
وزی بونند, از پدر و مادرهایمان گرفته تا دوستان و | 
حنی همسایه‌ها! برای همین امروز ابنقدر خونسرد وا 
ازام فستیم. قزار تیسنت هر کنن که بخولمد طلاق | 

بگیرد, داد و فریاد راء بیندازد, من و نیما هه رافها را 

‌: رفته‌ایم, خیلی وقت است که به قکر جدابی هستیم. حتی 
نید بیش از شروغ زندگی مشترگ.. ۱ 













وقتی په خواستگاری‌ام آد. خیلی برایم سهم نبود 
شو‌هر کنم. علی‌رغم موقعیت مناسپۍ که داشتم. 
خواسنگازهای زیادی به ضراعم نمی‌آمدند. از طرف 
دیگر دخترهای دانشگاه یکی پشت سر أن بکی شوهر 
کک و می رک که مک نان داح مس قوابست 
ازدواج کلم و بچه‌دار شوم. شوق عادر شدن در من 
انقدر زپاه بود که هميشه نیما در هاله‌ای از عبارهای 
روّیاهایم گم می‌شد. 

وقتی آمد خواسنتگاری‌لم؛ به نظر همه چیز خوب 
می‌آمد. خوشحال بودم که من هنم حالا عکس پسری را 
در کیفم دارم تابه هعکلا سهایم تشان یدهم همه به‌به و 
چه چه می کر دند. 

خوش تیپ و خوش قیافه به نظر می‌رسید. وضم 
مالی‌اش هم بد نبود: مجپور نبودم اجاره‌نشینی نکنم. 
فرار بود در طبقه دوم خانه پدرش زندگی کتیم, این 
خودش یک خسن به نظر می‌رسید, دختر روبایی 
نبودم, ولی آرزوهای بزرگی داشتم. در رشنته بهندسی 
درس می‌خواندم. دلم عی‌خواست در کارم حسبابی 
پیشرفت کنم. نمی شد یکجا ساند ر رشد و پیشرفت بقیه 
را دید. بچه‌ها یکی یکی شوهر می‌کردند. بعضی‌ها 
می‌دانستند که با تمام شدن درسشان بايد توی خان 
بمانند و قرار نیست کار کنند. یا شوهرهایشان شرط و 
شروط گذاشته بودند و با خودشان مبل و رغبتی به 
این کار نداشتند؛ اما من عاشق کار کردن بودم. نیما هم 
در این مورد شرط شروطی نگذاشته بود. به اصرار 
پدر دو هفته بعد از خواسنکاری عقد کردیم, قرار 
عروسی را برای تابستان سال بعد گذاشتيم. نیما باید 
کلی پول جمع می‌گرد. تازه چند ماهی بود که سر کار 
رفنه بود. من هم که مشقول درس خواندن بودم و 
پرایم اهمیت نداشت کی عروسی کنیم, روزهای 
ناعزدی ها کم دردسر تبود, 

نیما تصور می‌کرد من زن رسمی و قانونی و 
شرعی اش هستم و پدر اصرار داشت که به شمه 
بقبرلاند که من هنوز دختر خانه او هستم. جنگ و 
جدالها از همان ماههای اول شروع شد. عشق و علاقه 
غاسی که از لول وچود دافنت: برلی همین مات 





بد.خلقی‌های نیما را نداشتم. به ماه تکشید که از این 
وحبلت پشیعان شدم. نیما اصلا به درد من نمی خورد. 
مرد قوی و مسوولت پذیری نبود. هنورز دلش 
می‌خواست با حقوقش چیزهای کوچک و 
به‌دردتخوزی بخرد که به درد هیچ چای زندگی‌مان 
نمی خورد و تنها نیازهای یک پسر جوان رارقع 
می‌کرد, این عوضوم خیلی رنجم می داد. دئیاهایمان 
خیلی فرق داشت. 

همان موقم عوضوع را به عادرم گفتم. دلداری‌ام 
داد که همه چیز در تست زنهاست و همه سردها بچه‌ای 
بیش نیستند. برای یکی, دوتا از دوستانم هم درددل 
می کردم آتپا هم بهم اسید می‌دادند که به هزور زمان 
شعه چیز خرب سی شود. 

دوران نامزدی ما فقط پنح ماه طول کشید. هحه 
قرارهای قبلی به‌هم ریخت. پدر نیما که احساس کر ده 
بود روزبه‌روز عیاته هن و نیما بدتر می‌شود, تصعیم 
گرفت جشن مختصوی بگیرد و زندگی سا هرچه زودتر 
شروغ شود. پدر و عادر حودم هم به این افر رای 
بودند. نعی‌دائم چطور بر لول چند هفته همه چیز 
آساده شد 

حقیقتً خودم هم راضی بودم. فک می‌کردم 
ژندگی‌مان که جدیتر شروم شود ٹیما هم مسائل را 
جدی ھی گيرد. بعد از غررسی تیم گرفتم تا تعام 
شدان درسم به‌طور پارة‌وقت در یکی از شرکتهای 
ساختمانی کار کنم: حقوق و درآمدم زیاد نبود, ولی 
حدافل ی تو انستم خرح جبیم را دربیاورم. آولش فکر 
سس کردم بهترین کار را می‌کتم. نيما هم تشویقم 
می‌کرد؛ انا یکدقعه به خودم آمدم و دیدم نيما 
کوچکترین مسوولیتی نسبت به من اخساس نمی کند. 
نه چیزی برایم شی خرند و له خرجی بهم عی‌داد. روی 
اعتراض راهم نداشتم. فکر می‌کردم اگر په او بکریم 
پول می خوافم, کار بسیار زشتی انجام داده‌اع. خللاصه 
به هر سحتی که بود درسم رانعام کردم یگ سالی از 





ازدواجسان می‌گذشت. کمتر روزی بود که بر سر 
موضوم گوچکی صدایعان بلند نشود. مادرشوهر و 
پدرشوهرم هم که هعیش شاهد سرو دای ما بودند. 
با بی اعتنایی به قضیه. امید داشتند بر آینده وضع بهتر 
شود؛ اما حقبقت این بود که من نیما را اسلا دوست 
نداشتم. برای همین مشفول کار گردن شدم. سخت کار 
می‌کردم و درامد خوبی دانشتم, شبها تا دیروقت توی 
خانه نقشه می‌کشیدم و همین عوضوم باعث می‌شد 
کمتر با نیما دعوا کنم, او هم وقتش را با هزار چیز پر 
می‌کرد. با دوستانش کوه عی‌رفت: کاهی مبهمانی 
دعوت می‌شد و حتی یا پدر و مادرش به دیدن اقوام و 
دوستان می‌رفت. هیچ وقت عمیقاً كنار هم نبودیم. 
عی‌دانستم که نیما هم من را دوست ندارد, نه اهل کوه 
رفتن بودم و نه حوصله تعاشای فوتبال را داشتم, حتی 
وقتی راجم به عارش حرف می‌زد. کمتر حوصله 
شنیدن حرفهایش را داشتم. او هم سرخورده و ناامید 
اوقات فراغتش را با دوستانش می‌گذر اند. نمی‌توانم 
یکویم سقصر کی نود. اسل این بود که اصلاً به نرد 
همدیگر تمی‌خوردیم. خیلی امند داشتم بچه‌دار شویم 
و این شعاف بزرگ حل شود. ولی متاءسفانه هرگز 
صاحب بچه نشدیم, دوره درعانهای طولانی را اتجام 
دادیم ولی فایده‌ای نداشت. حتی پزشک معالجم هم 
مترجه رابطه سرد ها دوتا شده بود. او اولین کسی بود 
که از من پرسیین عچرا از شومرت جدا نمي‌شوی و تازه 
می غو هی بچه ای را در این میان به دتیا بیاوری؟!» 

نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. با وجودی که هیچ 
علاقه‌ای بین مسا دوتا انیود اما باز دنیال راه‌جلی 
ھی شد تا ایام راة برایم آسسانتر بشود. 

چهار سال از ازدواجمان می‌گذشت. دیگر حتی 
همسایه‌ها هم می دائستند که من و نیما هیچ وقت با هم 
از خانه بیرون نمي‌رويم. زوزها می‌گذشت و ما جر 
حرفهای ععمولی چیزی برای گفتن نداشتیم. 

خالواده شوغرم هم از این وضم ناراضی بودند. 









































ته دلم می‌خواستم همه چیز راتمام کنم تا فرصتی پیدا 
کنم برای زندگی عشترگ دیگری. واقعیت ابن بود که ۱ 
من واقعاً دلم بچه می‌خواست. می‌خواللبتم محیطی | 


بارها ی بارها سعی کردند مشکلات من و نیماارا جل 
کنند, ولی هیچ چیز قابل جل نبود. فقط کنار هم زندگی 
می‌کردیم و نمی‌دائم چرا. شاید تصور ذهتی که از 


آن را انجام بدهیم. نتها وچه تشایه من و نیما در همین 
بود که نمی‌توانستیم تصمیم جدی بگیریم. خیلی ار 
دوستانم بهم پيشنهاد طلاق دادند. اما جدی نگرفتم, تا 
خارج رفتن هعيشه می‌ترسیدم. مخالفت کردم اما نیضا 
موقعیت بسیار خوبی سر کانادا ذاشت: شروع به تدارگ 
سفر کرد. کم کم احساس کردم عوقع جدایی فرارسیده: 


گرم و صمیمی داشته باشم. هنورز جوان بودم: 
می‌فوافبتم یت خود دا بان نیگر اوی کل 
نمی دائم. شاید ینا هم در همین فکر بود. 


٠‏ بک شب وقتی رفتنش قطعی شد بامن خیلی چدی 
و رسمی صحبت کرد موخنوع جدایی را پیش کشید. ‏ 


حرفهایعان په یک ساعت نکشید. به این نتیجه رسیدیم 


که باید همه چیز تعام شنود. مره پنم مسال زندگی. 


مشترک, هعین, بود! از فردای آن روز شروع کردم به 
چمم کردن وسایلم, نیما هم وسایل خودش رابه حراج 


گذاشت. یک روز رفتم خاله پدرشوهرم و مثل یک آبم | 


غرییه از آنها خداحاقنلی کردم. انگار نه انگار پئج سال 
از بهترین سالهای عمرم عروسشان بودم. دلم خیلی 
گرفت. نمی‌داتم چه احساسی بود. شاید دلم 
می‌خواست یک نقز جلوی من را می‌گرفت. یگ نقر 
اصرار به ماندنم می‌کرد و یا حداقل از رفتتم اقسوس 
می‌خورد و آه می‌کشيد. اما نہ ابن‌طور تبود و قلیم 
شکست., نمی‌دانم کجا اشتباه کرده بودم, اما وقتی به 
خائه پدرم رفتم. دیدم آنها هم انتظار بازگشت من را 
می‌کشیدند. اتاقم دست نخورده بود. پدر خودش را 
مشفول کلهای باغچه کرد تا مجبور نباشد چېزی به من 
بگوید. مادر هم دلداری‌ام داد و می‌خواست از بار 
ستگین غضه هلیم کم کند. 

لحظه‌ای احساس کردم کاش همان روزهای اول 
نامزدی هعه چبز به‌هم می‌ریخت. شاید حالا زندگی ام 
چور دیگری بود. 

نیما چند هفته دیگر عارّم سفر است: مرو آدده‌ایم 
ک» از هم جدا شویم و راهمان تبز جدا شود. زندکی 
همین است. بالااخره بک روز بابد جلوی اشتباه راگرفت 
و این کاز بزرگی است, نیازهند شجاعث است. هرچند 
که نعی‌دائم بعد از این سرنوشتم چه خواهد شد؛ اما 
حالا عی‌دانم عشق و محبت معجون ملندگار زندگی است. 














از دسته از عزیزانی که جهت 
لدارند. می توانند با روابط 


تا هفتگی 


طلاق داشتم: سخت تر و هولناکتر از ابن بود که بتوانیم | 


آن مرد که 
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است! النقه بابذ خاطرنشان کلم که من تمازم رااز سر 


| رفع تکلیف و ته از روی نبا می حواندم. 


لطفاً این خواب رابرای عن که ۳۱ ساله و دارای سه 
فرزند پسر هستم و به مربنگری ورزش اشتغال دارم 

تشمریم کنید. 
زهره ج از شهرری 


فسلیل: 

اصولا خوابهایی که عضامین غذهبی دارند [به 
صورت تعام) با وجدان آدمی سروکار دارند, نیفی 
برمینای اموری که به‌تازگی انجام داده‌ایم و با قصد 
انچامش را داریم, به نوعی با وجدان خود په پرسش و 
پاسخ اقدام کرده‌ایم. آکر نسیت. یه اسری که اتجام 
راده‌ایم و یا قصد انچامش را داریم, احساس رضایت 
خاطر ذاشته باشنیم, هعان احساس سبکبالی که در 
خوابتان از آن گفته اید. به مادست می‌دهد و اگر غير از 
آن باشد. احساس سنگینی در خواب خواهیم کرد. پله 


۱ هنم از اجزای مهم خواب است. اصولاً حضور پله در 


خواپ به معذای تصمیم و انجام کاری سخت است که 
اقدام به آن به فقدار زیادی گذشت بستکی دارد. 
مجعوعه لین جزلیات در خواب شما اولاً می‌تواند به 
سفهوم انجام کاری رضایت پخش باشد و یا عقسودی 
راضی کننده دربر ذاشته باشد که اقدام به آن اگرچه 
سحت و محتاج به گذشت است. اما دزنهایت می‌تواند 
اسباپ رضسایت کامل شمارا فزاهم آورد. 

پیام دیگری که در خواب شعا وجوت دارد که بسیار 
هم جالب است یک پیام فرهنگی است و به شما می‌گوید 


| که باید شنناخت بیشتری بت په آنچه در اطرافتان 
| وجود دارد. داشته باشید و این می‌تو اند به‌وسیله 


مطالعه و با تماس بیشتر با مردم سورت گیرد و به 
کمک این افزایش شنناخت: شفا پی به اززشهای واقعی 
خود می‌برید و آنگاه زندگی‌ثان در مسیر سبکبالی و 
تحقق یافتن لفدافتان که به آساتی صورت می‌گیرد؛ در 
ره لتسالیت به جرک ایی اد ای 


همچون فیلم‌های سیندایی فی‌بیلم" مثلاً يا از دست 
آدمکشان فرار می‌کنم و یا خود جز این آدمکشان | 
هستم و یا به عنوان مأمورقالون در تعقیب آنها هستم. 


| مانتد فیلم‌های سینعابی. دیگر, از دست این خوابها به 
4 تنگ آمده‌ام, 

خواب ديدم گه از پله‌های بسیار زیادی بالا ۱ 
می‌رفتم و چون به پله آخر رسیدم, دیگر تا بالا رقئن . 
نداشتم که تاگهان مردی را در روبرو ديدم که می‌گفت؛ , 
«#دسبتت رابه من به تا کمکت کنم:» گفتم- «ايّن کار را 
نمی‌گنم.+بار دوم گنت و باز هم قبول نکرتم و بار سوم . 
چهرهاش رابه‌خاطر ندارم کات «کف | 
دشت رأست خودت زا نگاه کن. دست تو حواله امام 
زان است.» بعد من پداون تردید دست خود را به او 
دادم و سیکیال از آخزین پله صعود کردم و بعد او رو 
به من کرد و کلت هنعازت را اول وقت بخوان. حیف 


همچون فیلم های سینهانیی 
خانم شینم . ب ۲۲ ساله مجرد و داتشجو خواپ 
خود راچنین شرح داده‌اند 
هفت. هشت منالۍ اسنث که خوابهای پرماچر 


این خوابها بسیار پربرخورف و پرماجزا می‌باشند. کقیفاً 


عحلییل؛ 


شروم این‌گونه خوابها از سنین بلوغ شما بود | 


اعت و من احتنال می‌دهم که در همان زعانها شاید ا 
شما درگیر ماجرایی بوده‌اید که بذون هیچ قصد و نیتی ‏ 
به آن کشیده شدید و همین بی‌گناهی شما سبپ شده 
که به عنوان یک علاست سوال ابن خواپ در ذهنتان 
ادامه پیدا کند. 
عساله مهم در خواپ شما: نخست یکتراختی 
مضمون و دیگر رمان شروع آن لست که همین دو 
غامل بسیاری از اختمالات دنگر را عذف عی‌کند. شنما 
باید به پانژده سالگی خود نازگردید و اتقاقات أن عن 
پرتلاطم را عرور کنید. ضعن آنکه اکنون هم په نظر 
یرس رامش وچ کی هنن نیز دازا 
به‌وضوم شما با توعی اضمطراب سروکله مي‌زنید که 
این نیز تداوم خواپ جنجالی شعا را باعث شده است. 
تصور من بواین است که قاری ورزش و برناده‌های 
آرلمش دهنده به شا کمک شایان خواهد کرد تمن 
آنکه کمتر باید بادیگران درگیر شوید و کمثر خود رابه 
وادی دلخوری از کسی با چیزی بکشانید. عسائل را با 
صبر و تاعل بررسی کلید و با دوستان خود ارتباط 
عاطفی عاسب برقرار تمانید: پیش از خواب آپ ختک 
بنوشید و در هنگام خواب هم اگر بیدار شدید, این کار 
راتکوار کید 
مطالعه کتب و یا آثار و داستانهای پرماجرا راموقتا 
کنار بگذارید و به داستانهای عاطفی بپردازژید. تصور 
من این است که اگر بر اضطراب و زندگی پرشتاب و 
عوله خود غلیه کنید, این‌گونه خوابها نیز متوقف 
خواهد شد چرا که آنچه شما را تحریک عی‌کند, یک 
خواپ واقعی نیست, بلک یک عادت ذهنی است که پراثر 
تکوار در نهنتان به عنوان یک رکن جای گرفته است. 
موفق و پیروز باشید, 
0 دکتر بهعن بهروزی 


اب تج ی ی ی ی و ۳ e‏ 
















ی شخ 
به تلنه‌های زیر که به صفحه خواب فرستاده 
شوند. باسح داده نمی شود 
نامه هایی که در آنها تقاضا شود عتن خواب درج 
, نلبه‌هایی که در آنا تقاضا شجد سن و 
حشخصات فر ستنده درج نشود+ 
. نامه‌هایی که حاوی بیشتر از یک خواب باشند: 
. نلعه‌هابی که توضیح در مورد خواب بیش 
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دختر عشایر تنها رزویش برداخت 


فرضهای پدر است و سلاعتی مادر! 1 


برزخ زند گی 

گزارشی از وضعیت. بد کوچ به دفتر محله می‌رسد. 
از اینکه عشایر از کوچ خسته شده‌اند, مشکلات, انگیز+ 
آشها زا برای حرکت گرفته و نبود امکانات رمق 
چهارپاهایشان رايرده, بسیاری از آنها کلایه می‌کنند که 
مسیر کوج مسدود شده, چراگاهها دیگر رونق, سایق وا 
ندارند و حرکت کوج امروز با کامیون!!) انجام می‌شود 
ودر این میان تتهاعده کمی به دلبل نداشتن امکان مالی 
حتي از پرداخت کرایه کامیون عاجز شده‌اند و فریاد قم 
زنع آنهابه گوش هیچ کس نمی سید و 

در مقایل این گفته‌ها باخبر می‌شویم عده‌ای گوج‌رو 
ك سکون را به حرکت ترجیم داده‌اند در کرچه 
پس‌کوچه‌های تهران گرفتار شده‌انده نوی خوش 
زندکی از حانه‌هایشان رخت بربسته ويا تمام وجور 
تنها به دلیل اینکه می‌گوبتد ما عشایر فستیم حورت 
جود راما سیلی سرخ نگه می دارند. 

پی بردن به این تناقض انگیزه تهیه گز ارش حاشبر 
می‌شود. تا از طریق آن بازگو کنیم که این مردم ډو دو 
موی رود حروشان و پرنلاطم زندگی گرفتار دهاش 
نه کوچ امکان زندگی را برای آنان په هسراه دارد و نه 
سکون و به‌واقم این بررخ همالته ترویدهای دیگری که 
بپشتر عردم وطلن عزیزمان با أن دست به گریبان 
هستند, آنان را از فکر زئذگی دوز کرذده:و بوی خود 
خوشیختی را از سفره‌هایشان برده. حال را حل 
چیست!!, 


هیچ کس نمی داند! 


حسعه ٩‏ صصح حوالی هيدان هرندی. کوچه هشت 
مہزی ادیب... کو چ4... 

ار عردم سرا عشابر ساکن در این. محله را 
می‌گیرم. بیشتر آنان پا چشم‌های پف کرده ر چهره‌ای 
آخم آلود. با پا سح عمی ل شد و ی ی حندهبی مشب 


تام سرخ راتکان ى د شندذ و راه 
۱ 







می‌افنند. اما یک پیرعرد سحح تر 
از خودم. با سو الهای بی‌درپی از 
هن می‌پرسد! کدوم کوچه‌رو 
گفتن؟ عشایزها مال کجا هست*۹ 
و... بالا خره با اشاره دست راء 
گم شده پیدا می شود 

در خانه را مي‌کويم و 
کس یا صد ای گرفته 
هی پر سد که 

و پس از کشودن در و 
حضورم مرا به حباط 
حانه دغوت می‌کند. یه 
دورویر خود نگاه 
می کلم بک حیاط ۵ ستری با کی خرت و 
پرت. نان خشکی که پھن شده نا آفتاب بخوود. 


کفشی‌های رتکارنگ کنار در هر اتاق یکی, وقا. سهت 


پتج‌قا: لچاق عاز سیاه شده گرشه حیاط! و .. 

یکی, دوتا دختربچه از اتاقها بیرون عی‌دوند: رنگ 
لیاسها زرد قرمز, سیاه, دمپایی‌ها زرد و پرددها سیاه. از 
خود می‌پرسم آینده این بچه‌ها چگونه خواهد بود؛ 
تمن آنپا تا چه اندازه اسکانات رشد زا خواهد داشت؟ و 
بااین سوالها داخل یکی از اتاقها می‌شوم. 

سفف شیروانی سخن از تابستانهای دام دارو 
کرمایی که همه‌اش, را بابد یک پنکه قدیعی به نسیعی 
جانبخلی تبدپل کند! و چند لحظه بعد سادر خانواده با 
چادر مشکی درحالی که چند وجب آنسوتر بچه‌هایش 
علی. زهرا و حسین هنوز دی خواب و نیداری غلط 
می‌زنند. عی‌گوید: نشل در تسل عا عشایر کوچ‌رو 
بودند, آماپاشووع جنگ و نابودی دام و اسکاناتمان... 


کوچ تعطیل شد! 


از درعالی که سعی می‌کند چهره خود را به خویی 
بپوشاند. اشتافه عی‌کند. بعد ار اینکه دریافتم دیگر 
کوچی امکان‌پذیر تیست, ابل ما که از شاخه‌های ایل 
بختباری الشقایی )بود به چند گروه نقسیم شد عددای 
در روسناهای اطراف اصفهان ساکن شدند و عده‌ای 
دیگر ب تهرآن آعدند. 

0 چرا تهران؟ 

9 چون حداقل در نهران می‌شد کاری پید! کرد و 
شوهر شن هم په کارگری عشفول شد و من با سرهم 
کردن کل مصنوعیو کارهابی از ین قببل به اقتصماد خانو اده 
کمک کردم. بچه‌ها را برای تعصیل په مدرسه فرسنادیم 
و تابه انرو[ پافر سختی شده زندگیمان رامی گذر انیم 

۵ امروز چه مشکلاتی دارید؟ 

0 الان مدت زیادی لست که شوهرم يه دلیل دزد 
مهره‌های کمرش از کار افتاده و تعام مسوولیت 





ارتی: اند د 


.تا 


mm‏ یا مود تانما نوا 


۵ تلفن سروبس گزارش: ۲۲۲۶۲۶۵ 

















جانواده بو روی دوش عن و بچه‌هاست 

0 پچه‌ها جه کار هی کنتی؟ 

0 (به اجاق از روسیاه گرزشه حیاط اشاره می کند 
و می‌گوید) با آغان فصل تابستان پسر بزرگم یلال 
عیفر وشد 

0 ىداي خانواده شما جند نفر است؟ 

۰0۵ ټقر. 

0 چقدر اجاره‌خانه می دهید' 

0 برجې ۲۰ هزار توعان به علاوه پول آپ و برق 
که این ماه فقط پول اب ۱۴۰ هزار توعان آنده که بابد 
بین پنج خانرار نقسمم شوق. 

۵ بقبه اعضای این خانه با شعا نسبتی دارند! 

0 بله عمو, بر ادرشوهر, خو اهرشوهر و.. 

0 هنوز هم به کوچ علاقه دارید؟ 

0 ما ایزرکترهاا بله. اما بچه‌ها نهد بر آن سالها ما 
برای زعسنان به اطراف خوزستان می‌رفتيم طرف 
زردکوه ایازفت) و تابستاتهارایه مناطق سردسیر کوچ 
می‌کرديم: انا آمروز نه برای ما پولی باقی عانده. مه 
کوسفندییدون چادر و چهارپاهم که کوج معنی تدارد 

0 حالا تضعیم تاریق جه کار کنین؟ 

0 پا بدیختی‌های زندگی می‌سازيم. از شما 
سی‌پرسم این خانه حعام ندارد و پول حمام ببرون برای 
هر تفر ۲۰۰ تومان یشو به نظر شا هن ,چطور بایذ 
هفته ای سه هزار توعان پول حسام بچه‌ها را یدهم؟ 

او صحبت‌هایش راقطع عی کند و عن به در و دبوار 
حانه‌ای چشم هی دوزم که هر روز کو چکتر می‌شودا!] و 
دیوارهای کچی بیش ساخته اش فنوز رنگ نشده به 
روی همین دبوارها داب عکس کر چا خوش کرده و 
قرانی درون کیسه‌ای اویران ست. 

رنگ آبی فتضایل نه خاکستری از ۱۵ سال مقاو مت 
در عقایل کردوغبار سخن می‌کوید و نگله بچه‌های 


,ج ٠٠٠k‏ شماره ۳۰۴ 





تسد 


سس اینجا سقف شیروانی سخن از تابستانهای داغ | 


دوروبر سن محرومیث را فریاد می‌زند. 

پچه‌هایی با موهای, نامنظم و قیچی شده و 
نلختهابی که به تقلید از رتدگیهای امروزی با مداد زنگی 
سرخ ده اسست 

گوشه اتاق آما کار آشهز خانه وا انجام می‌دعد! یک 
سید پلاستیکی, یک تشت لباسشویی. یک زنبیل که به 
عتران سمل سبد خالی هرینه خانوار روی زعین افتادة 
و چند تکه خرت و پرت, این تسام وسلیل زندگی است: 

از آو خداحافظی عی‌کنم و ثا سی خواهم به شاته تفر 
دیگر بروم, چند نفری داخل حياط دورهام عی کنند. 


برای چی اپنجا !ومد ید 

3 اآومدیم تا قصه ساکن شدن کوچ ررهارو 

و با شنبدن این حرف, زن جوانی که به نظر 
تحصیلگرد» می‌آید و نسبت به دیگران لهچه کمتری 
دارد, می‌گوید: اینجا حدود ۶۰ تلز زندگی می‌کنن که 
همشون کر رو ایل قشفایی هستن. 

سا په ابن راحتی نمی‌تونیم به سر جای اولعون 
برگردیم, وضم زندگی تو شهرستانها به‌مراتب از ایتجا 
فلاکت بارتره. حداقل توی این خراب شدء هی شه 
مدرسه‌ای پیدا کرد. می‌شه بچه‌هارو سر و سامون داك 
شاید نومیم بچه‌هامون‌رر هر ۱۰ روز خخام مریم اما 
عدوسه می توت برین(! 

ما ٿو تمام این سالها با سختي سفر‌هامون‌رو بار 
نگه داشتیم و ثتها به خاطر اینکه عشایر هستیم و یگ 
عشایری هیچ وقت نمی‌گذارد چارچوب زندگیش از هم 
بهاشه. مقاومت می‌کنیم. 

0 خالوادء شما جند تفر و۲ 


0 شش تقر من چهارتا دخثر دارم و شوهرم قبلا 


شفل آزاد داشت,به جنسی‌رو می‌خرید و چند روز بهد 
می‌فروخت.,اما الان دچار بیساری عصبی شده و دیک از 
مشکاا تیه که روی دوشش بود 

0 پمن الان جطهر خرج زندگی درمیاد؟ 

0 من از مقازه‌ها ند می‌گبرم و شب تا صح هر 
کیلو ۲۰ توعان خرد عی‌کنم: ولی اسلا از این کار عیبم 
ست چون یونم أده بچه ها انشا ءالله ز ٩‏ شتا 


هشت سال مقاومت 


او ابن جرفهاراعی‌زند و ناگهان به زین می‌تشیئد 
می دهد: الان هشت ساله هر رور یکی دوتا گونی قند 
خرد می کنم اگر بچه‌ها فرصت بدن و مشکلی پیش نباد 
شبها هم ابن کارم ادامه داره تا یه جوری خرج زندگی 
دربیاد. ولی بالاخره این کار عشو انداخته. پاور کنید 
قشت ساله که دکتر نرفتم چون می‌دونم حرم 
ببعارستان خیلی زیاده و عن هسن‌طور باید سر کنم: 

( 

با قعلم شدن ضصننت فاج از یکی از سچه‌ها کاعد 
بدست به سویم می آید. برکه را از ار می‌گیرم بالای 
برگه نوشته شده کار ناضه مد ر سب 

و تعر ها ۳ ٩‏ درس هفت 17 ۳3 دو با پا ۳1 ١‏ از 
تعچپ میخکوب می‌شوم و با چند تشویق زبائی او را 
آرلم می‌کنم. اما این کار تویسط دختر و پسرهای دیگر 
هم آدآحه پید | خی کند, جالب اینکه انها هم همکی 


fF شماره‎ 





نمره‌های ۲۶ کارنامه‌شان به این برکه سیاه 
و سقید ونگ شمادی بخشییده و تا من برعیان نعره‌های 
-۲ وق سشدذ‌فام: پدری رنجور با صسداي حسته سی گوید: 

ایت وضع بچه‌های ماست. سین آگر بچه‌های ما به 
اندازد دیگزانآا] اسکانات داشتن چه کارها که 

او به پسری که روی نردبان نشسته و سر خود را 
درعیان دو دستش گرفته اشاره می‌کند و می افراید ا این 
پسر توغی عاشگاه فوتبال )به عنوان تفر برتر شماخته 
شدد چون هم چپ پاست و هم پااستعداده و از بین 
دهها تفر برای سفر به سوریه و شرکت در مسابقات 
بلشکافی انتفاب اشنم اما این سفر ۴۰۰ هزار تومان 
خرح برمی‌داره و نداشتن این پول تعام آرژوهاش‌زو 
تقش پو آب کرده و 


درمیان عشابر مسجد سلیمان 

درخلال صحت‌های این گروه. درمی‌يابم کروه 
دیگری از عشایر مسجدسلیعان هم در همین تزدیکی‌ها 
ساکن شده‌اند و با راهنمایی‌های دو پسر هعراهمان به 
خانه آنها ی رسم: 

خانه أنها هم در کوچه پس‌کوچه‌های حیابان 
هرندی راقع شده و به حعض ورود به ځانه درس يانم 
بیشتر اعضای خانه برای شرکت در مراسم عراداری 
یکی از بستگان خافه را ترک کرده‌اند و تنها بچه‌ها و 
پیرزنان خانه‌نشین هستتد. 

در این حانه پئ حانوار شامل دو عمو دو مستا جر 
غرییه و یک مادربزری زندگی می‌کنند و دختر شبرین 
زبانی به نام سکینه پاسخگوی سو الهایم عی‌شود. 

او ۱۴ سال دارد و از خاطره کوج چیز زنادی. در 
تفن ندازد و تنها می‌داند که کوج خیلی مسجت لست و 
ادامه ی دهد ما عشایر سجدسلیسان هستیم و از 
سوقعی که جنگ افتاد(!) در تهران ساکن شدهایم. 

0 ارل راهشایی: 

و با کفشن این جسله آو هم مثل دیگر بچه‌ها 
کارنامه نش را از زیر پرده پشت عرش یرون می‌کشد 
و خستگی عرزا درسیان نعره‌های ۲۰ خود گم مي‌گند. 





دارد؛ گرمایی که همه‌اش را باید یک پنکه ۴ 









¥ ۱ 1 ا ۰ 


0 کت 

۵ بزرگترین آرژویت چیه؟ 

0 اینکه پدرم یتوثه تمام قرضهایش را بد هر 
روز چند تفر می‌آیند در خاته و و را تهدید به زندان می‌کنند. 

0 تلویزیون تداریب؟ 

0 نه ولی به جای نگاه کردن په تلوپزیون به سادرم 

0 جه ورزشی رو دوست داری! 

0 والیدال. من عضمو تيم ولیبال مذرسیه هسم 

0 آرزوی دوم تو چیه ۳ 

0 اینکه هعه‌عون ابه خواهر و برابرهایش آشباره 
می ندا توی درس قبول بشیم - 

0 بدترین خاطره زندگی تو چیه؟ 

0 اولین سالی که ارعدیم تهران معلم مدرسه ما 
تجدید گرد و لین برای من خیلی بد بود! 


آرژوهای خام 





او سرش را پایبن عي‌اندازد و من فرصت می‌یایم تا 
به دورویو حود نگاه کتم, این خانه هم عش خانه‌های,. 
قبلی کرچک: نمور و گرم است ولی اعضایش با 


سختی‌ها کناز آمده لند. 


یه حیاط چشم می‌دوزم. پسر وجوانی به هموآه. 


برادر کی‌چکترش جلوی دوربین خت هاي دروغین را 
تعریین عی‌کنند و کمی آنسوتر بک پسر دیگر کش پول 


را به عنوان وسیله سرگرمی خود انتحاب کرده. تنها 


چیزّی که از دسترنع چند روز پیش پدو باقی مانده و 
آمرو پسرک آن را دور پول آرزوهای خبالی‌اش 
می‌اندازد و در فکر خود می‌گوید. اگر ابن کش پر از پول 
بول لگر همه این پولها برای من بود. یا اون عادز را بکتر 
ی مر ام, بعدش, قرض پدر را سی دادم و بعد جیب هايم 
را پر از شکلات و لواشک و اداسن سی کردم و« 

من هم کرشه لتاق در فکر چاپ این گزارش و 
واکنفن سریع برای ساملندهی به وختع کووروه‌ای 
کشورسان در آرزوهای خام خود عرق می‌شوم ی به 
هعرلذ کوچ, آرزوهایم سفر می‌کنند.. 





۱ 
1 
1 











ر چند ماه پیش وقتی ديدم مأموران شهرداری تآبلوی 

وق رد معنوم را که جلوی بسمارستان مطلعان کہ 
شده برد با خود بردند فکر می کردم که بیگر آن را 
عي‌بینيم . شباید آنها هم مثل بیگران فکر می کتند پود 


ونبود این تابلوچندان آهمیت ندارد . در صورشی که این 
تابلو از گویاترین علایم و نشانه های راعنمایی ر اتندگی 
ست و حتی کسالی هنم که گواهینام» ندارند یز با دیدن آن به 
آسألی به عقهومش پی می برد ,اما همین علامت ساده و 
هعه قهم برای تعداد زیادی از رانندگان بی معنی است 
وبسیار ی از انپا معترفند که در طول مدتی که را نندگی 
می کنند تنها یکبار آن هم در شهرک آزمایش برای أخذ 
کواهیناف به این که توجه کرده اند که هر جابی نوق نزنند. 

هنبج روزجمعه. بعد ار یک غفته کاز با شنیدن 
صدای فروشندگان دوره گردی که با قریاد » قرش . 
موکد یحچال چدن , جورد* ریز می خریم * حول 
وعرضی خیایانهای سظنان را متر می کردند و سدای 
جد بوق ماشین همسایه . خیال یک خواب راحت را از 
سوم بپرون کردم وتمام روز به این عوضوم فکر کردم 
که چه رآفی برای فرار از این همه سر وضدای سرسام 
آور وجود دارد. 

سبح روز بعد آز یک ملمور راهتبایی - رانندگی که 
در یکی حیابانهای شلوغ نهر ان ایستاده است عی‌هرسم 

در لول روز چند نفر را به ليل بوق دن جزیعه 
می‌کتیه؟ 

انچنان با تعمجب نگاهم عی کند که لحظه ای ډو مورد 
آنچه پرسیده ام شک می کنم. 

“بوق ردن ؟ ما هبچ‌کس را به حاطر بوق زدن چریمه 

تابلوی بوق زین محنو ع آن طرف خیلیان را نشانش 
می دهم و او هم متقایلا برگه ای از دسته جریعه را نشائم 
می ذهد, وقتی با دفت برکه چریمه را نگاه می کثم « می 
بینم جرای چویعه کردن مساقرکش‌هایی که بر ای سور 
کردن یک مسافر در روز هزآران پار برق خود و آبه ضدا 
در می آوزند پا موتور سوازانی که برق گوشخرلش 
کامیون, روی مونورشان نصب کرده اند هیچ کت 


جر بمه‌های اشاره نشد ه 
علی مراب حمدرزاذه درپاسج به ابن سوال که با 
تخلفاتی که در برکه جریعه ب آن اشاره نشده است 
چگونه برخورد می کنید می گوید 
رای تخلفاتی که دربرگه جریمه په آنها اشاره نشده 
است ۰ کدی در نظر گرفته شده که دو مواقم اضطراری 
من توان از آن لستفاده کرد . اما مردم بوق زدن را جرم 





اس 








ثعی دانند و از آنجایی 
که این جریعه با این کذ 
خاص باید تأبید شود 
واقرادمی توانندي آن 
لعتراض و آن راباطل 
کنند حا کمتر از آن 
استفاده می کنیم چون 
در چتین شسوابطی 
کسی که جریها 
رانوشته است باید 
پاسخکوی این عسل 
حوب بابشنش 

یکی ال مق 
داران قدیمی مدان 
وتک در عوږد آلودگی 
وکین ماطف ی گررر. 

صدای بوق وعوتوررایک جوری تخل می کتیم ,اما 
نمی دانیم از صدای دزدگیر کساتی که ماشینشان را 
اینجا پارک می کنند. و محل کارشان جای دیگری است به 
کجا باید اعثراض کنیم 

او پیشنهاد حی کند به بیعارستانی که در چند خیایان 
پاپین تو قرار دارد مراجعه کنم و پای در ددل بیمارلنی که 
در تجا بستری هستند بنشینم 

ار پله های بیمارستانی که هرروز ساعتهای طولاتی 
سنکینی باز آلودگی صوتی را پر دوش می کشد بالا 
می‌روم ؛ طبقه دزم اتاق ۲۰۲ را انتخاپ می کلم .اناقی با 
یک پنچره بزرگ که رو به ازدحام خیاباتهای شلوغ 
کشوده سی شود و به قول بیمارآن هميشه پسته است. 
مرد جا افتاده ای که خودرا علیرضنادف ععرفی می کند 
با شنیدن سوژه گزارش آهی می کشد یں گوید: دو ماه 
است که در بیمارستان بستزی هستم ,اما یک شب خو اب 
راحت نداشته ام .روزها که سبر و صدای مسافر کشها و 
بوق ما شینها آزارسان می دهد و شبها هم دای رفت و 
آمد کامیون هاو ڪال کردن ٿر آهن و بتن 

مسوول بخش که همراه با من به اتاق آمده لست در 
اداه صعبتهای او می افزاید + تا به حال چندیی یار برای 
رفع این مشکل اقدام کرده ایم لما نتیجه ای تگرفته لیم .با 
هر جا که تعاس می گیریم هی گوبند به ما مربوط ثیست 
برای بیمارستان هم مقدور يست که تمام بیمار ان را در 
اتاقهایی که رو به خیلباتهای اصلی نبستند قرار دهد . 

دیدن بیماران درآن وضعیت که با وچود بیعاری 
بابدآلودگی صوتۍ را هم تحمل کنند مرا به این فکر 








پیا ات 


اج سیده شیده لالمی تنغلیم : سرویس گزارش 


mg ۵ ۷۱۶۲۶۵ تلفن:‎ 


می‌اندازد که عوارض 


ن‌نژاد 


E .‏ تفت ثلشی ار این ۷ یه 


تنهایی می تواتد موجبات 
ابتلا به بیماریهای دیگری 
رابرای آنها فراهم کند . 

کفتگو با بک کارشنلس 
علوم اجتداعی که در مورد 

+ آلودگی جنوتی در کلان 
فر شهرها در حال تحقیق 
است صحت این اعارا 
تابید می‌کند وی عی گوید: 
وی .رای نلشنوایی 

ودردگوش ؛ اخلال در کار 
و ارتباطات برهم خوردن 
تعادل خواب و آرانش 
ایچاد ثاراحتی های قلبی . 
اتوام بیمازیهای گوارشی 
وحستگی های مزمن 
فکری و بدنی نتیجه تعاس 
طولانی با سر وضدای 
خستگی های مزمن روی عضله اعصاب اثر می گذارد 
اسنید لاکیک بدن بیش از معمول ترش فی گنود وقذرت 
خارکردن را از انسان هی کیرد و در این حالت شخص 
دچاردردشدیه. در قسخت شقبقه‌ها می‌شود و کاهش 
تمرکز و ضعف فعالیتهای عفزی در چنبن شرایطی 
کاماز طبیعی اسست ,۰ 

وی با توجه به شبوع آلودگی ضوتی در جامعه ادامه 
و گسترش آن راخطرئاک می دانه وهی گوید 

"کر در نوجوانی و جوالی از دستگاه شطولیی در برابر 
سر و ضندا و آلودگی های ناشی ارآ حفات نشود 
سرعت از میان رفتن سلرل ها ی موبی انتقال صدا دز 
میانسالی یا بز رگسمالی بسیار سریم خو اهد بودگه باعث 
از دست رفتن بخش قابل توجهی از شتوانن خو آهد شد:* 


بازار بوقها 


در عسبر برگشت از دفتر کارشناس امور اجتماعی 
دز یکی از خیابانهای مرکز شهر جندای عجیب بو ق یک 
خودرو که به سرعت از کذارم عی گذرد به حدی توجهم 
را جلب می کند که مسبرم را به سحت یکی از خُیابانهابی 
که مرک خرید وفروش تجهپزات اتومبیل از جمله انوا 
بوق است تغیبر می دهم . بازار بوق های بنژی, 
شیپوری,کامیونی داع ثر از انوام دیکراست . یکی از 
فووشندکان این مقاژه ها که مشقول نصب بوق 
شیپوری روی یک دستگاه رتو پنم بارینگ اسپرت الست 
می کوید 

سردم در قبال پولی که به ما می ذهند از ما کار 
می‌خواهند . ولی اکشر مشتری‌های ما جوان هستند و 
می‌گویند هرچی صدای بوق و آژیر بلندتر بلشد بهتر 


لے شماره ۳۰۴۶ 
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۳ 5 ۱۳ ™ 
۳ ۶ ۱ 


یک مامور پلیس :ما کسی را بخاطر بوق زدن چونمه نمی کنیم ۱ 
اصلا کل حجریمه‌ای " به این منظویز 
عا بخش آلودکی صوتی ندارییء پر کجا ول نم ۱ 


است ۰ ها هم به خواسته 
آنها غنل می کنیم و گزنه 
سشستر ی یمان را از 

از جیاحب ماغبین که 
جوائی ۲۲ ستاله است می 
پرسم که چه دلیلی دارد که , 
از این توع بوقهسای. ۶ 
جاده لست در شهر لستقاده 
گند ؟ 

می‌گوید: *رانندگی فر این 

خیاباٹهای شلوق کار هر 
کسی نیست غیر از ابن بوقها 
صدای دیگری ممی‌توآند 
مسافرکش‌هایی که هر جا 
اوسنت ازيف هی ایستند 
به خرکت و ادا رکند ,* 

دلایلش به نظرم قانم 
شندن ماشینش به سرعت 
از من خداحاقظی حی کند و مستبتسان نیمه کاره عی 
ماندومی رود . 

فر و شنده مغازه که انکار با نام شد طارش آر اش 
فعالیت های مشابهی دارند اعاره می کند و می گوید : 

تمام این سغازه ها که می بینید مثل من حاضرند برق 
بنژی و شیپووی را نه نتها روی رتو حتی روی موئور و 
دی‌چرخه هم نصب کنند بر غیر آين صررت پباید در 
مقازه رابه خاظر ندادن اجاره و مالیات ببندند. 

انوام بوقها زا نشانم می دهد . سصدای آنها را یکبار 
فعض نحونه در عی آورد بعضی از آنها که به قول 
خودش از پر فروش ترین آنها هسنند واقع‌أصدای گوش 


اا 7 ت 


خراشی دارند, ہو قهای ملودی و حسدای انواع حبوانات از 


اتواع دیگر بوق های هستندکه صدای آنها برایم 
اشنناست . قیمت بوقهای بلزی وشیپوری رابالای ۶۰ 
هزار توعان ذکر می کند. تقارت قیمت این بوقها با اترام 
دیگر چیزی معادل ۵۰:۴۰ هزارترعان است که کیفیت 
عندای بهتر و متقاضی نیشتر از مهمترین دلایل این 


اختلاف قیمت است 


در سازمان حفاظت از محیط زبست 

پا شنیدن اطهارات فروشندگان , نهنم ستوچه این 
عوضوم می شود که چه کسی مسیول رسیدعی به 
مشکلاتی ار این قبیل است ,تام اولین سازماتی که بر ای 
جلوگیری ازآلودگی صوتی به ذهنم می رسد سازمان 
حفاظت ازمحیط ريست است . در برخوره با این سبازمان 
آن چه که بیش از هسه توجه مرا جلب مي‌کند تبودن یگ 
بخش مستقل به عنوان متصدی بررسی الودگی صوتی 








وچود ندارد* 


است . هر چتد به کف 
مسوولان‌سازمان این 
آلودگی هوا عشقولن 
فقالست ست سا 
آتچنان در محبط 
مسارسان عبهم و تا 
شتاشته انسست که 
سازمان هی کوید: 

ما بخش الودگی 
عبوتی نداریم .به کجا 
وصل كنم ؟* 

کارشت اسان 
آلزدگی حس‌وتی را 
پخش و انتشار هر گرنه صوث و صدا و ارتعاش بیش از 
حد صجاز و مقرر درفخای باز و غیر سرپوشیده تعریف 
می‌کنند و عمایم آلاینده را به متاطق مسکوتی . تجاری.. 
تجاري مسکونی , صنعتی - مسکونی و صنعتی خاص 
تقسیم می کتند و میادین تیر تعریتهای نظامی , مشاغل 
و حرقه فای پر سر وصدا و بلئد کورهای مستقر در 
میادین و اساکن عمومی را از عهمترین آلاینده های 
صوتی در شهر های بزر گه‌سی دانند, 

دکتر متصدی مسوول دفتر بررسی آلونگی مات 
سازعان حفاظت از محیط زیست در مورد برنانه های 
این سازعان جهت کاهش آلودگی صوتی در شهرهای 
بزرگ په برناعه های در دست اچرا ی سازمان اشاره 
می‌کند و صی گوید 

بحثك آلودگی صوتی نشات گرفته از ماده ۲۷ قانون 
جلوگیری از آلردگی هواست , که بر اساس آبین نامه 
اجرایی مصوبه بولت رسیدگی يه سه بخش از آلودگی 
هوا که آلودگی صسوتی راهم شامل می شود به عهده این 
سازمان است , قسعت اول تدوین استاندارههای آلودگی 
صوتی در هوای آزاد است که انچام شده است و اگر تا 
پایان خرداد توسط هبات وژیران تصویب شود تعام 
ارگاتهای تولید کننده آلودگی صوتی وهمه کسائی که به 
توعی با پدیده آلردگی صوتی عرتبطند علرّم به اجرای 
ان همست , قسعت دوم مربوط به دررسمی استانداردهای 
قطعات به کار پرده شده در خودروها است و فسعت 
سبوم عربوط به الاینده‌های صوتی صنایع سنگین است 

مسوول بخش آلودگی هوا در پاسم به ابن سوال که 
چرا برنا‌های مربوط به تعسسن استانداردهای آلردگی 
صوتی از سال ۷۸ تاکتون در مر عله شتاسانی و تهیه و 


تدوین باأقی سانده آند ۰ هی شون ۳ 

ما می‌خواهیم استانداردهایی را تعیین کتیم که 
باشرایط کشور ما متطبق باشد و اجرا شود و این لمر 
زهان می برد . شما نمی توانید انتطار داشته باشید که 
کتترل آلودگی صوتی در ایران عثل اروپا باشد. زمانی 
که ما به هسان تکتولوژی و صتعت پیشرفته آروپا 
رسیدیم می توائیم چنین انتظاری داشته باشیم 3 

در مقابل اظهارات آقای متصدی آقای مهتدس ہشیر 


اعظم . مسیول بخش انتفال صنوف پر سر و صدا یه 
2و ۱ ِ 


شرکث سناماندهی مشاغل با سازمال حفاظت از 

حهیظ زیست ارتباط تتگاتنگی دارد و ما بارقا ‏ ا 
اغلام کرده ایم که هر قائوتی که ترسط آنها به تصویب 
برسدو تا اندازه ای از بار مزاحعتهای شهری برای مردم 
بگاهد رابه مر حله اجراعی رسائیع::* 

طرح انتقال صنوفی که ایجاد آلودگی صوتی در 
شهرهای بزرگ از جعله تهرآن می گتند از سال ۶٩‏ دي 
هيأ وزیران تصویب شدة است اجرای این طرح بعد از 
توقفی ظولانی از سال ٩۰‏ از سر گرفت شنذه است اما 
طرح آنچتان مورد کم لطفی عسوولان قراز گرفته که در 
ملول ۱۲ سالی که از تعصویب آن می گذرد :گام برای به 
شمر رساندن آن برداشته نشده است - آقای یشیر اعظم 
مهحترین علت این امر را تخصیص ندلدن اعتبار به لین 








طرم عنو ان می کند وهی گوید: 
رای انتقال اين خنتوف به مجتمع ها خارج ا ٠‏ 
شهر حساحیان نوف بابد باید هزیثه ساخت مجتمع زا ۳ 


تقپل کنند و بعد از تکمیل مجتمم به آتجا منتقل, شوند 
شعهرداری بر ای ساخت و تکل ابن مجموعه ها اعتباری 
ندارد و مردم تير حاضر به مشارکت در این کار تیستتد 
ما برنی ساخت این مجموعه درآغاز کار به بودجه ای 
حدود ۲۰میلیارد ریال ناز داریم و آگر این اعتبار به ها 
داده شود ظرف عدت بکسال نمامی این ضتوف رایه 
حارج از شهر منتفل می کنیم .* 
عقریه های سعاعت ۱۰ شب را نشان می دهند و هن 
مشفول تنظیم گزارش عستم و وشته افکارم با صدای 
رنگ تفن پاره میشود ,با شنیدن صدای دوستم که 
می‌گوید تلویزیون وا روشن کن , تلویزیون رلروی 
شبکه‌ای که اومی کوید تثظیم می کنم . صدای گوینده 
اخیسار در گوشم می پیچد ٠‏ *کلبسات طرم تعبین 
استانداردهای آلودگی صوتی در هوای آراد ,در جلسه 


امروز هات ویر ان به تصویب رسید .* 
E‏ 
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| زیرنظر:ف-کویش | 
داستان شیرین یک ضرب‌المیل 
این هفته : 3 ۱ 

دست و پای کسی را 
در پوست ردو گداشتن 


این عبارت در مورد کسانی به کار می‌رود که او را 
در تنگنا یا مشکلی قرار دهتد که خلاصی از آن عستلرم 
زحمت بسیار باشد. آدمی بر زندگی روزمره خود 
كاهي دچار مشکلاتی عی‌شود و برلثر آن دست به 
کاری می‌زند که هرگز گمان عواقب آن راهم نعی‌کرده 
و به اصطلاح در چنان بن‌بستی گبر می‌کند که نه راء 
پس دارد نه راه پیش. در چنین مولقعی حی‌گویند دست 
و پای طرف را در پوست گردو گذاشته لند. حال ببینیم 
دست و پای آدمی چگونه در پوست گردو چای می‌گیرد. 

گریه حبوانی است که غالبا آن رابه صورت اهلی 
در خانه نگهداری عی کنند. البته گریه‌های ولگرد هم در 
آپران بسیار قرآوانند و خاته‌ای نیست که روزانه چند 
کربه در داخل حياط وروی دیوار و پشت بام آن رقت 
و امد نکتند. این گربه‌ها در سرقت خوراکنها مشهورند 
و ار هر فرصتی برای چنین کاری استفاده می‌کنند. 

اما سابقاً افراد بی‌اتصافی بودند که وفتی 
گزیه‌ای تر دزدی زیاده‌روی می کرد و به هیچ وسیله 
تعی‌توانستند او را از اپن کار بازدارند. قیر را ذوب 
عی‌گردند و در پوست گردو می‌ريختند و چهار دست و 
پاش را در آن فُرو می‌بردند. در این حال گربه به 
زحمت راه می‌رفت و چون صدای پایش به کوش اهل 
خانه می‌رسید. دیگر نعی‌توانست دزدی کند و گریه 
بدبخت ته‌تنها درزدی ازپادش می‌رفت,بلکه حتی به وضعی 
می‌افتاد که امتعال تلف شدنش از گرسنگی هم می‌رفت. 

ابن روش غیرمنصفانه در برخورد با گریه‌ها په 
لحاظ در تنکنا قرار گرفتن گربه در تهیه غذا و 
سروصدای دست و پای در بوست گردو فرورفته‌ اش 
موجب شد که هرگاه ثوع انسان نیز در تنگناهای 
این‌چنیتی قرار گیرد, از این عبارت به عنوان 
ضرب العثل استفاده شود. 


: 1 1 > ۱ أ‎ (۳ IF 
سےا لا نس‎ E" ماد ا ما له‎ 
1 ۳ ‌ ۳ 





مردم کتاباد معنقدند. 

.گر برگ درختی را در اولین روز پابیز در حالی که 
از درخت می‌افتد بکبری, نا آخر زمستان از 

:الگر عقربی کسی را بکزد. تا آن را نکشند: در شر 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گناباد 
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آتسااومولا بز بساغ وردی 


برگردان: پدو. پسر را یاقی بحشید. ولی پسر یک 


0 آتا دو غرابیب, اوغرل بییدور. 
پرگردان پدر تهیه کرد و پسر خورد. 





رقم حسم ز حم دز سان 
س سس سس 


اهالی فین کاشان معتقدند که اکر شخصی ناگهان 
میمار شد. په او چشم زخم زده‌اند. پس تخم عرغی را 
تهبه کردم با مداد با زغال اسامی افراد مشکوک را 
رویش می‌نویسند و سپس یکی از لباسهای فرد بیماز 
را پرمی‌دارند و تخم مرغ وا در آن می‌گذارند و یکی 
یکی اسامی همان افراد را زیرلبی و بی‌آنکه کسی 
بشنود. بیان می‌کنند و به هنکام ذکر هر نام, فشار 
مختصری هم بر تخم مرغ می‌آورند. هرگاه پس از 
بردن نام شخصی, تم مرغ بشکند, معلوم می‌ شود 
که او بیمار را چشم زخم رده است و معنقدند که پس 
از شکستن تخم عرغ. فرد بیمار بهبود می‌پاید. 

۱ فرستنده: مستانه همایوتی از کاشان 
دولیسی قو منی 
تسس سس سس 

ویریز گیله مرد ده الان بهاره 
نوا نیشتان. موقع کشت و کاره 

وخت آنه کی بکاری زمینا 
سبسزا کون تی زمیناء باز دواره 
برگردان: برخیر گیل عرد. دیگر الان بهار لست / تباید 
بنشینی موقم کشت و کار است / وقت ان لست که 
زمین رابکاری و پار دوباره زمین مزرعه ات راسبز بکنی. 
فرستنده: ساسان یعقوبی از- شهرستان فومن 











اوغول آتیه بیر سالخودمده ورسدی | 





پیشیله گربه | مریشک: مرغ / کاله شبر- خروس | 
به‌پوله: پروانه | قالونچه سوسک زرده واله+ زنبور | 
مانگا کاو مادر | مر+ گوسفند/ بیزن: بز / چوله 5 






| کتجشک / جاشگ: الاق / سیرو: پرستو 


1 
فرستنده: تادر کیانی از: تایبا ۱ 





هردم درگ 

- پرای رفع فشار خون قره قان را دم کرده و 
می خو رند. 

برای درمان سوء هاضعه -»ترشا»- جوشانده و 
کلپرره را می‌خورند, 

.یرای درمان زخم معده ريشه گیاه شیرین‌بیان را 
خشک و پودر کرده و می‌خورند. کاهی هم برگهای آن 
رادر چای و غذا می‌ریزند و می خورند. 

:برای درمان سیاه سرفه و کو درد روی سنگ 
بقانقلی امام» یا امام ماستی» ماست مي‌ریزند و 
می‌لیسند, و ععتقدند درد کلو و سرقه آنها قطم 
می شتود و بهبود می‌یاید. 

قابل ذکر است که قبر قانقلی امام در دو کیلوستری 
روستای ارتیان است و روی سنکش نوشته 
ضیرقاضی سلطان» که معلوم نیست این شخص از 
مشایخ حسوفیه اسث ی با امامزاده! 

فرستنده ابوالغضل صمدی رضایی از: مشهد 


پاسخ به ناه ها 

a ed 

آقای محمدرضا آزادی جندقی و جعفر بابایی از نمین 

لطفاً نامه‌های خود را روی ورق # 4۴۰و یا ورق 
دفتر. یک خط درعیان و به صورت واضم و مشخص 
بنویسید, ضمتاً نامه هر بخش را در پاکٹی مستقل قرار 
دهید و برای همان بخش ارسال فرهایید. 

آقای ذکریا آقابابایی از گرگان 

پخش معرفی یک روستا با شهر را قعلاً تعطیل 
کرده‌ایم. آن‌شاءالله در آینده با بازکشایی مجدد آن از 

آقای احصد نوسفی از روستای جوانمرد بوکان 

مطلب ارسالی شما در مورد عید قربان و عید فطر 
دیر به دستمان رسید. منتظر دیگر آثار شما هستیم. 

آقای غلامرسول فاتح از تایباد 

مطالب خود رابا خط خولنا و یک خط درمیان و بر یک 
روی کاغذ بنویسید و مجدداً برلیمان ارسال ذارید, در 
مورد کارت خبرنگاری با روابط عموسی مجله تعاس بگیرید. 


نامه ها سا ر سیف 

سس 

جعفر بابایی از مین .لبلا مهرانی از قزوین .زهرا 
سرلک از الیگو درز (دو نامه). حسین مهدوی آسیایر از 
کرج . غلامعلی قاضی شهرضا از شهرشا . معصومه 
رضایی از گرگان . تقی عزتی از اردبیل . راضیه 
صدر الدیتی از چزبره کیش [دو نانه).سعید امام داد از 
دزفول .هریم و مرضیه کمالی از دهستان هشت‌بندی مینلب. 


شماره ۳۰۴۶ 






























دکتر عصعلفی چمران به سال ۱۳۱۱ در خیابان پانزدهم > 

بخرداد. بازار آهتگرهای سر پولک تهران عتولد شد 
تحصلات 

او تحصیلات خود را در مدرسه انتصباربه بر دیک 
پاسنار آغاز کرد و در دارالفتون و الپرز دوران متوسطه 
را گذراند و در سال ۱۳۳۶ در رشته الکترومکانیک 
فارغ التحصیل شد و یک سال به تدریس در دانشکده 
قنی پر داخت. 

وی در همه دوران تحصیل. شاگرد معتاز بود. در 
سنال ۱۳۲۷ با استفاده از بورس تحصیلی شاگزدان 
ممتاز به آمریکا اعزلم شد و پس از تحقیقات علمی در 
جمم معروفترین دانشمندان جهان از کالیفرنیا: 
سعتیرترین دانشگاه آمریکا پا ممقازترین درجه علس 
عوفق به اخد دکترای الکترو نیک و فیزیک پارسما شد. 

فعالیت های اجتماعی و سیاسی 

او از بانزده سالگی در جلسات درسهای مرحوم 
طالقانی. استاد شهیذ مرتضی مطهری و دیگر اساتید 
عشهور شرکت می‌کرد و از اولین اعضای انجمن 
اسلاعی دانشجویان دانشگاه تهران شد. شرکت در 
عبارزات سماسی دوران مصدق و جریان علی شدن 
صنعت نفت از جسله فعالیت‌های وی بود. او بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد و سقوط حکرعت مصدق به نهضت 
عقاومت ملی ابران پیوست و سخت‌ترین مبارژه‌ها و 
مسوولیت های او علیه استیداد و استععار شروغ شد و 
تاروز خروع از ایران,بدون خسنگی اهمه قدرت خود 
علیه نظام طاعوتي شاه جنگید. در آمریکا پا دستیاری 
بعضی از دوسنانش برای اولین بار انجمن اسلامی 
دانشچویان را پایه‌ریزی عرد. ار از موسسان لنجن 
دانشسجویان ایراتی در کالیفرنیا و از فعالان انجسن 
دانشجویان ایراتی بر آمریکا به‌شمار عی‌رفت که په 
دلیل این فعالیت‌ها بورس تحصیلی شاکرد معتازی او 
ازسوی رژیم شاه قطم شد 

آو پسی از پانزدهم خرداد ۱۳۳۲ دست په اقدامی 
جسورانه و سرنوشت ساز زد و هعراه بعضبی از 
دوستان مومن و هعفکر رهسپار عصر لد و يمدت 
دو سمال در زمان عبدالناصر سخت‌ترنن دوره‌های 
چریکی و جنگهای پارتبزائی را آموخت و به عئوان 
بهترین شاکرد ابن دوره شناخته شد و فوری 
مسوولیت. تعلیم چریکی مباز‌زان ایرانی را عهده‌دار شد 

او در مسر هم دست از تلاش و سبارزه برنداشت 
و حتی په جمال عبدالناصر برای ایجاد جریان 
تاسیو نالیسم عربی در فصر ایراد گرفت, ناسر با 
پذبرفتن ابن انتقاد دست چسران و پارانش را یاز گذارد. 
شبارء ۳۰۴۶ 


درلبنان 


مستقلی برای تعلیم سریازان ایراتی ضرورت پیدا کزد. 


_ و لذا دکتر چعران رهسپار لبنان شد تا چنین پایگاهی را 

۳ تاسیس کند. او په کمک امام موسی‌صدر ارهبر شیعیان 
۰ 1 1 

"لبنان) حرکت نعزومین و سپس حثاح نظامی آن 


| اسنازمان امل) را پراساس اصول و مبانی آیدئولوژیگی 


" اسلاهی به‌وجود آورد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی انران 
دکتر چمران با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 


لیران بعد از ۲۲ سال هزد ب‌وطن بازگشت و همه 


تجربیات انقلابی و علمی خود رادر خدست انقلاب گذارد. 
او هعه تلاش خود را صرف تربیت اولین گروههای 
پاسداران اتقلاب در سعدآیاد کرد و سپس در شغل 
معاونت نخست وزیر در امور اتقلاب شیب و روز خود را 
برای حل مشکلات کوناگون در تقاط بجرانی کشور 
صرف کرد تا اینگه در قضبه فراموش ناشدتی پاوه 
قدرت ایمان و اراده آهنین و شجاعت و فدلکاری او پر 
همگان اثبات شد. 


در کردستان 

در آن شب مخوف پارء همه امیدها قطع شده بود و 
چند پاسدار عجروم, خسته و دل شکسته درعیان 
هزاران دشمن عسلم به عحاصره افتاده بودند. اکثریت 
پاسدارآن قتل عام شده بودئد و همه شهر و تعام پستی و 
پلندیها به دست دشمن افتاده بود و موح ثبروهای 
خونغوار مشعن, لحظط» به لحظه تزدیکتر می‌شند. دکتر 
چعران با شهاست و شجاعتی بی‌نظیر توانست این شب 
هولناک را با پیرورزی به صبم امید متصل کند و چان 
پاسداران باقیمانده را تجات دهد و شهر مصیبت رده را 
از سقوط حتمی برهاند و این درحالی بود که آن قرمان 
تار یخی و انقلابی امام خمیتیاره) صادر شد و پس از آن. 
سمت غرعاتدهی کل قوارادکتر چمران عهده‌دار شد و به 
رتش دسئور دان ظرف ۲۳ ساعت خود را به باوه 
۲ 

دکتر چمران با هدابت نیروها در ۱۵ روز همه شهرها 
و راهها ی مواضع استراتژیک کردستان راچس کرفت و 
پاکسازی کرد و کردستان از حطر حتمی نجات یافت. 

وزارت دفاع 

دکتز چمران بعد از ابن پیروزی عی‌نظیر به تهران 
لحشار و از طرق وهیر عالیقدر انقلاب به وزارت دفاع 
ممع ل 

او در پست جدید بزای تغییر ارتش از یک نظام 
طاغوتی به یک نظام الهی به یک سلسله برنامه‌های 
وسیم دست ود که پاکسازی ارتش و تعیین حدود و 
ضو‌ابط اسلامی برای شوراها و پیاده کردن برنامه‌های 
اصلاحی حرف اول را در آن می ززد: 


مجلس 

دکتر عصطفی چعران در اولین دور انتخاباث 
مجلس شورای اسلامی از سوی عردم تهران به 
نعایندگی انتخاب شد و تضمیم داشت در تدوین قوائین 
و نظام جدید انقلابی, بخصوص در ارتش حداکثر سعی 
و تلاش خود وا بنساید. 

دکتر در یکی از نیایشهای خود بعد از انتخاب شدن 
به نعایندگی عردم در مجلس شورای لسلامی خد! را 








بعد از وفات عبدالناضر, ایجاد پایگاه چریکی , 





شکر کرده و می‌گوید هخدآیا! مردم آنقدر به من محبث 
کرده‌اند و آنچنان مرا از باران لطف و محبت خود 
سرشار کرده‌اند که راستی خجلم. و آنقدر خود را 
کوچک می‌بینم که نمی‌توانم از عهده آن برآیم و 
شایسته ان همه عهر و محبت باشم.» وی سپس به 
نمایندگی امام(ره) در شورای عالی دقام متصوپ شد. 
در خوزستان ۱ 
ار پس از شروع جنگ تحمیلی عراق, عليه ایران 
دوران حماسه‌ساز و پرتلاش دیگری را آغاز می‌کند که 
نموه کامل ایثارگری و شجاعت و فروتنی و کار مداوم 
و بدون سروصدا و فقط برای خداست, دکتر چمران 
بعد از حمله ناجوانمرداته ارتش صدام به مرزهای 
ایران و پورش سریم آنهایه شهرها و روستاهاً و مردم 
بی‌دفام ما نتواتست آرام بگیرد و به خدعت امام امت 
رسید و با لجازه لنأم به همزاهی حضرت آیت‌الله 


۰ خامنه‌ای دابنده وقت اشام در شوزای غالی دفاع و. 


ماینده عردم تهران در نجاس شورای لسلافی به 
امواز رفت و از هحان بدو ورود دست به کار شد و شب 
بعد از ورود. اولین حمله چریکی را علیه تانکهای دشعن 
که تا چند کیلومتری شهر درحال سقوط اهوار آمده. 
بودند. اغاز کرد 
تشکیل ستاد جنگهای ناما . 

او گروهی از رزهندگان داوطلب را جمع کرد و با. 
سازهاندهی و ثربیت آئان سناد جنگهای نامنظم را در 
اهواز تشکیل داد. این گروه کم کم قوت گرفت و منسچم 
شد و خدعات حساس و فراوانی انجام داف ایچاد ولحد . 
مهندسی بسیار فعال برای ستاه چنگهای نامتظم یکی از 
برنامه‌هایی بود که به کمک آن جاده‌های تظامی په 
مهم و لساسی شهید چمران از هسان روزهای اول. 
ایجاد هماهنگی بین ارتش. سپاه و نیروهای داوطلب 
عردمی بوت که در مطفه حضور داشنند و بازده این 
حرکت و شیو جنگ مردمی و هماهنگی کامل بین 
ثیروهای عوجود قابل توچه بود. 

جراحت 

هرچه تتور جنگ گرمتر می‌شد و أتش حمله بیشتر 
زبانه حی‌کشید, چهره ملکوتی او کلگونتر و شوق به 
شهادتش افزونتر می‌شد, تا آنکه از دو قسعت پای چپ 
زخمی شد. با ابن حال با پای زخمی به یک کامیون 
عراقی حمله کرد و سربازان صدام از پورش این شبر 
میدن گريخته و او به کمک جوان دیگزی که 

بقبه ذر صفحه ۳۳ 
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روی سحن با آن دسته از دوستانی است که از چندی پیش به جمم 
طنزسرایان پیوسته‌اند و شاید بر این باور باشند که هر سروده ارسالی 
آنها باید درج شود تا انگیزه‌ای باشد برای سرودنی دیگر: که صذالبته 
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| وی و مداد شلمزانه به مثابه چاھیست که لكر منم از آن 
۱ بهره‌بری نکنند, راکد و سرانجام خشکیده خواهد شد.. | 

شاعر باید مشتاق شعر باشد, نه شیفته نام. باید بی‌وقفه بخواند و 
پسراید و از سروده‌های خود بهترینها را برگزیده و به مجله مورد 
علاقه اش ارسال نماید و براین باور نباشد که هر آنچه را می‌فرستد مقبول 
می‌افتد. 

البته مسوول صفحه وظیقه قلمی و اخلاقی خود می‌داند که برای 

|تشویق و رفع نواقص شعری و راهکار آن تا حد بضاعت ذوقی خود 
این گونه سروده‌هاراکمی تا قسمتی صافکاری کند. اما این عمل به آن معتا 
نیست که سراینده الثقاتی به معایب کار خود نکند و درضدد پیشرفت 
ذوق و استعداد خود نباشد و تذکر این نکات هم لازم است که طنرّسرا باید 
| در واقعیت‌های جامعه کاوش کند, چرا که ادبیات طنز از دل جامعه 
| برمی‌خیزد و باید که بر جامعه اثرگذار باشد. شاعر طنزسرا پاید روحی 
|دردمند و وچدانی آگاه و اندیشه‌ای پویا داشته باشد و نارسایی‌های 
اجتماعی. کاستی‌های اخلاقی و ناهنجاریهای فرهنگی وجودش را در 
اندو هی عسوولانه بىسىزاند و سخنان انتقادی او از گر فتارد بهای جاعه 

رنج کشیدن, راه آگاهی است و شاعر رشجیر باید طئز بیدارگز بگویذ و 
طنز بیدارگر کمتر به وصف زییایی‌های ظاهری می‌پردازد و بیشتر پاکی 
سیرت: درستی رفتار و راستی کردار رامطرح می‌کند. 

طنز بیدارگر آینه تعام‌نمای جامعه است و جامعه را آن‌گونه که هست 
و تیز آن‌گوثه که باید باشد آشکار می‌کند و فرد و اجتماع راضمن معرفی 
سرزنش و نکوهش می‌کند و روج حقایق را در کالید جامعه می‌دمد و با 
شیوه طنزآمیز خود عردم را به راستی و درست اندیشیدن دعوت 
می نماید . 

طنزسرا با گزینش این روش, اصلاح جامعه را برگزیده. تا اگر به دلیل 
فراگیر شدن فساد همه جانبه: زشتی کردارها از دیده وجدانها پوشیده 
مانده است. جایگاه عملکردها را از جنبه زشتی و زیبایی نمودار گرداند و 
مردم بی‌خبر و بی‌درد را از بیدادگریها و ناشایستکی‌هایشان آگاه سازد. 

در طول سالهایی که مسوولیت این صفحه به عهده نگارنده گذاشته 
شده است, تنها چند تن از دوستان عزیز طنزسرا هستند که با التفات به 
این نکات, مدام در سرایش و چستجوی سوزه‌های جالب با آوزان و قوافی 
دلفشین بوده‌اند و با وجود توانایی شعری, نه‌تنها منتظر چاپ سروده‌های 
قبلی خود نشده‌اند. بلکه مسوول صفحه را در انتخاب سروده‌های خود 
مخیر هی دانند که شکی نیسنت تداشتن غرور و منیت و عشق به سرایش 
رمز موفقیت آنهاست, که امیدوارم دوستان چدید هم با پیروی از چنین 
مرام و اندیشه‌ای به مقام رقابت برسند و از طنزسرایان. چیره‌دست 


شووند , 

































چنین پنداری ته‌تنها موفقیت آمیز نخواهد بود. بلکه درجا زدن و رکود | 


سسر ز هر جاهی براری؛ لعبستی 


برتری هم از طلا هم خاویار 
ہے 


که درون پسب و که در مخزنی 
از برای بینوایان اند کی 
شادمان سازی تو از ما بهتران 


۱ در زمسستان می کنسی از ما فرار 


گه حقب قت می‌نمایی: گه محاز 
هم شسرافت می‌دهی؛ هم بردگی 
۱ 


نفرغوغا می کند درابن جهان سوول کیست؟ 
تابه کی وصف لب رجشم ورخ وابروی بار 
نا به کی در خواب خرگوشی به کی درجازدن 
حرص دنیاداری از بس رخنه کرده پر بشر 


عده‌ای در ناز و نعمت از حلال بو از 


بمب‌های شیمیایی؛ هسته‌ای؛ تیدروژنی 
ازمایشگاه کشتار است در دنیای سا 


دائم از نظم نوین آن بی خرد دم می زند مست گت همچنان پل دمن نسوول کبست؟ 
گرز آزادی ندانی در جهان آید بوش می‌خورهیفرن او بتک گران نورل کیست؟ 
جنگ های نایرابربین مشت و توب و نانک انتفاضه تا به کی با غاصیان مسوول کیست؟ 
ملتی اواره از شهر و دبار و دودمان. زندگی درکانشان جون شوکران سورل کیست؟ 
این همه خونریزی و کشتار السانهارواست؟ _ گپرسنی که ججن؛ که بایان سورل کیست؟ 


ساژمانی که دم از عدل و عدالت می زند 
بر ضعیغان زورگویی تا به کی از ظالمان 
گر بوددرخانه کس «مرات» خواهد یک جسواب 


آرزو 
شکی پول فراوان داش 
چون بچه‌های انا 
کاش جای کوخ؛ کاخی دلربا 


کاش از بهسر تقرج کردنسم 
توی سفره جسای گردو و پیسر 





۱ ماه آزاو! 
هم عزیزه هم پربها هستی تو فت 


فی رسد بر خرش بانگ الامان مسوول کیست؟ 
نس به نافرجامی قشر جوان مسوول کیست؟ 


فرق‌نبود از گدابان پاشهان مسوول کیست؟ 


پک طرف پکاری استا ادلی مر کې دار سور یس 
ابن همه بی‌غیرتی؛ بی ۲ + بی عفتی گرجه باشد اشکارا بانهان مسوول کیست؟ 
هر که ری موس ودزهم کم حوصله بر مداوای تن و روح و روان سوول کیست؟ 


علم بالا می‌رود؛ ابمان به سوی قهفرا ابنبه‌هبجتان رسد آن کهکنان سول‌کیست؟ 
غرب در فکر تهاجم؛ شرق در فکر دفاغ جنگ مکتب‌هاست باهم درببان سوول کیست؟ 
این همه افراط و تفریط و فساد و حن کی بین انسانها رواج ای عافلان سررل کیست؟ 
دردهای بی علاج و خانمانسوژی چوایدز . می کندکشنارهای بی امان مسوول کیست؟ 
دم زازادی زنند این داعبان حق شعار حنشده سکوب ظلم فالمان سول کست؟ 


خلن رادارند هدف آن حانبان سوول کست؟ 
بمب ردد روی انسان امتحان سوول کیست؟ 


تابه کی با نام دین انسان به ر می رود قل و غارت نی نمابد طالبان مسورل کست؟ 
این مان ثیست؛ بل ی گت فنه بارداززمین و آسمان مسوول کیست؟ 


دانم حکوم فمچون بردگان سوول کیست؟ 
فرب خلن سهوت از شعار اپن وان سوول کیست؟ 


عدل می خواهد مال زان سازمان سول کیست؟ 
ی شود بابک ر وحن محوهان سوول کیست؟ 
ابن سوالم باشد از کونی مان مرول کیست؟ 





























چون تناتر و سینما هستی تو نفت 
در خور قدح و ثنا هستی تو نفت 
محمد جامی . تایباد 













رود براهه سیر کاروان مسوول کست؟ 


نداری عده‌ای ابد به جان مسوول کیست؟ 











































مرآت فخیمی ابهری . تهران 


دائماً لبهای خندان داشتم 
پول توجییی دوجندان داشتم 
وندران تختی به ایوان داشتم 
بنده وبلادر گلستان داش 
مرخ و ماهی و فسنجان داشتم 
سوی شیر از و صفاهان داشتم 
طبع شیوا و سخندان داشتم 
منیره محرابی سوادکوه 


شماره ۳۰۴۶ 





آکاھی پیران از کرختن کیحسر و 
دیری از رفتن گپر ر کیخسرو و فرنگیس 
شت که همهمه در شهر افتاد که: « کیخسر راهی 
pT EY‏ به يران بر دند که: : « گیو 
به ډتپال خسرو آمده و اؤ را با مادرش به اپران 
بزده.» پیرآن بر خود لرزید و تنی چند از دلاوران را 
به سرکزدگی کر ری گماشت و دربی آیشان روان 
ماخت و دستور فاه: «پیش از اینکه از رود جیحون 
پگذرند؛ باید آتها زا دستگیر کنید یا پکشید؛ وگرنه 
بیدا تیست چه بر سرمان خر آهد آمد.» 
سب نهر یکسر پر از گفت‌وگوی 
که «خسرو به ایران نهاده‌ست رری» 
نماند این سخن بک زصان در نهفت 
کس آله به نزدیک پیران بف 
کسه: «آمسد از ایسران سرافرازگیو . , 
به نسزدیک بیداردل شاه نیو 
سوق اهر ایران نهادند روى 
فسریگیس و ناء وگو نامجوی» 
چو بشسنید بسیران::غمی گشت سخت 
پبارزید مان بسرگ درخث 
2 اکت ردان زین کسره کت اباد را 
جو E O‏ ر بولاد را 
مرد تاتنرگ سیضصد سواز 


. ۳ 
ااا رد ازدر کاززار 


سسپهیّد جر نستیهن ر بارمان 
کجا بیل را گفت: «بیکار مان!» 
سر کو بر سب ه ساد بده کته - 
وقسریگیس را خساک بساید نسهفت 
سس ندید کسسیخسرو شوم را 
پسداخستر بى او پسبر و پسوم را 
گت آب بکذاره RI‏ نشار" 
هه آرد د ین صرز و و این سرکشان؟» 
سباهی بسراین گونه گرد ر جوان 
سس رافنند و پسسیدار دو پسهلوان 
از آن‌سر فرنگیس و کیخسرو خسته از پیمردن راه و 
بیداری شبها, درگوشه‌ای خفثه بودند و گیو نگهپانی 
سی‌داد که بها گاه چشمش به تورانیان افتاد. پس 
فریادی برآ ورد و به‌سو یشان شتافت. 
ق سریکیس پسا رنس‌جدیده پمسسر 
به خسواپ اتدراورده ودند سر 
ز بيمودن راء و رنج لبان 
جهانجوی رايو د باسبان 
در تسن ضفته و گسیر با درد و خشم 
به راو سواران نسهاده دو چشم 








E‏ ان‌درون اسپ گیو 
چنان چون بود ساز مبردان تيو 
زره در بر وبر مرش سود یرگ 
دل ارفستده و تسن هاده بسه مرگ 
ون از دور کرد سواران بدید 
زد دست و تیع از فيان بس رکشید 
خروشی بسراورد پسسرسان ابر 
که تساریک د صغر و جان هزیر" 
ميان سسواران ذرامد و 
ز پاش او خاک شد لاژورد 
زسانی به خنجر؛ زسانی به گسرز 
همی ریسخت انش ز پسولاد پسرز 
تررائیان که چٹین دیدند. به یکباره بر ار تاخت 
آرردند و درمیانش گرفتند؛ اما گیو حردائه جتگید و 
بسیاری را بر خاک افکند و زسین را از خونشان 
رنگین کرو گلباد شگفت‌زده از زورسندی و 
شکستنا پذیری او با نستیهن سخن گنت و په ناچار 
بازمانده سپاه. خسته و شکسته نزد پیران باژگشتند. 
از آن زخم گسوپال گسیو لیس 
سران را همه سر شد از جنگ سیر 
دل گیو جنندان شدی روز خشم 
که چون چشمه بودیش دریا به چشم 
وزان پس گفتندش اندر ميان 
چستان لشکری گن و شیری زان" 
تنيز« نسسیستان شد آوزدگتاه 
بپوشيد دبدار خورشيد زماه 
غسمی شد دل شير در نسیستان 
ز خون نسیستان کرد چون صیستان 
از ايشان فسراوان بسیفکند گیو 
ستتوه اب‌سدند ان سسواران تيو 
پسه تن ی کد ارام گنفت 
که : »یی کو ۶ خااست گر یال و سفت؟ 
ےه خت و ة6 د ر 
همه غار و ضصامرن پر از كشتة بود 
ر خون؛ خاک چون ارغوان گشته پود 
خ روش اډ و تساله کرای 
هسبی کسنوه رادل بسراصد ز چتای 
گیو نیز نزد کیضسرد پاز که گشت و گزارش کار داد 
و گفت: « گذشته از رستم. درمیان ایرانیان سراری 
نمی‌بینم که بتواند با من هماوردی کند,» کیخسرو 
نیز شاد شد و ستایشش کرد و چون چیزی خرردند: 
به راه افتادند. 
بەنزەیک کیخضرو آمددليز 
پسر از خون بر و برسان شیر 
بدو گفت: «کای شضاه: دل شاددار 
سرد یساددار وتن آباد داز 
یکی لشکر آسد پس ما به جنگ 
جنک نهاد و نشتفیهن تسپزچنگا 
جنان بسا گند هر کش که زیت 
که بر پال ز برشان بباید گرپست 
گذشته ز رستم: به ایسران سوار 
سم که با من کند کارزاره 
از ار سا خر پباکدین 
ترش فسراوان و کرد آفرین 


بس‌خوردند چیزی جا بافئند 
س وى زاه اة بشخافتند 
و اما بیران چون لشکر را با آن حال و روز 
دید, برآخفت و از گلباد داستان را پرسید و ار گفت 
که چه پر آنها رفنه: «ای پهلوان, تو در بسیاری از 
تبردها مرا دیده‌ای که چە کردهام و چگونه چنگیده‌ام؛ 
بر تن گیو هزار زخم زدم و او چپزیش نشد...!0 
چو تسرکان به نزدیک پیران شدنده 
جنان خسته و زار ز گسریان شدند: 
برآضشفت رات بسه کلباد گفت 
کسه: «چسوتین شگفتی نشاید نهفت 
چه کردید با گیو و خسرو کجاست؟ 
سخن پر چه سان رفت؟ بر گوی راست» 
نوگ فت کلباد: «کای پسهلوان 
به پیش تسواگسر برگشايم زبان: 
که گپو دلاور به ردان چه کرد 
وت ت رک ردد رز ذهب سرد 
قراوان به لتک ر مرا دیده‌ای 
ت راھ ے پسلتتاید‌اق 
ان کے گتوبال یکی از عنزاز 
گے فی ز ست کیان التامذاز 
سرش ویژه گفتی که سندان شاد پست 
بر و ساعدش بيلدندان شدهست 
من آززهو رسستم بضلى د 
زجسستگاوران نیز بش تیده‌ام 
په زخضسمش ندیدم چنان پبایدار 
نه در پسیچش و گردش کارزار.:» 
بیران از این همه شاخ و برگ برآشقت و گفت: 
«بس کن که مایه نگ است دو پهلران به همراه 
سپاهی دلیر از یک تن شکست بخورید و بگر یزید. 
بی‌گمان اگر افراسیاب این را بداند. ریشخندت 
می‌کند و مره جنگت نمی‌خواند.» 
برآشقت پیران پبدر گفت: «بس 
که ننگ است از این یاه كردن به کس 
که بر یکت وار اسب چندین سشخن؟ 
تسج کشک آوود تراق مخ 
نو رفسنی و نسستیهن نامور 
سسپافی به کرداز شیران نسر 
کت نرق کسیو را اتی بسیل مسا 
ميان لان گشت نام تتو پست 
چو زین باید الراسیانت آکنهی 
ب‌سیندازژد از سرا که مس 
که در سسهلوان دلیسسر و سوار 
چين شکیری ازدر کساززاه 
ز بیش سسواری نسمودند بشت 
بی از دلیسران تسوران بکشت 
گوآزه تسین بساقدت بسا قوس“ 
ته صبرد درفشی و پبیلان و کوس» 





۱ نهفت: بوشیده ۵ ۲-نیو؛ دلیر 8 ۳.ازدر: شابسته 

۴ بگذارد: بگذرد 9 ۵ برگستوان؛ پوشش جنگی اسب 

۔ ساز: ایزار جنگ 9 ۶ ار غنده: آشفثه و خشمگین 9 ۷ 

هزبر: شبر 9 ۸ ژخم: ضریه 9 ٩-گشن:البوه‏ 9 ۱۰-گر: با- 
سفت, شاله 9 ۱ ۱گواژ سرکوفت ‏ فسوس: ر پشخند. 





ك 





0 پرگردان: بفروز بهرامی 





بکن باثر در اینترشت 

در ابن مصاحیه پکن باثر 
به افشاگریهایی تکان‌دهنده 
پیرامون چگونگی کار در 
فیقا پرداخته و بشدت 
مدیریت آن را مورد انتقاد 
قرار داده است. توجه 
خوانشدلان را به این 
مکی 

OOGC 


0© راجسع به جام حیدانی در 
آسیا چه تصوری داز ید؟ 

0 قوتبال سالهاست که یک ورزش جهانی 
است و حدود چهار سبلبارد تفر مسابقات 
جام چهانی را دتبال عی‌کنند و 
اکنون نوبت آسیا رسیده است تا 
یه جهان نشان دهد که آنها نیز 
عی‌توانند جام چهانی را با 
تمام عظمت آن برگزار 
کنند. من مطنٹن هستتم که 
ڌو کشور عره و زژاپن 
به‌خوبی وظیقه خود را 
انچام حواهند داد 

0 چه مورد حدبذی در 
بر گزاری جام جیدانی عر آسیا 
وجحود دارد که باعت خوشحالی 
اسبت؟ 

۵ اينکه برای اولین بار عسابقات مشترکا در 
دو کشور انجام عی‌شود و شسار شهرها و 
زرزشگاههابی که مسابقات را برگزار می‌کنند, په ۲۰ 
رسیده است. په نظلر من از دستاوردهای مهم انجام 
مسابقات در آاسبا می باشد. 

۵ آیا راهي که فیغا برای گسترش فوتبال انتخاب 
کرده به سود ابن ورزش است؟ 

0متاسفانه من با بسیاری از سپاستهای کنونی فیفا 
مخالف هستم. قدمهایی که برداشته عی‌شود بیشتر 
بوی تجارت و سنعت را می‌دقد و از ورزش و ترویم 
روحیه ورزشکاری خبری نیست. سا اکر فراموش کنیم 
که فوتبال هم یک ورزش است و بابد به آن مانند بک 
ورزش نگاه شود. معکن. است غزق صنعت‌گرایی و 
پول پرستی شویم و ابن به‌سود ورزش نیست 

۵ اما بلاتر ادعا می‌کند. که بدین ترتیپ پهتر 
می تواند به گسترش فو تمال کمک کند, 

0 اشکال کار در همین است که بلاتر اهل قوتبال و 
ورزش تببست او یک تاجر فوقق اسنت که خیال دارد 
فیفا را نیز به بک کارتل تجاری عظیم در چهان تبدیل 





























کند و هز پدیده‌ای که در آن پول و 
تجارت خرف اول را بزند, به 
سیاست‌کاری و ریا کشیده 
آیا ار شبیه به فوتبال‌بازان 
ابست؟ او یک بار برای یک 
تیم دبیرسستانی در 
سوئیس به عیدان رقت 
و چند بار توپ به پایش 


فوتبال عشق بورزد. من 
مخالف شخص بلاتر تیستم, اما ار 


قیفا را به ورطه‌ایی عی‌کشاند که در آن 
ورزش فونیال خرف اول زا نعی‌زند. بلکه 
روابط تچاری میان کمپانیها 
ای سونوشت فونبال را تعبین 
۱ می‌کتند و درچتین 
شرایطی امکان تقلب در 
میدان سمیار است. 

0 اها بلاتر معتتد 
است که او در گسترش 
فوتبال در جرسان دربین 
کشسورهای فقیر موفق 

عمل کر ده ات 

۵ بلاتر می‌تواند این ادعا 
رادر ذهن داشته داشت اما تباید 
فراموش کتبم که کسترشی که 
اگئون مشاهده می‌کنیم. محصول فعالیت 
چهار سال اخیری که بلاتر ریاست فیفا را به‌عهده گرفته, 
نیسث. بلکه این اهداف را ژائو هاولانژ برزیلی - که قبل 
از بلاتر ریاست فیفا را به‌عهده داشت - از سی سال قبل 
مطرح کرد. و او که خود اهل یک کشور جهان سوعی 
بود و برخلاف بلاتر یک ورزشکار په تعام معنی و 
شرکت کننده در العپیک به‌شمار می‌رفت. تعمیم دادن 
فوتبال را به تمام جهان بویژه کشورهای آسیابی: 
آفریقایی و آمزیکای مرکزی و شمالی درصدر اهداف 
خود قرار داد و اکنون پس از سی سال نتیجه این 
تلاشها را به‌وضوح مشاهده عی‌کنیم و حالا برخی به 
اشتیاه آن را به پای بلاتر نوشته‌انّد. درحالی که محال 
است چنین استاورد عظیمی تنها محصول یگ دوره 
فعالیت چهار سباله باشد! 

۵ گر شما در مورد روند کار در فیفا ر ضایت ندار ید. 
چرا خود داه طلب رباست فیفا نمی شوید؟ 

۵ به همان دلایلی که ذکر کردم. ورود به هیات 
رئیسه فیفا مستلزم روابط پیچیده‌ای با اهرمهای قدرت 
و تجارت است که من چنین رولبطی ندارم. اصولا 
چندان علاقه ای هم به این مقام ندارم امادر عورد قاره 





0 بلاتر آهل فوتبال و ورزش یست: او 
تأحری است که خبال دارد فیفا را یز په یک 
کارتل تجارتي عظیم در جهان تبدیل کند و 
هرجا که در ۳ حرف اول را بزنده به 
سناست کاری و وبا تیاو می شود! 























اروپا وضم به‌شکل دیگری 


سي 

اروپا تنهړ ا 
کنفدر اسبوتی است 
که جلیگاه خود را 
حفظ کرده و بلاتر 
ما خسن 
خارق العاده‌ای در آن 
نیست و بعیذ نیست که 
من در يوقا (کنفدر اسپون 
فوتبال اروپاا لعالیت‌های 
بیشتری انجام دهم. 

۵ آیا تصور می‌کنید که 
بلاتر در فاره‌های ذیگسسر 
فر عانروای مطلق به شسسسمار 
می‌رو۵؟ 

۵ او آدهایی را که زابط 
حسنه با آنها برقرار کرده است در 
کنفدراسیون دیگر در پست‌های 
حساس قرار داده است. او این 
کار را از زماتی که دیسر 
فد راسیون جهانی 
فوتبال بود (در زمان 
هاولانژا شروم کرد و با 
یکسری اشخاص 
پزنفود که مانند خودنش 
چندان هم فوتیالی نبودند, ارتباط تنگاتنگ برقرار کرد و 
در کنفدراسیونهای اسیا, آفریقا, آمریکای شمالی و 
عرکرّی و اقبانوسیه در پست‌های حساس قرار داد.تنها 
در اروپاست که بوهانسن سوندی همچنان ممتقد 
برنامه‌ها و روش بلاتر بافی مانده و با او سازش 
تمی کند! اما نگاه کنید په آسبا که اکتون به دست تعارز 
اداره می شود و همچنین آفریقا و به‌یاد آررید که چقدر 
بلاتر کوشید تا جام جهانی آبنده به‌جای آلمان در آفزیقا 
برگزار شود و ابن عانور پوهانسن رئیس يوقا با 
فدراسیون قوتبال اروپا با رئیس نیوزلندی 
کنفدراسیون فوئبال اقیانوسیه ېود که په داد ازوپا و 
آلمان رستید و مسابقات به آلمان دلده شد. 

۵ در پابان تصور شماراحع به فاتح جام جیداتی که 
درحال برگزاری اش هستیم. چیست؟ 

0 پیش‌بیتی سحتی است. مسبابقات درنهایت 
شگفتی و انفافات غیرمنتظره پیش می‌رود: اما من 
شخصا بسیار ملیلم تا افیتال جذابی ميان آلمان و 
برزیل را تماشا کنم, مي‌دانید که این دو کشور تاکتون 
هرگز در چام جهانی با یکدبگر روپرو نشده‌اند و 
ملاقات آنها برای اولین بار. آن هم در پایان مسابقات 
جذ ابیت بسیاری خواهد داشست. 
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شی, کو دکان . 


اف سته ها 

محمد تصویری بسیار ساده. اما 
عميقِ ارائه کرده است. او رمیته را با | 
مداد سیاه تزسیم نموده و سپس تنهابا 
اسنفاده از دو رنگ په نژئین آن پرداخته 
| است. قراموش نکتیم که محمد تنها پنم 
سال دارد و چنین, نظم و ۳ در 
[ کار مساو امد وار گند ات تگاه 
| محمد يه پگ مسچذ جالب است. او 
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تصویر کشیده و حتی شکل در و | 
ر بیشتر بادآور یک خانه اسنت. 

نن نتان هی ااهد که روابط محمد ' 
ks‏ ا س :گنیک 
محمد بسیار قوی است و در صورت لروم از خطوط صاف و خط کشی شده بهره 


صمن آنگه رشته‌های فیرژیگ و اقتصاد نیز در حبطه موفقیت او قرار عی‌گبرند. 
عهندسی برق ۶ مکانیک نیز برای تراوشهای سفرّی محمد رمیته‌های جالبی می باشند. 


اده یمسا 
خش اب ار سر گرم کنن 
عباراتی است که باید 
دز هو زد تقاشی مزیم 
به‌گار گرفته شود. | 
زندگی دارد. ننگرید | 
ته احر ای دقاشسی لش. 
اتومبیل. و 
پنجره. 5 و و شید : 
گیا عیلی جاتب آنست کا اجزای زندگی رابدون ERTS‏ ر سمم گرده 


مر بم زعانی فشمی ۰ ۵ ساله از تهران 








٤‏ ارفا انی ایک کی ۸3 تهفته, گوبی او آرزوی هر طرقدار صلح و ارافشی را 
ترسیم کرده است. این آرامش و تظم سباده و همچنین توجه به جزئیات می‌تواند ار 
ارمفان یک قصه‌گوی درچه یگ بیلقریند. اصلا او در مقوله ادبیات می‌تولند موفق 


1 
گرفته لست, آنچه نقاشی او را متعایز می‌کند. نظم در عنن سادگی و صمیمیت است. ۱ تفاوتهای غمده دازند. عقبق برخلاق خراهرالش از رنگهای پر و زمینه‌های رنگین 
این صعیمیت هم در شعل و هم لر محیط دیده می شود محعك با تو جه به استفاده از | استقایه کرده است: طبه و قایق کوچک جلی خود رابه یک در داد لست که شاید به | 
کوتاهترین فاصله‌ها مبان تقاط حی‌نواند به رناضيدان حوب و هرت تبدیل شود: | قحتزی فاق دلسته باشند .فعه آچزا به‌صورت فاشری ریما و بهظیتی به‌فظر می‌رسند 


اروت انت و 






ناشه. شمن آنکه تباید از کثار طراحی و تڑئین نیز بی‌تفاوت گذشت. ار چانب دیگر 


۱ ۱ ارسقان در حیطه هنر بویژه بر تثاتر نیز می‌نواند با مو فقیت روبرو شود. 


نکته جالب در نقاشیهای هر سه زمان فشمی این است که هرکدام با بکدیگر 


حتی خورشید که لبخندزنان در افق آسعان آبی به نظاره مشفول است. ۱ 

رنگها درحالی که کمی اغراق شده به نظر می‌رسد: لما با اجزای دیگر تقاشی 
هماهنگی دارنی. عقعق از رز هینه ای به اصضطلاع گشعیری استفاده رنھ اننسع: نوی 
ممکن است نقاشسی 
کمی شلوع به نطو 
پزسد. اصبا تم ق 
انخساط را حفظ کرده 
اضعت و ار ورود اجز ای 
بی‌صسنوود و ددار ی 
کر ده انست: 

عقیق پرزوحیه و 


خصزضیات. کاملا از 
في او به چشسم ۱ سح 

می‌خورد. چن روحیه و چنین سوزندگی باید از عقبق یک مبارز در دی بسارد. 
عقیق عی‌تواند در هنر. ورزش موفق باشد: اما در علوم سیاسی او می‌تو‌اند بی نظیر 
| عم کند. ضفن آنکه په عئوان یک عدرس مخصوص در سطم دانشگاه عی‌تواند 





است: بزراقم به معزفی اجزای زندگی پرداخته است. و هریک را سجزا و بدون ارتباد | خصوصیات خود راظاهر سازد. از نمایتدگی رسمی در سفازتخانه‌های خارج کشور 
۱ نیز لعی‌توان بی‌تفارت گذشت. 


با بکایگر به میان آوزده لست. 


زنگها برای لو زنده و شاداپ هستند و تقربیاً از رنگهای اصلی بهره جسته ست. ‏ 
این توعی اعشعاد به نفس در لستفادم از ترکببها رادر تقاضی شمان می لهد نگاه منخلم 


که در کار مریم وجود دارد, می‌تواند از او یگ وکیل دعاوی بسازد, من آنکه پزشک 
جک عاحایی ۳ زان فر دور از دسترزش عریم تیسنت: 


کلبه‌ا ی کنار در باچه 
ازمغان نیز مانند خواهرش کاری تعر اراثه داده است: مضاهاً اينکه توعی بلوغ 
رعانتیک در کارش به چشم می‌خورد. ارمغان به طبیعت علاقه خاصي نشان داده 
است و طیعت راهم به‌خوبی تفسیر و تحلیل کرده است, یکی از نکات جالپ در تقاشی 
ارسفان تعلیش یک نیمه از خورشید است که در پس کرهسار نشا داده شده است.- 
بک قایق در گذار دریاچه مانند پوستر یک فیلم با کناب زمانتیک ترسیم شده لست 


شماره ۶ » 


۱ 








0۵ دوستان دیگر. 

خسن اپراز تشکر صمیمانه از همکاری ساير کودکان بااستعداد ابن عرر و بوم از 
برخی از نقاشبهای زیبای آنها که مي‌توانند برای نتبجه‌گیری به چهار نقاشی درج شده 
| جوع نماد ,یاد می‌کنمم: عزی زان ناممرده فم صاحب مقاشیهای رزییابی فستند و فقط 
| ایگانات ما لجازه نمی‌دهد تا همه آنها را در صفعه روانکاوی نفاشی کززدکان کک 
اییم و فقط از این عزیزان نام برده و آنها را با توچه به پاسخی که برای نقاشبهای 
بالا درم کرده‌ایم. راهنمایی می‌کنیم: 

سارا عر پزقلی. ۷ ساله از آروسیه - محمد سعادتی. ۷ ساله از اردبپل ۰ کوثر 
| داووسفدم, ۶ ساله از هران - کوثر رجبی, ۸ ساله از قم - فاطعه رجبی, ۵ ساله از قم 
| - تینا فرح علوم. ۶ ساله از گتبد - سارا محسنی, ۶ ساله از رشت * مینا مهدبزاده ۵/۵ 
ساله از تهران » امیرارسلان ترگ‌زاده, ۵۸۵ ساله از تهران: 












4 اتەه جد ان ژندگی ی که شما 






































وکت + صاحب ژندگینامه است و حى از سوي ٠‏ | 
رتسا E‏ وهی ار ۱ 
.۰ 8 ععری باقی باشد در هفته‌های آنی کمافی‌السایق الجام 
۰ ۰ ۳ 88 وظیفه خواهم کرد 

اجه سو دو پابان از هغه شمابرای پدرم التنابی دعا دازم. 

۳ ۳ ( خسن طیب 


ا کسه بسامن هرچه کرد آن آشنا کرد 
a‏ شاید زندگینامه‌ای که می‌نویممم پرای بعضی از لفراد اتقاق افتاده 
ر پاشد. شاید هم این‌گونه نباشد. به هرحال باید اعتراف کتم که لین یک 
۳ داستأن نیست. پلکه یک و اتعیت لست. ,امید دارم شما که لین دابستان و 
کرو ژندگینامه را می‌خواآنید از آن عبرت بگیرید .شمسا انسانهایی که در زندگی 
. " به دنبال کنب مال و ثروت. هستید, بدانید و آگاه باشید که مبادا این 
مال‌اندوزی از راه غیرشرعی باشد, این داستان واقعی, داستان زندگی 
1 پدر من است که اکنون دربین ما نیست و نزدیک یکسال است که به ديار 
بافی شنافته. این مرگی بود که بارها خودش آن را از خدآزند خولست و 
سرانجام به آرژری قلبی اش رسید: باشند که بر آن دنیا ارام بگیرد و 
۳ رنجهایی که در این دنیا تحمل گرد ثمره خود رایدهد. 
2 
0 
زندگی پدر و مادرم در سال ۱۳۵۲ آغاز شد. پدر و عادرم از یک 
ا خانواده مععولی و از طبقه مترسط جامعه بودتد: ذایی من که دوستی 
دیرینی با پدرم داشت واسطه این ازدوام شد. او که پدرم را از هر نظر 
متاسب می‌دانست, با پيشنهاه ازدوام از با مادرم موافقت کرد و پدربزرگ 
د مدربزرجم هم هعین‌طور. مراسم عقد و ازدولم انجام شد و آن دو 
۲ زندگی سشتر ک خود راشروع کردند. .سال ۵۵ و ۵۶ هم به ترتیب خواهرم 
اا و من به دنیا آمدیم, ہدرم هر زوزیه بلبال کار یود گاهی راننده تاکسی 
ج ۰ ر می‌شد و مدتی که گلاشعت از کارش خسته شد وعذتی هم در یک شرگت 
ا شقول به کار شد اما از آنجاهم بیرورن آمد و استعفاداد. تا اینکه بالاخره 
سس دی در زمینه هنر پی برد و به صنایم دستی چوبی روی 
| اورد. از آن روز چراغ خوابها و صندوقهابی را از چوب می‌ساخت و آنها 
رابه شهرهای شعالی کشوو می‌برد و می‌فزوخت. این کار کم‌کم رونق 
گرفت و سفارش کار از طرف فروشندگان زیاد بی‌شند. مدتی نگذشته یون 
که پد دچار پادردهای شدید شد. به‌طوری که گاهی وفتهاء از فرط درد 
ا سرش رآبه دیوار می کو یبد و به کمک مرفین و آمپولهای شددرد ساکت 
چ می‌شد. این وضعیت همچنان اداما داشت ٹا اینکه پزشکان تشخیص 
" دادند باید پای چپش از بالای زانو قطم شود..دلیل آن راهم سیاه شدن 
استخوان پا کر کردند . چاره‌ای جز این نبود؛ په ناچار پدر مورد عمل 


تست ا ژندگی طعم تلخش رآ به ما تشان داد 

وت من در آن ن ایام دختری شش سماله بودم و خواهرم هفت ساله, مادرم 
۰ نیز که سومین فرزندش را حامله بود: با آن شرایط صخت به پدر می‌رسید 

۹ و او را تررخشک می‌کرد. چند ماهی از این اتفاق دربناک گذشت و مادر 


۱ 


۱ کند و ساخت صنایع دستی را از سر بگیره, در این دوران برادرش هم که 


به وشته تحریر فرآورم و فقظ یک زئذگینامه .| 


در شبی بارائی برای زلیمان به بیمازستان مثتقل شد. ورود یک برادر به 
a a‏ را عوض کرد و کمی باعث دلگرمی هنگی شد. ماکه در آن 

دوران بچه بودیم خودعان را با بازی کردن با پرآدزم سرگرم آتی‌گردیم. 
پدر هم چند ماهی که از عملش گنشت. تصمیم گرفت که کار را دوباره شروع 


از حدمت سربازی برگشته و جریای کار بود با توافق پدرم شریگ او شد. 
پدرم چون یک پایش قطع شده بود, به عمویم یعثی برادر کوچکش به 


و چشم یک فرزند بزرگ و یک تکیه‌گله و بیش از یک برادر امد بسته بود. 
۱ درست مل هیا پدراتی که خود را از بست رفته حی‌دانند و همه اسید و ٠‏ 
آرروهای خود رادر قاست رشید فرزند بزرگشان جستجی می کنند. 


پدرم به عمری کرچکم که ده سال از خودش کزچکتر بود. چنین 
توجه و نگاهی داشت به همین خاطر درآغاز کار پا وجودی که برادرش ‏ 
هیچ سرمایه ای تدلشت. او را شریک خود کرد حتی پرای آنگه برادری را 
در حق او تمام کرده باشد. کار گاه را نیز دراختیار او گذاشت و ثینی از آن 


رایه او بخشید: 


در اوایل کار. عمو چندان به کار وارد نبود و باز زحمت تدم کارهای 
هترې روی چوپ بر دوش پدرم بؤد و رفت و آمد و فزوش آنها با عمو. کار 
ادامه داشت و با توجه به تجریه و هنری که پدر داشت کم کم رونق گرفت. 

تو برلبر مبرگرم کار بودند و من و خواهرم هم سرگرم درس و 
رزندگی و سرگرم یا برادر کوچگ. هرچتد که روزگار را به سختی 
می گل زاندیم اما دلهامان خوش بود و از نامرادیهای زماثه چیزی 
نمی دانستیم, 

تا مسال ۶۸ ما با پدزبزرگ و مادرپزرگ چدری‌ام در یک خانه زندگی 
می‌کرديم. تا اینکه توانستیم بر ابن سال خانه نقلی و گوچکی در یکی از 
شهرکهای اطراف کرج با قرض و قوله و عروش هرچه که دلشتیم بخریم 
و زندگی جدیدمان را آغاز کنیم, 

پدر یکی از دو لتاق خانه رابه محل کار تبدیل گرد و عموهم پا فروش 
بغازه: جابی رادر گرج رهن و اجار کرد و دوباره کار مشترگ آنها این‌بار 
در تزدیکی تهران آغُاز شف, چند سالی از سکونّت ما در خاله جدید 
می‌گذشت که پدر رفته رفت سترچه شد هرچه بیشتر کار می‌کند دزآمد 
کمتری دارد, چون خودش به دلبل قطم یک پاپش یه مغازه نمی‌رفت, هه 
کارها و سفارشات دست عمو بود و پدر فقط در خائه کار می‌کرد و عمو 
هم در سفازه و حساب و کناب و خرید و فروش و همه چیز در دست عمو بود. 

هریار که پدرم از کنی بزآمد ف زیادی کار کله عی‌کرد. عمو از 
مشکلات. فروشی, پایین بودن قیمت و مسائلی از این قبپل سفن می‌گفت 
تا اینکه پدر تصعیم گرفت برای آنکه سروسامانی به کار پدهد خودش هم 
په مقازه برود و با عمو در آنچا کار کند. ضهن ایتکه واقعاً دیگر با بزرگتز 
شد ما همه ثعی‌توانستيم در یک اثاق بخوابیم و یک لتاق هم دربست 
اتاق کار پدر باشد. این بود که پدر بشاطش زا چدم کرد و به مغاز رفت. 

اما رفته رفته متوچه ناراحتی و نگرلتی شدید پدر شدیم, دیگر شنبها 
که به خانه می آمد دل و دحاغ حتی احوالپرسی نداشت و مامی‌فهمیدیم که 
باید اتقاقی افتاده باشد, پدرم گاهکاهی سیگار می کشید اسا بیشتر از چهار: 
تج تخ در روز نمی شد. اما رفته رفته مصرف سیکار پدر بالا زفت و تقریباً 
به روزی یگ بسمته رسید و ما می‌دانستیم که بابد عاجرآیی در کار بلشد. 

پدرم به من علاقه ریادی داشت من بعد از پی بردن به تاراحتی شدید 
پدر او را په حرف گرفتم و با اصرار از ار خواستم که ماجرا را به من 
بگوید و ار گفت, حقیقت تلخی را گفت که من قادر به شنتیدنش نبودم و خدا 
حدا می‌کردم که دروغ باشد. اما دروغ نبود و آن عاجرا که سرانجام هم 
شمم وجود او را آپ کرد این بود: 

در تعام سالهایی که پدرم در خاته کار می‌کرد و حاصل آن همه 


رحست و عرارتش را به برادر خود هی‌سهرد: خیانت می‌دید. پدرم عترجه 


شد که بسیاری از معاسلات انجام شده درحقیقت صوری بوده برخی 
فاکتورهای فروش به تصف قیعت تتظلیم می‌شد, یعضی ها اصلا فاکتوری 
نداشت و درحقیقت در تعام این بسالها پدرم حتی از یک چهارم درآمد 
مغازه و فروش هم سهم نعی‌گرفت. 

درحالی که هحه چیز باید په تساوی تقسیم می‌شد, پدرم متوجه شد 
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که نسرادر 
ثازنینش که آنهمه به او 
8 عحبت کرده بود در عرص 
, همین چند سال خانه‌ای 
خریده بزرگتر از خانه او و 
درحقیقت با پول 
رحعات شبان‌روزی 
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است, این همه کار می‌کند و پول نهیه حتی 
بک ماشین مدل قدیمی و با حتی دوتخته فرش نو و یا هزیته 

مسافرت خانواده‌اش را نمی‌نواند جور کند. حقی از دادن سهم واقعی او حودداری 
می‌کرد و به‌جای نصف درآمد کارگاه. یعضی اوقات حتی یک پنجم در آمد واقعی راهم 
به او نمی‌داده است. حالا می‌فهمید که چرا با وجودی که انهمه کار مي‌کند و ا 
سفارش کار دارد, هیچ‌وقت زندکیش رویراه نمی‌شود و.. این سماجرا کمر پدرم را 
شکست و درحفیقت او را خرد کرد. نامردی و ناجو انمردی از جانب کسی که از او 
توقم نعی‌رود آنهم از برادر کوچکتری که در حقش پدری‌کرده‌ای. دیوانه‌کشنده است 

پدرم قفهمید که دیکر هب سفارشها هم دست برادر اوست و کسی او را که اصل 
کاری است نمی شناسد و هعه عمو راصاحب مغازّه و کارگاه عی‌دانند. 

پدرم فهمید که چند سالی را که در خانه آآن هم به دلبل شرایط جسمی‌اش) 
مشغفول کار بوده: واقعاً به ضررش تمام شده و عمویم از نبود او .دز کارگاه عمال 

سو .ءاستفاده را کرده و عوقع حساب کردن نیز. به پدرم دروغ می‌گفته. از آن روز به 
بعد. پذرم دچار ناراحتی‌های روحی و عصبی شد و کارش به دکتر و دارو کشید, هر 
توای غمگیتی اشک پدرم را در می‌آورد, دیگر مثل سابق نبود که بگوید و بخندد. در 
میهمانیها کسنر شرکت می‌کرد و ما پدر را می‌دیدیم که روزبه‌روز مثل شمعی آب 
می‌شد و نمی توانست کاری انجام دهد. حتی چند بار شکایتهایی نوشت. ولی هیچ‌گاه 
آنها را دتبال نکرد. بارها او را درحال خواندن تعاز دیدم. به هنگام رازو نیاز با خدايش 
اشک از چشمانش جاری می‌شد و قطرات اشک بر روی سجاده میریخت 

من به همراه مادر و خواهر و برادرم شاهد تمام این صحنه‌ها بودیم و دیدیم که 


غمویم (که ده سال از پدرم کوچکتر بود) آنقدر وقیح شده که برای برادر بزرگ جود . 


باآن شرایط جسحی .شرابط تعبین می‌کند و می‌گوید 

.اگر تا ساعت دوازده شب کار عی‌کفی بباء در غير این صورت در خانه بتشین و 
یک سبهم ببر و دو سهم رامن می‌برم! 

پدر با انکه از حفش دفاع کرد و به بحث با برادرش پرداخت. ولی نتوانست او را 
قانع کند و طمع سیری‌ناپذیر آو را قرو بتشاند! 

عمویم از طریق درآمد کارگاه ترانست یک خانه ذر تهران بخرد وسال بعد هم یک 
علشین زیر پابش انداخت. درحالی که عا نمی‌توانستيم هیچ تغییری در زندگیمان 
بدهیم, پدر از همان سالی که خیانتهای برادرش بر او آشکار شد. کمتر به کارگاه 
می‌رفت و حتی نمی خو است روی برادرش را ببیند 

تا اینکه انگار پروردگار دلش برای پدرم سوخت و نخواست آو بیش از پیش تلت 
بکشد! آخرین بازی که پدر رادندم. رقتی بود که داشت به کارگاه عی‌رفت و هن در 
حیاط برایش کمی بازی درآوردم نا او پخندد, پدر نیز .با هعه غصه‌هایش فقط تبسم 
وبامن خداحافغلی کرد! افسوس که نفهمیدم این آخرین ودام او با من و خانواندلش لست 
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پدر پس از رفتن به کارعاد تصمیم ۲۳ خانه ون و مان رون ترود واآنها 
رابه خانه‌عان بیاورد. ولی هیچ گاه به مفصد ترسید! چون در نیمه‌های راه با یک تریلی 


که کمرشکتی هم به آن وصل بونه: تصادف می‌کند و حابه چا عی‌میرد و برای فمیشه ۱ 


رام هی گنرد 

0 

هنوز سه روز از قوت پدرم نگذشته بود که عمویم ساز جدایی سر داد و گفت که 
سهستان را از کارگاه یگبرید و بروید, عمویی که می‌توانست پس ار قوت پدر چای 
خالی او را برای ما پر کند, چنین رفتاری با ها کرد که من تا عمر دارم این رفتار 
تاجوانمردانه‌اش را فراموش نخواهم کرد. حاصل بیست سال تلاش پدرم در آن 
کارگاه با یک میلیون تومان تسویه شد و باز هم اعتراضهای ما به جایی ترسید و 
عمویم حتی حاضر نشد که با شرایط قعلی :یعنی قبل از مرک پدر که بک سوم سهم به 
روح پدر هیچ‌گاه رضایت نخواهد داد! چرا که چندین پار به خواب من آمد و ناراحت 
بود از اینکه پرادرش چه ظلمی در حق او و خانواده‌اش کر نبداسبت. 

0 

HE‏ وت اب مر رابو ضام , کمتر ازع پکسال از آن روزی که پدر 
به‌عطور کلی عوضی شدها مامهایی > که من و خواهر و برادرم با درد بی پدری عی‌سوّیم 
و می‌سازیم" شش معاههابی که مادرم در غم هجران همسرش آشک مي‌ریزد. شناید 
به مظلوعیت پدرم فکر می‌کتم و به لینکه چه مخلوعانه هرد 

اما آنچه رامی‌دانم و به آن بقین دارم, دست تقدیر روزکار است, من ایعان دارم 
که عمویم (که ننگ دارم او را غسو حسدا کئم| بالاخره روزی تقاص این دال شکستن را 
پس خواهد داد" این را ایمان دارم و روزی که تفاصش را پس داد. برای شما نیز 
خواهم نوشت! 
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زاهي تازه 

خوشبختانه سبنگ» توانست بر خهالنش غلبه کند و برای مشاوره چند 
جلسه تزد سا بیاید. من در اعماق او احساس ننهایی را درک می‌کردم. او هميشه 
غرق هر فکر سی شد و من می دانستم که حتعاً از خود عی پرسد که پعن از تحمل آن 
همه زجر و سختی چرا باید دچار چنین سرنوشتی شود؟ ناگهان فکری به قظرم رضید. . 

من می‌دانستم که هر اسیانی تعایل دارد که روزی به اصل خود حراجعه کند 
و ملافاتی با لمثال خود داشته باشد؛ بنابراین با «مینگ » جریان رامطرم کردم و 
از او حواستم تابه ویشنام بازگردد. او از خانواده خود بی خبر لبود مادرش هنوز 
زنده بود و پرادرش. کسی که په او محبت فرآواني کرده بود در سای 
مناسب در لهوشی‌هین‌سیتی » (نام جدید سایگون) بود ۱ 

او حى سی توانسست «لان » را نیز هعراه خوه داشته باشد: البته «لان »به دلیل 


بقیه از صفحیم! 


تعهدات خوت تاید بازمی کش اما جمینگ#محدوتیتی تذلشت, ای اگر می خو‌انست 

می‌توانست. اقامتی طولاتی دز ویتنام داشته باشد ی اکر هم تمایل دلت 
می توانست سریعاً بازگردد؛ لما دستگم .او مدنی, را درمیان کسان خود عمر 

می‌گرد. هینگ» با خوشحالی پذیرفت و در عدت کوتامی عازم ر 

درحالی که دختر هیجان زده‌اش نیز همراهش بود. 


در ویتنام 

سه هفته بعد من کازت پستالی از ویتنام دریافت کردم. هینگ» پس از 
اخوالپرسی معدول نوشته بود هبه آتفاق برادرم آن زندانی که او بر زمان جنگ 
هر شب به من شبر می‌رساند, دیدن کردیم و سپس وقتی که او برایم فان کرد 
که شیری که برای من تهیه می‌کرد, شبر اسب بوت ابتدا یه او اعتراض کردم و 


سپس هر دو کلی خندیدیم!» 3 
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پسر ک که وارد شد نمی توانستم باور کنم محرم مورد نظرم باشد. 
نها او نیست! مگر می‌شود او با ابن سن کم و جئۀ کوچک مرتکب 
چنین کاری شده باشد؟ راستش در دلم کمی هم از مسوول مربوطه 
دلخور ودم که فرد مورد نظر را تفرستاده است. اما چاره‌ای هم 
نداشتم. نباید او را پرمی گر داندم. از او دعوت کردم که بنشیند. کمی 
مضطرب بود و ابن از کسی به سن او بعید به نظر نمی‌رسید, لختی 
سکوت کردم نا لو آراسشش رابه دست بیاورد. 

آنگاه از او خواستم تا نام و جرمش را بگوید. شنیدن اسمش کافی 
بود تامن رامتعجب کند! پس او خودش بود. نابلورانه نگاهش کردم و 
بعد خوالستم بگوید که ماحرای شوم آن حادنه چگونه اتفاق افتاد. او 
پراکنده و پریشان شروع به صحبت کرد 


٩‏ سال دارم. در یک خانواده پرجمعیت به دئیا آمدم. دو خواهر و 
سنه برادر دارم خواهر پزرگم ازدواج کرده. برادر بزرگم هم سرباز 
است. من فرزند سوم هستم. ډو برأدر و یک خواهر کوچکتر از من 
درس می‌خوانند: پدرم آهنگر و اهل تهرآن است. مادرم تبزیزی و 
خانه‌دار است. من تا کلاس اول رافنمایی درس خواندم و بعد هم رفتم 
کمک پدرم در آهنگری مشغول کار شدم. 

راستش را بخواهید کار کردن را بیشتر از درس خواندن دوست 
داشتم. خصوصاً اينکه همان موقم‌ها هم به خاطر رفیق‌بازی لکثر 
اوقات مشکل داشتم! چرا که مثلا من بزن‌بهادر مدرصه بودم و طبق 
معمول هه مدارس پسرانه, بچه‌های یک کلاس دسته‌بندی می‌شدند و 
هر کدام طرفداران خاص جود را داشتند. من هم در میان این 
دسته‌بندی‌ها. همیشه نقش هوادار را بازی می‌گردم و به خاطر این 
موضوغ هميشه با پچه‌های مدرسه درگیر می‌شدم و دائم پا آنها زد و 
خورد داشتم. و شاید یکی از عواملی که باعث شند من از عدرسه قرار 
کنم, همین زد و خوردهای بچکانه بود. بعد از ترک تحصیل, رفتم دنبال 
کار. با اینکه سن و سالی هم نداشتم. اما دلم تمی‌خواست در کوچه‌ها 
علاف باشم. مدتی پیش پدرم کار کردم. گاهی هم از آنجا بیرون 
می‌زدم و برای خودم مستقل کار می‌کردم. در این هدت هیچ رقت 
مشکلی برایم پیش نیامد, و هیچ سوسایقه ای هم ندارم. البته همچنان 
درگیر رفیق, پازبهایم بودم. اما هیچ وقت دردسر جدی برای خودم 
درست نمی‌کردم تا آن روز 

دقیقاً ۸۰/۴/۲۴ بود یک پنجشنبه گرم و دم کرده تایستان: بدجوری 
بلم گرفته بود. انسردگی خاصی به من تست داده بود. از زمین و 
زمان دلخور بودم. برای همین هم از خائه زدم بیرون. رفتم پیش 
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آشنایی که داشتم و کمی مشروب خریدم. بعد هم رفثم پارک نزدیک 


/منزلمان و یک گوشه خلوت را پیدا کردم و آن را سر کشیدم و روی 
۳۸ چمن ها ولو شدم. همین طور که تنها در عالم خودم بودم متوجه شدم 


تحریکم کرد تا بروم و ببیثم چه اتفاقی افتاده. په محل که نزدیک شدم. 
ديدم سه نفر از دوستان و بچه عحل‌های خودمان با سه نفر غریبه که 
البته از آتها بزرگثر بودند, درگیر شده‌اند, یکی از دوستان من چاقو 
دستش بود و یکی از طرفین دعوآهم پیراهتش را برآورده بود و تاسزّا 
می‌گفت. البته بد وبیر اه‌های بسیار رگیک و زننده, 

من نکاهی به دور و پرم کردم, خوپ شب جمعه تابستان بود و 
پارک هم تقریبً شلوغ بود بیشتر هم خائواده بودند که برای تفریم به 
آنجا آمده بودند. آن مرد هم پا صدای بلند الفاظ رکیک به گار می‌برد. 
البته کاملاً مشخص بود که او هم حال طبیعی ندارد.من که وضم را 
چنین دیدم؛ بدون آنگه حتی بیرسم دعوا سر چیست. چاقو را از دست 
دوستم گرفتم و رفتم جلوی مرد جوان و به آرامی, اما با تهدید گفتم که 
بدوبیراه نگوید؛ اما او همچنان ناسر می‌گفت. نمی دائم چزا یک لحظه 
حتی بدون آنکه فکر کتم, چاقو رابالا بردم و یک ضربه به سینه لش زدم. 
باور, کنید حتی آن زعان هم متوجه تبودم چه می‌کنم. اصلاً در حال 
طبیعی تبودم, البته من همیشه مست نعی‌کردم: گاهی تفریحی سراغش 
می‌رفتم. به هر حال بعد از ایتک من آن ضریه رابه او ژدم, بقیه بچه‌ها 
ناجوانمردانه با چوب و چماق ریختند سرش و تا می‌خورد. او را زدند. 
من اصلا نمی‌فهمیدم چه اتفاقی در حال رخ دادن است بعد از اینکه 
حسمابی او را زدتد, همه با هم قرار کردیم. البته بر آن زعان هیچ کدام 
نمی‌دانستیم که بر سر آن مرد چوان چه آمده لست. 

تصمیم گرفتیم تا آبها از آسیاب بیفتد. از تهران دور باشیم. یکی از 
بچه‌ها که مادرش طلاق گرفته بود و پدرش په تتهایی در ساری زندگی 
می‌کرد, پيشنهاد, کرد که برویم منزل پدرش, همه قبول کردیم و همان 
شب رفتیم ساری, 

پدر دوستم که تصور کرده بود. پسرش به همراه دوستائش برای 

شب که با بچه‌ها تنها دور هم چمع شدیم, تازه من بادم افتاد که علت 
دعوای آتها رابپرسم. بچه‌هاء آنجا گفتند همان مردی که من به او چاقو 
زدم. مست بوده و در زدیکی آنها با رفقایش نشسته بود همان موقم 
دختر چوانی که در حال عبور ار پارک بوده از کذار نیمکت آتها رد 
می‌شود و آن مرد جوان په او لگدی می‌اندازد. البته ایتها رامن ندیدم, 
فقط آنها گفتند. دختر جوان با عصبانیت په مرد چوان چند تاسزا 
می‌گوید و بعد هم آن مرد و بقیه رفقایش شروع به متلک گفتن و 
ناسزاگویی می‌کنند, که بچه‌ها هم که همان نزدیکی بودند. طاقت 
نمی آورند و می‌روند جلو و دعوا و درگیری آغاز می‌شود که بعد هم من 
عی‌رسم و بقیه عاجرا 

پس از لحظانی, دون آنکه هیچ کدام حرفی بزنیم, موجی از نگوائی 
در چهرة همه ما ظاهر شد. هیچ گام جرات بیانش را نداشتیم, اما همه 


به گونه‌ای نگران بودیم که اگر.. 
بالاخره من طاقت نیاوردم و گفتم؛ »ای کاش او را به بیمارستان 
می‌رساندیم, اگر مرده باشد چه؟» 


جوابم البته سکوت بود؛ اما بعد یکی یکی شروم به دلداری هعدیگر 
کردیم که هه پابا: دوستانش دورش بودند ۸ مکی با یک ضربه چاقو 
عرده؟ه تما آنها او را به بیمارستان رساندند» طوقش الان با توی 
اتاق عمل است و یاتری سی‌سی‌یو »و خلاصه هر کدام سعی در آرام 

کردن دیگری داشتیم, په هر حال آن شب گذشت. 
دو شب بعد. موقعی که شام می‌خوردیم. ناگهان در اتاق باز شد و 
شماره ۳۰۴۶ 
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۱ ضربه همه آٹھا با چوب و چماق بز سرش ریختند و او را زدند.‎ 

حالا همه آنها پا قرار وثیقه آزادند و فقط من در زندان هستم, و | 
این نتیج؛ رفیق بازی من بون حالا فیمیدم آنها ثارفیق بودند نه رفیق. 
اھا عرا در ابن شرایط تنها گذاشتند حتی نریم از یک تلفن یا نامه! من 
از خانه بریده بودم و به رفقایم پناه برده بودم, گاهی که با پدرم با 
برادرم دعوایم می‌شد. می رفتم سراغ آنهاء با هم تفریج می‌کردیم تام 
فراموش عنم چه مشعلاتی در حانواده دارم. من فکر عی‌کردم اینها 
بعثی رقاقت. انا حالا فی بینم خیلی اشتیاه کرده‌ام. 

عى اگر چه مشکلات زیادی در خاته داشتم, اسا با این حال 
حانواده‌ام بدحواهم نبودند خالا که فکر عی‌کنم: ٠‏ هی بینم ان مشکلات 
آنقدر بزرگ نبود که مرا از خانه فزاری دهد. ما هم عثل بقیه آنمهلی 
هعسطم خودمان عشکل مالی داشتیم, پدر و عادرم با هم اختلاف 
داشنند, و شاید به خاطر هعین اختلافات بود که عمتر په عا توجه 
فی کر دنف. 

من اکر چه یا پد رم کار می کردم اما هبج وقت به من عزدی نعی‌داد. 
حتی انعامهای مرا خودش می‌گرفت. هیچ وقت مارا به تقری نعی‌برد. 

همه اننها مشکلانی بود که من به عنوان یک جوان در خانواده با آن 
درگیر بودم. اما خودم خوب می‌دانم که نايد به خاطر این مسائتل از 
حانواده‌ام دوری می‌کردم 

من حیلی اشتباه کردم و الان تاران اشتباهم رابه سختی دارم پس 
می‌دهم. پدر و عادرم هر هفته به ملاقاتم می‌آبند. چند یار از پدرم 
خواهش کرده‌ام ہرود و از خالواده مقتول رابت بگیرد, او هر بار که 
اینجا ی آید. هی گودد ل«امشب عی‌روم!# اما حی‌دانم که نعی‌رود. آخر 
برود چه بگوید؟ بکوید پسرم: پسر شمارا کشته, حالا بیابید رضایت 
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پنح مامور بالباس شخضی آندند داخل و تا هابه خودمان بیانیم, به ما 
۱ پم جوز ۱ هنن بدهیدا» اگر خود هن جای پدر و مأدر با ادر مقت ۱ 
سس e‏ دستیند زدعد و عارابه داخل بک ماشین هدایت کردند و به طرف تهران ا کر خر E‏ ج r‏ ڪور و برد و 
ET‏ هرگز رضانت نمی‌دادم و حودم طناب دار رابه گردن قاتل می اند لختم. 


EE‏ که ب : همان درگیری مارا گرفته اند یکی از بچه‌ها E aE:‏ فرزند آنها را زنده نکند. اما ابی بر اتش دلهای سوختا 

از یکی از ما موران سو ال کرد که بر سر أن عرد چران چه آسده و گقت ۱ ۱ Kaza‏ + 

= که ما خبانس آزردیم که نمرد.الان ھم ذو بیمارست TAN‏ ولی... ولی من هم جوانم.- ندانم‌کاری کردم. اشتیاه بزرگی کردم و 
ar‏ قفتن اب له خا 1 ۴ مد ی زندگی یک اتسان را از او گرفتم. عقترل هم هعسین و سال من شاید 
۱ ی کمی بزرگتر بود, حتعا آو هم مثل من آرزوهایی داشت. شاید او هم مثل 

که تهمیدیم آن جولن مردخ اسست من دوست داشت روزی انقدر پولدار بشود تا یک عاشین بخرد و بعد 


۳ ۱ ۱ ۴ بتواند با دختر مورد علاقه‌اش ازدوآے کند. شاد | او ۱ 
چند روزی بازجویی دا تین من ماع چبز ها که برای شما گفتم. اش دون و و شم رزو‌های سر 


در بازجوبی‌هایم عتوان کردم. نمي‌توانستم غبر از ابن بگویم. گقتم 
۱ مسگ بودم. کتتم چاقو را من زدم و بعد هم هیچ نفهميدم انا رفقای 
سپس ٍ دیگرم خیلی مرذانگی(!) کردند. ما دا هم در ساری قرار گذاشتیم که اگر 
: ِِ هر اتقاقی بیفند. همگی موضوع راگردن بگیریم و با هم باشیم. یعنی هر 
وید یس کش جرم خودش را گردن بگیرد» اما آنها همه ابنجا زیرش زدند و 
۱ وانمود کردند که جوان از ضربه چاقوی من عرده در حالی که بعد از آن 


رفتی به تهران ردنم ها i i‏ ی 


CF 
او نمي‌داند که با مرگش آرژوهای من هم مردند. الان آرژويم این‎ 
امست که یک روز از اینجا ببرون بیایم و یکراست بر مزار ار بروم و تمام‎ 
درد دلهایم رابه او بگویم, بعد هم به پابوس امام رضا ع) روم و از او‎ 
بخواهم کمکم کند تا بتوانم جای خالی آن مرحوم رابرای خانواده‌اش‎ 

پر کنم. کاش می تو انستم 
ك 






در خانواده مواحه می‌شوند. به دلمان شیاظینی پتاه مي‌برند که 
برای لحظاتی آنا را از واقخیت‌های تلخ زندگی دور کند. بزرگان ما 




























22 = (نمی‌دانم از کجا شروع کلم و بر که بتلزم؟! بر نان که هر روز با | جوانان رال یاد برده‌اند, نمی دانئد .و شاید هم می‌دانند: که هز روز چه پر 
1 .. |استشبار انسانهای خعبفه حیب‌های خود را پر پول می‌کنند. با آندا که با | سرشان می‌آبد. 
توویج فساد و فحشا: و بی‌بنوباری به اشکال مختلف سعی در به ببر اهه بدر و مادرها سخت درگیر تأمین مابحتاج اولبه زندگی هستند: آنه 
." رشن تمروي جوانان دارند تا بار دیگو خواپ ړا بر چشمان آنان مستولی | مجبورند شبانه روز بدوند تا سر عاه کم نباوزنده اما باز هم کمبوذها باقی 
یی کتند و سومایه‌هایشان را به غارت ببرند! به راستی پر که بايد ناخت؟ بر | است. جوانان, آنها که طاقت سالها انتظار را ندارند و در عقابل چشعشان 
سس این جواني که خود از غم مشکلاتی که برایش سنگین بوده از خانه | می‌بینند بچه‌های همسن و سالشان چطور رات به خواسته‌هایشان 
n‏ گویخته تا بھ عالم ہی خبری برود" تصور می کنید امنال او کم هستند. با هی ر سند برای رسیدن به آرزوهایشان ره به ببراهه می‌برند. هشل این 
سس او عنحعسر به فرد ست نم اگر کمی جشم‌هایتان راباز کنید و یک شب به جوان ۱ ساله که حالا قاتل است. در حالی که او قربقی سباست غلطر 


چند ,بارک در همین تهران خودمان صرق بزنید. خوشان هنل او را | شده است که فرصت با هم بوهی را از خقواد‌ها گرفتم افرص 
/بسیار خواهبد بافت. جوانانی که وقتی با تعبودهای عالی و عاطفی. | دیدارها راو فرضت باهم بودنهمار) 























کاانتر پیز چه کشیده‌ای خولبونده قوی كوش طرف... رد چهارتا 
و 
تست کردم جولنی بازیگ لندام و خوش بلس و به ظاعر باگنخنیت کنار بیواز 
لیستاده بود - همو ارب بود - و مردی حدوداً ۲۰ سال قوی اندام. گردن 
ډو ر کلفت و داش مشتی»هم که روی صورتش رد چهار انگشت. کنود شده 
بود په درخت تکیه «ائست! اصلا نمی‌شد باور کرد که ابن جوان ظریف: این 
۳ هرد قوی را کتک رده باشد: 
متت - محسن عجیب نیست؟ آدم فکر می‌کنه اون بایا - که کشنداه خورزه - 
می‌تونه ابن جوان ضارب رو لقمه چپش کته! اون وقت اومده ازش شکایت 
کن؟ 
۱ اینها را که گفتم محسن خندید 
ت سب ففته - کجای کاری کلانتر.- پس نبودی ببینی این آقای «رستم صولت» 
تب نی چبوري مال بچوهای پئ سا زار زار » گریه میک 

- شوخی می‌کنی محسن؟گربه کرد؟ با این ر یال و کوپال؟ [و بی اختیار 

85 خندیدم و ادامه دادم؛) خب آقامحسنن برو بیارشان دلخل اتاق بنیتم قضیه 
چیه 

سر ۳۳ ۳ محسن باطاعت ميشه گفت و رفت و دقیقه‌ای بعد همراة آن دو نفر 
e ۱‏ ۱ ۶ [ضارب و مضروب کشیده خورده) داخل اتاق برگشت, نگاهی به مرد کتک 
Tar‏ ك خورده انداختم! هر طور قکر می کردم باورم نمي‌شد که آّبتو اند گریه کند! 
اب و و بعد به جوان خوش تیپ چشم انداختم: او هم آدم شووری به نعلر 
نهی‌آهت انتدا از مض روب پرسیدم) 

- خپ قضیه چیه پهلوون؟ 

مرد دستی به صورتش کشید و با بخض گفت 
و قضیه آبنة که آین آقاغتو کتک زده. واسه چی؟ چون حسایشان خالی 
5 بوده و چک بی‌محل به من داده بودها و چون بنده هم. (گریه به عرد امان 
نداد و لختی سکوت کرد و سپس ادامه داد:] این انصاقه کلان نتر؟ که هم پول 
- فلو بخورند و هم کتک بخورم! 

- چرا گریه می‌کتی اخوی؟ ماشاءالله با این یال و کوپال:.٩‏ 

مرد درشت اندام اشکهایش را پاک کرد و گفت 

- آره کلانت... گریه.- شتما هم مثل همه فکز می‌کنین من بايد نزن 
بهادر» شهر باشم یا لینکه.. 
مرد جوان از من اچازه گرفت و حرف او راقطم کرد و گفت 
- برادر من پدر من تقصیر خودت بود که مثو عصباتی کردی! او 
س بعد رو به من کرد و په ادامه گفت:] چناب کلانتر من و رنْم هفته قبل خانه 
| این آقا را خریدیم و ثلث قیمتش‌رو یک چک بهش دادیم من خودم چک 
ادات و مجپور شدم از حساب هعسرم که فرهتگی اسست یک چک بدم.. 
تاریخ چک هم امروز بود و قرار بود زنم اول وقت صبح بره از برادر عن 
4 جع توح پول بگیره و بیاد پریزه به حساب... لما از بخت بد عن, چون برادرم مر ۰۶ 
کال ی سح ip Rp 1a mag‏ 
1 و9 ی ی ود هنهی کاپان د و فر یلا زی سںاداشت داره 
. "" مي‌سيره: اون وقت عن ازش پول بگیرم» دیدم راست میگه مجبور بودیم 
0 کمی ضبر کنیم! ونس همین من بلافاضله"رفتم پانک تا به لین آقا 
7 تانایب موضوعرو توضیم بدم. اتفاقاً همین که رسیدم دیدم می‌خواد چکارز 


سب 







1 e = ۱ ب‎ 


ِ _ بزگشت بژته! قضیه‌رو بهشل توضیح 





بح دام و خواهش کردم یگی, دو 
ساغت هماتجا داځل ہانکہ متتظر بمانه تا جال براترم خوت ابش 


اپول رو بباره اما اپشان قبول نمی‌کرد و می خواست چک رو برگشت بزنه! 
بهش توضیم دادم که اگر چک زئم که حعلم هست برگشت بخوره. امکان 
داره از آموزش, و پرورش اخراجش هم بکنند! ولی مگه به خرجش 


می‌رفت؟ می خو است برکشت بزنه! حتی بهش گفتم برای این چند ساعت 


تا خیر. سود پولش‌رو هم عیدم.. اما قبول نکرد.- کار به جایی رسیده پود 


که سوای کارمئدان بانک. رئیس شعبه هم بهش توضیح داد که زان من 
مشتری خوش حسابیه و اتصاف این الست که ایشان یکی, دو ساعت 
تحمل یکنه! اما این آقا زیر بار ترقت که نرفت, متم که دیدم می‌خراد 
چک‌رو راستی راستی برگشت بزنه. از شما چه پنهان کلائتر؛ مخصوصاً 
دغواراه انداختم و یک کشیده بهش زدم تا کارمان به کلانتری بکشه و 
چند ساعت تا خر پیش بیاد, که حتی اکر قراره من ژندان بیفتم. بهتره قا 
اینکه آبروی نم بره و از کار اخراح بش! 

مرد برستم صمولت »دوباره بقض کرد و گفت 

- اون وقت بايد اینطوری بزتی توی کوش من؟ اگر پرده کرشم پاره 
می‌شد چی؟ 

مرد دوباره گریست! در گریه لش - علی‌رغم هیکل و چهره خشنش - 
توعی حعصومیت کودکانه به چشم می‌خورد که حتی دل مرد جوان 
ضارب را نیز به درد آورد وبا لحفی بر ادرائه گفت. 

- تو واقعاداری کریه عی‌کنی یا مارو گرفتی؟ 

مرد اارسنتم صولت نازکدل» خواست جرفی بزند که در باز شد و 
زتی جوان درحالی که پلاستیکی پر از پول به لست داشت. هراسان و 
شتایزده داخل اتاق شد و بلافاصله کت 

- افشین سلام... پول‌رو رساندم بانگ گفنند آمدین کلانتری.- چی 
بده افشین؟ 

آفشین - مرد جوان ضارپ - به‌جای پاسخ به سوال هسمرش, با 
لحنی دویاره مهربان كفت 

- دیدی آقای فتحی... دیدی عن دروغ نمی‌گفتم؟ 

مرد «رستم صولت ناز کدل » گنت 

- من از کجا می دونستم؟ تقصیر باچناقت بود که صبع به عن تلفن رد 
و نگرانم کرد و گفت شعا می‌خواین کاررو تا تعطیلی بانک طول بدهید و 
چون خانه‌رو فروختید می‌خواهید فرار کنید... منم عنم اگه شما جای 
من بودین چیکار می‌کردین؟ 

آقای فتجی - رستم صولت نازکدل - اینها را گفت و دوباره گریست! 
افشین اما عتعیر از حرف او بود و رو به زنش کرد و گفت 

- باجناق من؟ بعتی تیمور- 

رنگ زین از فرط خصانیت و ادف حجالح وی نوم ان 
زمزعه کرد 

- درسنش عی‌کنم.,. هعین امروز خونه اش‌رو سرش خراپ می‌کتم! 

آن دو مشقول صسحبت بودند, و رستم صولت با همان آقای فتحی 
هنوز داشت اشک می‌ریخت دوام نیاوردم و گفتم؛ «چرا گریه می‌کنی 
آقای قتحی؟» و او بفض کنان گفت: 

- من برخلاف ظاهرم کلانتو: دلم اندازه یک گننیشکه! از هفت سالگی 
که پدر و مادرم مردند و عن تنها شدم. روی پای خونم ایستادم. اما 
همیشه زدند توی سرم. ژور دارم خیلی هم دارم.. اما غی‌ترسم. 
هميشه از دیگران وحشت دارم... از بس زدن نوی سرم.. می‌فهسی 
کلانتر؟ 

این بار زن افشین نیز زد زیر کریه! محسن و استوار نب چشمانشان 
شفاف شده بودا همه دلشان به حال این مرد قوی هیکل که دلش اندازه 
کنچشک بود می‌سوخت. آفشین وقتی پولش راداد. هرچه خواست سود 
آن پول را هم ندهذ نپذیرفت. حتی به بیشنهاد اقشین, درقبال آن کشیده 
هنم حاضر نشد با پول رضایت دهد و بهسادگی گناه او رابخشید! دم آخر. 
رن افشین که در مان قولنامه خاته زن آفای فتحی را دیده پود به ژور 
یک پلاک طلا را که گردن خودش بود په عنوان گادو به عرد رستم 
صولت نازگدل داد تا برای هعسرش ببرد! 
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شماره ۳۰۴۶ 





وس سم 


تس اس a‏ ففف 










تا بعدازظهر صحبت فقط سر هزد 
اازستم صولت نازکدل» بود! استوار 
1 کریمی می‌گفت 
- این بنده خد! علی‌رغم زور زیادش 
به لحاظط روانی از هحه می‌ترسه! 
محسن هم پاسخ داد 
- ذزستته سرکار 
استوار... حتی رفتارش 
هم مثل بچه‌های ینیم 
مود 
همين صحبتها 
جریان داشت تا سروان 
ضسادقی داخل شد و 
احترام گذاشت و پوشه‌ای 
ت و کرت 
- جناب کلانتر راز یک پرونده‌ای‌رو برات شکافتم. که مشتلق دار 
نکاهی به پوشه روی میز انداختم. آپرونهه سرقت. عجیب و غریب اتومبیل‌های 
بنطقه] جدا که خوشحال شدم! ابن پرونده‌ای بود که کم کم داشت صدای اعتراضص 
فرمانده عنطقه را نیز درمی‌آورد؛ از حدود شش ماه قبل تا امروز. حدود ۲۵ اتوسبیل 
مدل بالا و گرانقیمت در سطح ابن عمطقه به سرقت رفته بودبا یک روش مشخص: ته 
قفل در راشکسته پودند و نه رتجیر فرعان و ففل پدال رآ بریده بودند! خیلی راحت و 
بدون دردسر. هر ۲۵ آتومبیل ربا خیال راحت از جلوی خانه در معل کار و ختی از 
داخل پارکینگ منزل مالکانش برده پودند و آب هم از آب تکان نخورده بودا در هر ۲۵ 
مورد نیز سارقین حتی محض تمونه. یکبار هم خطا نکرده بودند. کاملا پیدا مود گه 
سازقین حرفه ای هستند! ابنکه بتوانند برای هر ۲۵ اتومبیل و برای تعام قفل‌های در 
قفل فرحان و پدال, و حتی برای سوئیج, کلید #شاه‌کلید » داشته باشند. چين ساده‌ایی 
نبود! آنها حتی موقع سرفت یکی از ۲۵ اتومبیل. کوچکتزین ضریه به ماشین رده و 
کمترین سر و صدایی هم ایجاد تکرده بودند. لینها همه باعث بهت و خیرث پلیس 
منعفقه راباعث شده بود و لذاء کم گم سروصدای فرماندهان بالا درآمده بود. خود من 
و حسمن چند روز روئ پرونده کار کردیم و چون چیرّی دستگیرعان نشد قبل از 
اینکه بالای پوشه بنویسم »لاینحل ۸ به صر افت افتادیم که سروان سادقی هم قبل از 
ارجام پرونده به بالا نگاهی به آن بیندازد! و حالاء صادقی سرحال و قبراق کار میزم 
ایستاده بود و از همشتلق حرف می ردا البته به طنز و باشوخیاولی من به جدی کفتم: 
- سروان اگر واقعاً کشف کرده باشنی: روی درجه تشویقی ات حساب کن تا بشضی 


واه دطقش بود روی Ê kı‏ 


< صدا ببزسیج_ 


ید تنفخه۲۳. مت 







نشست وبا همان کامیون خود را به نیمارستان رساف. . 
اما بیش از یک شب در بیعارستان نعاند. جاب اینجابودکه. 


ی تطامی دیاز لای ,رمات لشگر ۳ 


مستاد یود 3 _ ۷ سا وا 


کد مس< وت س 


-«اننتاتها خو زستان و شهید محلاقی ضاینده امام رر - -مشورتی تاد 
اعمپاه پاشداران عر نار نخت آو در بیسارستان نشگین .- تصتیخب کرک بود ۲ 


1 وی قرباگاه 


~~ نیس رن 


بر شحرگاه سی و یکم خردان ماه سل خصت 7 





مي‌بزله 


ا 





یه و هید دک ر کدرا با لدد زین کارت 1۳۰۰ داشت 
ال فف 


السنزده و ناراحث بوه. غفی بزرگ هغه وزمندگان ۰ سخنش که تقام شد باهنه رزتندگان خداحافظ 
ستاد, تخصوص, رزمندگان و دوسنان رشتمي رار 
عراگرفته بود. شهید چمران یکی دیگر از فرماندهانش«: . برخط جقدم در نزدیکتزین نقطه به دشمن, پشت یک 
۱ را احضار کود و. خود او را په چبهه برد تا در دهلاوی 7 پچ 
ودرا ۰ که ا برب یه "دنل کامیو رس به جائ زستهی معوفی کندسو لحظله حرگت وی یکی از این نقطه. که او هست. دیگر کت جلوتر ترود 

از یزمندگان با سبادکی و زیبایی گنت سنانند,روز,- عم ا وما ا ا 
غلشوراکة یکایک پاران حسین به دات رسیدند:" 
برهمان شبی >> او دز پیمارستان بستری بو چلسه ۰ باس علمدار او ازستمی)اهم ب ھانگ رسپد و لینگ ۰" قربلیهای دیگری نیز گرفته بو هت کرد لت 
ای عستیتی ناد وکت با س چام زان" ستو رہ دا" رژعندگان به شر عب ان ناوک 
5ڈ و ستوهنگ ختند متلیمی زی CT‏ اسب هر 


مهس چ وی تاران اج ون 





یانب ایا بی سای 










سرگرد صادقی! 
عنروان - که مانند هر نظامی از برجه تشویقی خوشنلود. می‌شود - کنی انظهار 
شکسته نفسی کرد و اینکه «وظیفه ام بوده و ... کافیه شما راضی باشید و ...و سپس 
پوشنه را ملز کرب روهت وا 
« قضیه خبلی ساده بود جناب گلانتر و اتفاقاً چون ساده بود. من مطعثتم که شما 
متوجه نشدین از احتراعمی که برایم قائل شد تشکر کردم و ادامه داد:]غن عرقعی که 
داشتم پرونده هر ۲۵ سرفت‌رو مطالعه می‌کردم. عتوجه شدم که تعامی این ۲۵ 


آتومبیل, بین سه تا شش ماه قبل از مىرقت خریداری شده‌اند) هعین نکته برام جالب 


بود و توچهم رو جلب کرد. سپس با مالکین هر ۲۵ اتوسبیل تعاس گرفتم و پس از چند 


سوال و جواب علی و فرعی و اصلی, به یک سرنخ اصلی دست یافتم) هر ۲۵ مالک: 
انومبیل‌هایشان وا ظرف سه تا شش ماه قبل از به سرقت رفتئش, از یک بنگاه اتوسنبل 
به نام «هرمز » خویداری گرده‌اند! یعئی هر ۲۵ اتومبیل از بتگاه هرمز که در هعبن 
متطلقه داثر است خزنداری شده! حخس کردم سابد بک نکته‌ای باشه, واسه همین با 
مرکز تعاس گرفتم و پس از پیگیربهای زیاد عتوجه شدم از حدود ۴۰۰ اتومبیل دیگر 
هم که ظرف این چند ماه در مناطق اطر اف به سرقت رفته‌اند. ۴۷ لتوعبنلش دوباره از 
تمایشگاه »هرمز » خریداری شده, آن هم غلرف همین چند عاد اخیر! واسه هعین در 
مورد پرسنل أن نعایشگاه استعلام گرفتم و متوجه شدم که سرایدار آن بنگاه آدمیه 
په نام «بایک درایور » که سابقه پنم بار زندان رفتن داره. هر پنم بار هم به اتهام 
سرقت اتومبیل! این بود که اسروز صبح گروهبان پورهمت‌رو قرسنادم سراقش و 
آوردعش اینجا و بهش حالی کردم که انکار کردن قایده نداره و بعد از کمی اضرار از 
ناحبه من! بالا خره آقا بابک لب به اعتراف باز کرد و گفت مسردسته یک باند پانزده تفره 
سرقت اتومییل است. به این شکل که وقتی اتوعبیلی برای فروش به این نعایشگاه 
می آمد. بابک درابور» سر فرصت از کلیه کلیدها و سوئیج ماشین یک یدکی 
می‌ساخت و بعد از فروخته شدن ماشین‌هاء چند عاه صبر می‌کرد تا ذهتبت مالکین 
ماشین‌ها از بنگله پرت بشه, سپس توسط پائزده تفر اعضای بائدش: با کلیدهای یدگی 
که داشتند, سر فرصت و بدون نگرانی و بی‌سروصدا: ماشین‌هارو سرقت می‌کردند! 

- پابا ایو الله جذاب سروان... شما خود شروک هلمز #هستی! 

این را محسن گفت, سروان صادقی تشکر گرد و خندید و من به سروان چشسک 
زدم و کفتم 

- می‌دونی چرا مبگه شرلوک هلم و تمیگه اهوآرو ۷ واسه اینکه ععتقده پوآری, 
لقب خودش لست و بس! 

فته پا صدای بلند خندیدند یب 


من چهار ماه یعد, درچه سرگودی را که به صادقی قول داده بودم: برایش گرفتم! 
‌ 


_ و,دیده,بوسبی کزد,به همه سنگرها ۳ نود و 


خاگریر ایستاده بود و مه رزمندگان تاکید می کرد که 









اوّلین ساعات بامداد شروع ده و غلاوه بر رستمي 


قاکله بگیرند و فتفرق شوت, تاگهان ترکش یکی از . 
دی آخزین جلسه ۰ -خمپاره‌ها به پشت سر دکتز چمران که خوه رامو. 

خاک آتفلخته بود آصابت کرد و ترکشبهآی پیر 
اک ,حورت ولیه مق ار زازانشراسکات قزیادو- 






> 


هادا ودر همان« کال ودهمان. شب پيشتهاد. حطه به دس وب مب رتکد هراد و ین رد خن مه دوست رن باب 
ا ۳ ی منت کرد و وی از ماني با آئان په 
RS i RR re 2‏ 


فرماندهضان رستمی راپه آنان تسلیت گفت و ۰ NTR rG‏ وار شتا 


کیت تم ما چو ی ۲ رند. وخبا 


مت ددع 






امان وسک اي واه سرت به بولا 
په توانر خفن لا سیفن جایی بوت دی بیمایستایور 
کو ستکرد زخم‌بتدی رأخویت کمک‌های اولیة !نجام 


r 





ا 


تس سس و و ۳۳ 














تازه های نوکیا 


تولیدکنندکان نوکیا که نلفن‌های همراه آنان از فروش فرق‌العاده‌ای برخوردار 
است, موسیقی را یز به تلفن هعراه لفزوده‌لند و با ارائه مدلی تحت عنوان 166-۱ 
ثابلیت وصل شدن به یک 64 و همچنین ایسنگاه رادیوبی ۶34 را نیز په عمایر 
مشخصات تلفن هعراه اضافه کرده‌اند. این وسیله بسیار سبک است و فقط 8۰ گرم 
ورن دارد و فقط به یک باتری قلمی نیام است نا بهترین 
صدای معکن را په شما ارأته دهد 
همچنبن نوکیای جدید قابلیت 
اتصال به رابا 





دوری کدفد 


تعداد تصادفات و بیمارپهایی که به سرعت 


























به مقادنر زیار حون باز مند می‌شوند ر ورب“ روز 


افزایش یافته اسنت و به موازات آن تقاضا برای شنخعتسی 
حون نیز رو به افزایش امست. افزایش تقاضا شمارائثی ز 
برای خون یک مشکل بزرگ را پدید آوزده است دارا می‌باشت, 
و أن وفرر خون آلوده به بیماریهای عفونی است ابن وله با 


تعامی متعلفات آن با قیمتی 
در حدود ۲۵۰ دلار به بازار 


که به خودی خود می‌تو اند از بیماری شنخص 
خطرتاکتر جلوه کد اکتون بانکهای حون و ا 

سمارستانها به دنا ل رافهای سریم می‌باشند تا 
خونهای الوده j‏ ا اماتند تصویر) هرا 3 


کرده و با لاتم محصرصی نشان دهند تا 
وضوح این علانم, استفاده از حون الوده وا 
غبرممکن سار د 





تاره را علی‌رغم 
ترافیک کیح‌کننده و 
بود و آلودگی یکی از 
زیباترین شهرهای 
چهان می‌دانند. بویژه 
شب هنگام که قاهره 
مخلوطی از سشت و 
عدرنیسیم را به نمایش 


می‌گذارد. مبذانی ی 





در تصویر مشاقده 
می‌کنید: یکی از مشهورترین عیادین قاهره است که در آن علاوه بر مغازه‌ها و 


رستورانهای مدرن. اسکله سنتی نیرز حفظ شده است. شپهای قلهره یکی از آنچه در تصویر مشاهده می‌کنید مقدار زیادی عاج است که اخیراً در آفریقا از 
عو املی است که توریست‌های بسیازی سالانه از این شهر دیدن عی‌کنند, کرچه شکارچیان غیرقانونی به دست اعده است. این شکارچیان که اکثرا خود از امالی 
حوادث اخبر در قاهره اسنقبال توربسم را په تسبت قابل توجهی در این شهر جنکل‌ها بوده. به دستور فاچاقچیان ساکن در اروپا و آمریکا به این کار تاسف انگیز 
کاهش داده لست دست می‌زنند. انواغ فیل های جوان و شاداب رافقط به خاطر په دست آوردن عاج آنها 
نابود می‌کتند. البته سبارزات شدیدی علیه این عمل در آفریقا آغاز شده است. اما به دلیل 
راتا فضانور = فساد در رسا و حکام محلی و رواج رشوه این مبارزات تاکتون رأه به‌جایی نیرده 

بازار تولید انوا رباتها در جهان تاع است. زاپن. چین. تابوان, هنگ کنگ. لا 


مریکا, مالزۍ فبلبپین و انکلستان درمیان کشورهابی 
هستتند که به کمک فن‌آوری پیشرفته‌ای به بازار گرم 
تولید رباتها پیوسته‌اند. درمیان رباتهای سفارش داره 
شده بسیاری هستند که توسط وزارت دفام, 
سازمانهای هواتوردی و يا فضانوردی درخواست 
شده‌اند, رباتی که در تصویر مشاهده می‌کنید, یک 
ربات فضانورد است که مخصوصاً ذارای پنچه های 
قدرتمندی است که بنواند مانشد یک فضانورد 
ابزار و وسایل پیچیده‌ای را با 
دستهایشی کنترل کند. هسن‌طور 
این پنچه‌ها ریات فضانورد را قادز 
می‌سازد تا در جمع آوری سنکها و 
قطعه‌های کرات دبکر مائند یک 
فضانورد موفق عمل کند 


۳ 
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شمار: ۳۰۴۶ 








بر نده چایزه بهترین جلوبندی 





خودروها را به خود اختصاص دهد. این تعایشگاه فقط به طراحی قسعت جلو 
اتومبیل‌ها اختصاص داشت و بسیاری از مدلهای عشهور جهان دز آن شرکت کرده 
بودند, اما داوران نمایشگاه سرانجام مدل ۲۰۰۱ مرسدس بنز را به خاطر علراحی 
باشکوه در قسمت تحتانی و داشبورد و هعچنین به‌کاز گیری 

پیشگیری و ابستی چهت حداقل اسیپ به راننده و مسافر جلو خودرو, برگزیدند 


انو اء اند از ۰ های 


دوچرخه در کابل 
هم به همان راهی می‌رود 
که روزی پکن پایتخت 
چين ان راعطی کردم بود و 
آن استفاد + از دوچرحه ت“ 
عتوان وسیله شماره یک 
برای حمل و نقل و ایاپ و 
کابل هم حیلی خوپ با این 
جزیان خود را تطبیق 
ال اند 


درهیان دو چرخه‌هابی که مر دم کابل از آزها استفاد د می کنند: دو چرحه‌شای 





هب ی و زورسعی چایگاه ویزژه‌ای رآداراهفستند این دوچرخه‌ها برای عردم اففانستان 
به عنوان وسائلی عقاوم و کم‌خرم شناخته شده‌اند که احتیاجات آنها را به‌خونی 
برآورده هی سنازق. 

لازم یه ذکر اسنت که دو چر حه‌های ررسی در اصل دو چرخه‌های تاجەكستانى و 
ازیکستانی هستند که روزگاری به عنوان جزنی از کشور شوروی فعالیت می‌کردند 
و پس از فروپاشی شوروی این کار خانه‌های تولید دوچرحه هنوز فعال می‌باشند, اما 


حوره هترهای اسنامی در برین 

اشير در شهر برلین بکی از عظلیم‌ترین موزه‌های هنرهای اسلاعی کار خود را 
اغاز کرده است. در این موزه آثار بسیاری از دوران آغاز اسلام بویژه هفت قرن 
به تمایش گذاشته شده است. این آثار براساس دوگونه تقسیم بندی در موزه عفلیم 
هنرهای اسلاعی در معرض دید بازدیدکنندکان قرار دارد.یکی کار اساسی دوره‌های 
اسلامی که در آن برمبنای دوره‌های خلفای اسلامی, آثار تقسیم‌بندی شنده و دیگری 
براساس نلت‌های اسلامی که 
ان آثاری از معمسالک مخت لف 
اسلامی ازجمله ایران به شکل 
مچرا محرقی و تعایش داده شده 
است. از هان رور افتتا استقدال 
ازوپابیان 


پابیان از عوره هنرهای 
آسعلا هی حشی برا ی گردانتدگان 
موزه مر غانلگیرکتنده بوده 


سے“ 











رایائه همیشه در تفن خود ریات رایانهای و 






آنسدهوی مشصور 


و این است اسیموی مشهور. برفروشفرین و 


همعه‌کاره‌ای را تصو بر می‌کرده ست که نا خدود 


زیادی به خود فشر شبیاهت داشته ناش آنچه 9 
سازند کان زآننی اسیو وز بو بجر مات ی ورد 


داشته یاشنه و ةرين خر کات تدا 


سیمو این آرزوای دیرین بشر را براررده گزده است و 





| 


هم اکنون به عنوان عشهورترین و پرفروشترین ربات ۱ 3 
خانکی شناخته شده و سفارشهنی بسیاری یرای تو لید ۲ ۱ 


3 یر حص آن ئه ستازندگان وراد ه ده انس 


طراحی غضنایی برای معز و سصسندلی 
حال که از آلمان نام بردم به طرآحی بی‌رقیب توسط مراع 
حمل‌ترین و زیباترین الواع هبز و صتدلی برای منزل, برای رستوران ر برای محل 
کار تزسط بک طر!< ح مشبهور آلمانی عرضنه شده است 
این مبزها و صندایها علاوه پر ریبابی دارا 
محلوطى از چرم قایفر گلاس ۴ پلا ستیک قشرده ساخت» شده‌اند که ورن آنها ر 


۱ CC 
ر دة‎ 
بت ول کے کک‎ 


یک مر 4م ۳ 


ی اسنحکامے ف ق العاده هستنید ر از 


فوق‌العاده سبک می‌سازد و جنسی که برای اپن مز و صندلیها به کار گرفته شده در 
برایر برقف و بازان و جو نانتاست هم کاملا مقاوم است ف کنفنت خود رآ لر رنت 
نمی‌دهد. نکته جالب رنگهای به‌کار درد« شده که مبرزنده و شاداب و برعبن حال 
ار امش دهنده می باشند 





ماهی ستاره ای که می دیتد! 


یکی ار زیباترین موچودات دریایی که ععمولا در اعماق دریا زیسته و کستر در 
سطحی که برای انسان قابل رویت باشد. ظاهر می‌شود. گوته ماهیهای سنتازه‌ای ي 
سنارهه؛ی دریابی عی‌باشد. تاکنون تصور هی شد که ستار+های دریانی فاقد قدرت 
دید می‌باشند. ما اخیراً چند محقق به‌گونه‌ای از ستازه‌های دریایی برخورده‌الد کا 
«اوقی کوماه نام دارد و نکته عجبب 
دربازه لین گونه قدزت دید ان اسست. 
این سناره دریأیی برای محاقتلت حود 
در پرابر دشعتاتش که عاهیان بزرکتر 
می باشند ناگهان تقبیر زنگ داده و به 
رنگی درم ی آید که برای غاهی سهاجم 
فابل تشخیص تیست, اما آتچه او را 
از سایر ستاره‌های دریانی عنمایز 
سات حضور غدسی چشم در 
این کوت است که این خود به حفظ 
اوفی‌کوعا» در برابر عاهیهای مهاچم 
وشکارچی کمک شایانی کرده است 













0 در قسمت‌های قبل خواندیم : 
شیهرزاد سر کرم فصه‌گوپی برای »حانم» امیر جوانبخت بود 
که: از طرف «سام زرده طلسم می‌شود و عشق غوران به امیر باعث 
ماجراهایی شگفت می‌شود. اعا بالاخره افسون سام ژرد باطل شده به 
فصر خود بازميگردن» شهززاد اتسانه دیگری برابش می گوید از دختری 
چهارده ساله په ام طاووس که شیر سلطان وحوش دلباخته طاووس 








































کوهر شبچراغ خلاص کتد . قصه پذین‌جا که هی‌رنسد امیر جوان‌پخت 
خود را جای شیر ععرقی می کند, اما طاوونس زیر بار نغی‌رود و از امبر که 
در جلد شیر مرد رفته می‌خواهد تا دنوزادان را بکشد و گوهر شبچراغ 
را برایش بیاورد, آمیر راهی الحام کار می‌شود و بیرژزنی به نام گل‌جبین 
عادرخ بری‌جهره دختر. پادشاه افسون‌گران زبرزهینی به امیر کمک 
کرده و گوهر را به آو می‌دهف و سپس به تقاضای لمیر درصدد است نا 
" |زرده پری دختر شاه پریان را آزاد کند به‌شرطی که لمیر او را از پدرش 
ع خواستگاری کطد و 

و اینک دتباله ماجرا از زبان شهرژاد : 













< تا روزی که کل چبین از تعقیپ ما پشیمان شود. 

در این هنگام کبوتر زرد به نهان‌گاه آنها وارد شد و چیزی در گوش 
زرده بری گفت و رفت ررد« پری به امیر جوان بخت گفت: 

- ای امیر جو آن بخت. همین ینک خبر ناگواری شنیدم. 

امیر پر سید 

آپا آن کیوتری که وارد این غار شد پیک تو بود؟ 

- اواو پرایم خبر آورد که ازدهای خشمگین طاووس را به ثد 
کشیده و دار به خانه خود می رود تا زنش را نه دیار مرگ بفرستد. 

- چه گفتتی؟ طاروس را به بند کشیده؟ 

آری, و و باید به خانه اژدها بروی و ژنش را باخبر کتی نا نت اند 
او را به دیار مرگ پفرستد. 
۱ - من؟ به غین چه ربعطی داری؟ بگذار آو را بکشد. چه بهتر از لین که یکی 
۳ از ازدهایان تابه‌کار نابود شود. 

- ای لمیر جوان‌بخت. اگ تروی و زن اژدها را با خبر تکثی, ازدها او 
رایه دیار مرگ می‌فرسند و با طاروس ازدواج خواهد کرد. آیا دل تو برای 
عطاووس مُعی سوزد؟ امیر گفت: 
- معلوم اسبت که عی‌سورد. ولی دلم بیشتر برای خودم می‌سوود. 


شده. دزدان و دیوزآدان رام ی شد و از طاووش می‌خواهد خود را از شر 











اکر یه حانه ازدها بروم. اژدها مرا می‌بیند و می‌کشد. ای زرده پری مهربان. 
خوافش می‌کنم از من نخواه که به خانه ازدها بروم. 
زرده پری گفت 
< نترس, کیونر به من خبر داد که اژدها سه ساعت دیگر به خانه لش 
می رسد درحالی که از اینجا تا خانه اژدهاء نیم ساعت راه است. اگر نو به ژن 
اژدها خبر بدهی که ازدها چه خیالی در سر دارد. طبق فانون اژدهایان 
خشمگین, می‌تو اند شوهرش را به کرم تبدیل کند و طاووس نجات خواهد 
یافت. ولی اگر این کار رانکتی, طاروس زن اژدها خواهد شد و ازدهابوی‌تو | 
را از ميان کیسوی طاووس پیدا خراهد کرد و هوا رابو خواهد کرد و به 
نهان‌گاه من و تو نیز بی خواهد برد. آن وقت, تو را خواهد کشت و مرا نیز | 
برای خود خواهد برد. امیر پرسید: ۱ 
- ابنک طازوس کچجاست؟ آپا پهتر نیست په جلی این که به خاثه اژدها 
بروم. به نهان‌گاه طاووس بروم و او را تجات بدهم؟ 
- نه. بهثر نیست. ژیرا کبوتر من طاووس رااز اسارت نچات داده و او 
آینک به سرزمین پهلوانان کمر بسته می‌رود. این را نبز بگویم که اگر اژدها 
پتواند زنش رابه دیار مرگ بفرسند, طاووس راهر جا که باشد خواهد یافت 
و بر اثر او تو را خواهدیافت. و بر اثر تو.مرا خواهد یافت. امیر گفت: 
- حال که چئین است بگو که من بابد چه کتم؟ 
- تو باید به خانه اژدها پروی و به رن او بگوبی که پیر زن افسونگر: 
یعنی کل حبین اژدها را به سوی طاووس فرستاده است و او انگ دارد 
می آید که تو را یه دیار مرگ بفرستد. سپس ند من باز گرد. 
- اکر رفتم و بازگشتم و ديدم تو گریخته آی, چه کتم؟ 
- تو که هنوز گوهر شنب چرآغ را به من نداده‌ای. من برای يه دست 
آوردن آن به هر جا که بروی خواهم آمد. همچنین یکی از تار کیسوانم رابه 
تو خواهم باد تا به کمک آن مرا پیدا کنی, از این ها گذشته من هرگز دروغ 
تمی‌گویم و مطعین پاش که تا بازگشت تو همین جا خواهم ماند. 
امیں تار موبی از کیسوان زرده پری گرفت و په سوی خانه اژدهای 
خشمگین وفغت و پس از ساعتی په آنجا رسید و با هراس بسیار به درون 
خانه رفت. همسر اژدها؛ پیر زتۍ لیرومند و بد خو بود که بر تخته سنگی 
نشسته بود و ترانه می‌خواند. امیر به ار کرنشی کرد و گفت 
- صسللام بر باتوی بزرگوار. همسر اژدهای خشمگین. 
رن اژدها نعره ای کشید و کات 
- خققان بگیر و بتعرگ ,بگو کیستی و چه می‌خواهی؟ 
- من امیری چوان‌بختم و برای تو خبری آورده‌ام. 
- تو غلط کرده‌ای که امیزی جوان‌بختی. زود باش و خبرت را بده که 
بسیار کرسته‌ام و می‌شواهم تو را کوقت کنم. 
- قربانت گردم. ای همسر اژدهای بزرگ؛ من برایت خبر مهمی آورده‌ام 
و انتظار پاداش دارم نه این که من بد مزه را بخوری. 
زبان درازی موقوف, خبر مرکت را بیاورند, خبرت را یگو, 
امیر گفت 
- همسر توء یعنی اژدهای خشمگيین, از سوی گل جبین عاه رخ 
پری چهره به دیدن دختری به نام طاووس رقته و ایتک به سوی تو می آبد تا 
تو رابه سرزمین مرگ بفرسند. 
ژن اژدها نفسی ناسطبوع کشید که سنگ‌ها از بوی آن ازرد« و پژمرده 
شمدند. سپس با خشم گفت 
- من میرم و غرش می‌کنم و فریاد می‌کشم و صخرم ها را گاز می‌گیرم و 
آهن‌ها را می جوم و با مشت بر کوه‌ها عی‌کوبم و هعه جا را خراپ می‌کنم. 
این فریادها را کشید و به گریه اقتاد و با لند وه گفت: 
- مگر من زشت و خوش بویم که شوهرم در حق من چنین خیانتی 
کرده است؟ تو بگو ای امیر جوان‌بخت. آیا من زشتم؟ 
- زهانم لال شود اگر بگویم تو زشتی, تو از هر مردابی بد بوتری, پوست 
تو از هر سمباده‌ای زبرتر است. «عاغ تو از کدو تنبل هم بزرگ‌تر است. 
لب های تو به سیاهی زغال. و دندارن‌هایت به زردی زردچوبه سیاه است. 
- نمی دام چه شده است که این روز‌ها اژدهلیان خشمکین سلیقه خود 
را از دست داده‌اند و از پریزادها و آدمپژادها خوششان عی‌آید و در پی عطر 
ناخوشایند یاس و پوست لطیف و گیسوان اپریشمین هستند. 
سپس آپ دعاغش رابالا کشید و با خشم گقت 






شماره ۳۰۴۶ 





پدرش رآ در می‌آورم. مادرش را به عزایش می‌نشانم. ای امیر جر ان‌بخت, چون 
این خبر را برای من آوردهای, به تو پاداشمی سزاوار خواهم داد و دخترم رابه غق تو در 
ار سرا تتها بگذار و برو زیراحصدای پای اژدهای خشمگین راعی‌شتوم. 


امیر با ترس بسیاو از دربچه بیرون پرید و رفت. طولی نکشید که اژدهای ‏ 


خشعگین به درون خانه آمد و فریاد کشید و گفت 
- کجایی ایی رن نابه‌کار من؟ رن اژدها خود را به او نشان داد و گقت؛ 


- چه شد؟ تا دیروز زن عزیزت بودم ولی حالا زن ثابه‌ کارت شده‌ام؟ ای آزدهای [ 


خشمگین خیانتکار. خوب شد که آمدی چون می‌خولستم نگهبانانم را به سويت بفوستم. 
اژدهای خشهگین غرید و گفت: - ساکت باش ای پیر زن بد نهاد. 
- خودت ساکت باش, چنان يه من می‌گوید پیر رن که انگار خونش چهارده ساله 
است. چه شده که جامه جوانان پوشیده‌ای و به موهایت روغن زده‌ای؟ شنیده‌لم که 


ترائه‌های جوانان را زیر لپ زمزعه می‌کتی و می‌خواهی هر روز به کوه بروی و ورزش | 
کنی, شنیده‌ام که شلواری تازه خریده‌ای و به همه گفته ای که شلو ارت دو تا شده است. ۱ ۱ 


تو خجالت نمی‌کشی که این روزها با جولنان راه‌می‌روی و خودت رامانند آنان می‌ارلیی؟ 
آودهای خشمگین غریادی سهمناک کشید و گفت: 
- من عردم و هر کار که دلم بخو اهد می‌کتم. رن اژدها خندید و گفت. 
- فریاد نکش که ترسیدم, مل این که خبر تداری که این روزها از آزادی زنان ازدها 
خبر می‌دهند و قرار است به ما حق رأی بدهند و با مردان مساوی شویم. آبا این خبرها 
رانشنیده‌ای؟ 
۱ - چه شده است که زبان درازی می کتی؟ بان در کلم بکش تا به تو خبری بدهم. 
زن ادها قطعه ای سنگ پرداشت و آن را جوید و گفت: 
- خودت زبان در کام بکش تا من به تو خبری بدهم. ای اژدهای بیچاره خشمگین. 
من خبر دازم که کل جبین ماه روی پری‌چهره تو را به بهانه‌لی به سوی طاووس 
فرستاده وتو به دیدار او رفته ای و آسده‌ای که من را به سرزمین مرگ بفرستی. بتابر این 
طبق قانون اژدهایان. می خواهم تو رایه گرم تبدیل کنم. 
رنگ ار رخسار اژدهای خشهگین پرید و گفت: 
- تو این خبر را از کچا شنیده‌ای؟ سپس با ناله و زاری گفت: 
- ای وای که بیچاره شدم: ای زن به مڻ رحم کن و از کناهم بگذر. 
- محال است. من سیصد سال لست که انتظار چنین روزی را می‌کشم تا تو رابه 
کرم تبدیل کنم. بد بخت, خبر نداری که یکی از ازدهایان خشمگین مدت‌هاست که 
خواهان من است. ای بیچاره آماده پاش تا ورد کرم شدن را جاری کشم. 
۱ اژدهای خشمگین نالید و گفت. 
۲ - پس شمنا عی‌کنم که مرا به کرسی خشمگین تبدیل کن تا اقلا شاه کرم‌ها بشموم. 
- ای بیچاره آخرین خواهش تو را می‌پذیرم و تو را به کرمی خشمکین تبديك. | 
فی‌کنم تاشاه‌کرم‌ها یشوی ا قشنت ا از روزگار او نیز دماری | 


سین ریاد ڪئان گفت: 


- آهای نگهبانان! بیایید و هعه جا را زیر و رو کنید و کل جبین ماه روی پری‌چهره 
افسونگر را پیدا کتید و نزد من بیاورید. او طبق قانون اژدهایان و افسونگر آن زیر ژمین. 
معکوم است که به عتکبوت تبدیل شود و تا آخر عمرش حشره بخورد. 
آنگاه به اژدهای خشمکین اشاره کرد و گفت: 
آز آژدهایی خشمگین شو کرمگ زیر زمین 
شو خشمگین کرسی زبوشجمبلی جمون. جعبلی جمون 
امير جوان بخت که بیرون خاله اژدها پنهان شده بود با دیدن اين عاجرا سيار 
ترسید و پا به فرار گذالشت و دران دوان خوه را به نهان‌گاه زرده پری رساند و تفسی 
" تازه کرد و حکایت زن اژدها و بلایی راکه بر سر اژدهای خشمگین آمده‌بود برای او نقل 
کرد و گفت: 
- ای زرده پزی گراسی, هن با این که بسیار دلبرم ولی از جنگ اژدهای خشمگین و 
نش بسیار ترسیدم بیم دارم که از این که خبر بدی به زنش داده‌ام بیلید و به‌من آسیسی بزند. 


- از او هیچ هرلسی به دل خود رام نده. اگر حایلی بترسی, بهتر است از خشم 
طاو وس پهر اسی, 


- از خشم طاووس؟ چرا؟ مگر او از عن خشمگین است؟ زرده پری گفت: 
- ای امیر جوان بخت. طاووس می‌داند که تو گوهر شب چراق مرا به چنگ 
آورده‌ای. و فکر می‌کند که تو دلباخته من شده‌ای و لو را فراعوش کرده‌ای و با عن 
گریخته‌ای, بنابراین از تو بسیار خشعگین است و می خواهد از تی انتقام بگیرد: 
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- ای رده پری نیکو منظر. گضان تکنم که طاووس زییا روی خردسال بتواند مرا 
مجازات کند. ۱ 

- تو هتوز او رانشناخته‌ای. او مهره مار دارد و به هر پهلواتی که نگاه کند. او را 
| کمر بست خود خراهد گرد, و خبر ثداری که کاروان طاووس: اینک در سرزمین | 
پهلوانان کم بسته خیعه رده است و سید و هشتاد تن از پهلوالان قوی پنچه. در 
خدمت اویتد و زود باشد که به قرمان طاووس. به جست و جوی تو بیأیند 

- عن خود از پهاو انانم و شیر مرد نام دارع: ٍ 

- ای امیر چوان بخث چبزی بر من پوشیده نیست., من می دانم که تو شبر مرد 

| نیستی و تتها جلذ شیر مرد را به چنگ آورده‌ای, و می‌دانم که قلب تو, قلب همان امیر 
جوان‌بختی است که از غریدن سکی عی‌ترستد. 

امیر سرفه‌اي کرد و گفت: 1 ۱ 

- این سخن تی را نشنیده می گبرم و خشمکین تمی شوم | 

زرده بری گیسو ان مشکبوی خود رابه دست نسیم سپرد و گت 

خوب کاری می‌کنی. ژیرا اگر خشمکین شوی, آب از آب تکان تخواهد خورد و 

| خشم تی هرا ذره ای نگران نخواهد کرد 

امیر که از قد و قاست قرببلی زرده پری چشم برتمی داشت کفت: 
- دیگر داری ریاده روی می‌کلی. ابتک به جاد شیر فرو می‌روم و تو را مجارات ۰ 
خوآهم کرد. ۱ 
سپس ورد محصوص کاتی کوتی کلموتی E e‏ ۳ 
- آیا اینک که به جلد شبر فرو رفته‌ام, از من نی ترسی؟ تو باید تا آخر عمزت کنیز 
عن باشی. زرده پری لبخندی زد و گفت: 
- فکر کرده ای فقط خودت حی‌توانی ورد بخوانی و به جلد شیر قرو بروی؟ اکتوین 
من نیز وردی می‌خوانم و به جلد اژد‌ها قرو می‌روم تاببینم چند عرنه حلاجی. ‏ 
سپس ورد مخصوص اژدر مژدر اژدرها را بر زبان جاری کرد و به اژدهای 
عظیمی میدل شد وبا چشعاتی خونباز یه ابر جوان بخت خیره شه وه 
اسیر بر خود لرزید و با وحشت و چرب زیانی گنت 7 
ای زرده پزی یکی تهات من داشتم با تو شوخ من کرو 
زرده پری دندان‌های تيز و براقش رایه امیر جوان بخت نشان داد و گفنت: 

0 - تو بی جا می‌کنی که با من شوخی عی‌کتی, مردک. عن اگز تو را نابود نمی‌کنم, 
برای این است که کمکم کردی تا از چنگ گل جبینْ افسونگر خلاص شوم وگرنه تا 
کتون هزار بار جانث را گرفته بودم. 

- تمنا می‌کنم از جلد این اژدها بیرون یابی. دارم از وحشت خاکستر می‌ شوم 
۱ زرد« پر ورد دیگری خواند و گفت: 
- کزدر هژدر از مز در 
و اڑ جلد اژدها بیرون آسد و گفت 
0 - درست است که از جلد اژدها بیرون آمدم ولی هر بار که بخواهی از حد خود 
فراتر بروی, دوباره ازدها خواهم شد. اینک تو نیز از جلد شبر بیرون بیا: 
امیر نیز گفت ساتی سموتی جبروتی و از جلد شیر بیرون آمد و گفت: ٍ 
- اینک با من مهربان باش و يه عن بیامور که چگونه سی‌تراتم خود را از شر 
پهلو انان کر بسته ظاووس خللاص کنم. 
- تخست بايد گوهر شب چرام عرا به من پس بدهی. 
- چشم. آن را به تو خوآهم دلد ولی هنگلمی که نزد طاووس رقتم با کدام گوهر 
شب چراغ دل او را ترم کتم؟ 
- گوهری بدالی به تو خواهم داد تا آن را تز طاووس ببری و به او بگویی که اژدها 
درباره تو درو گفته است وتو با زرده پری نگریخته‌ای و گور را برای او به چنگ آورده‌ای. 


۳ 


.اگر قهمید که گوهریدلی الست دعار از روزگارم در خواهد آورد: 


- نترس. به تو گوهری بدلی خواهم داد که تا سه سال کسی تخواهد دائست بدلی 
| است. ایتک گوهو مرابه من بده 
| در لین هنگام امیر با تگرلنی گفت. 
-آیاتو تیر این بوی ناگواز رحس می کنی؟ 
ح زر دة نیز نگران شند و رنگ از رخسارش پزید و گفت 
تحته سنگ پنهان شویم. 


- آری زود باش برویم و پشت آن 3 

- سگر چه شنده است؟ 

زرده پری نجوا کنان گقت: 

- آ و ام‌تر سخن بگو. این بوی گل چبین ماه روی پری چهره اقسونگر است. اگر ما 
| رآپیداکند. نابود خواهیم شد. 


ادامه دارد 










قمت جهاردهم 


تسس و تیسی تم ۱ : 0 اجا خواند یم عذ: 

ووسح 1 «کیت» هعسر دتام» در نک سانحه اتوعبهل از تاحبه لگن 
| خاسره حجار شکستگی می‌شهد و دکترها تشخیصی می‌دهند باد با 
| اشعه ایکس از وی عکسبرداری شود درحالی که هبچکدام از بزشکان 
از عبارض اشعه ایکس بروی حنین با هی سخن تعی گوبند و یس ۱ 
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00[ | ودی کیت ووضع حمل دختری به تلم جنیکو تام بملوږۍ غیوحادی ل 
یب 2 عم 2 بچه‌اش کناره‌گبری هی کنذ... جتیفر فة بنج سالگی هی رسد و عاذر س 
بو 5 | کیت متوجه وضعیتی غیر عاد سر ظرزندش عی شود و... زهان می گدذرد 


و خر تاریخ ۳۰ نوامبر نا قا دساعبر ۷۶ عبلادی, پس ‏ ۲۳ سال عاجز آنی 
بهوقوع عی بیوندد که باز هي بای این خانواده سه ننر» بعنی تام کست و 


: | دخترشان جنیر به مبان کشیده می شود و عاجرا دی توله اسه که 
1 | سه تفر دزد به نلمهای آموس رابرشی, جورج و نوکس به سژلی 
سس | دستبرد میزنند ولی بطور اکهاقی رابرتي بکون هنچ گونه دخوا و با 


مس | عارضه‌ای مي‌هبرد, کار آگله استلوبتسکی به تحقیق عی‌بردازد و دکتر 
یرجم | «ایرالسنون» از بت کالبدشکافی و «گلستون» پس از خواندی پرونده 
EE‏ عى گویند حنابتی دړ کار نبوده. چون قدرتي که بتواند به چنین کازی 
دست بزند وحوه ندار ها «استاوت‌سکی» سی از گفتگو با «ألین» تیا 





کس e‏ دوست جنیفر چیزی بر دائسته‌هایش اضافه نمی شوذ و سراتجام قرار 

۰ ۲ | علاقات با جنیفر رآ در غذاخوری بیعارشتان محل کار وی می کڈارد دا 
"- | در ملاقات متوجه شعف حنیفر از این واقحه (مرگ رابرئس) می گرتدد. | 

سست وت | همان زوز گزازش «استارباک» رلیس لیس کد حاوی گزارش عرگ 
ر ۰ | غیرغادۍ پسري به نام «هال؛ اهل انتاکت محل کوت کی جنیقر در چهل 


سال پیش .به دست استاوبتسکی هی رسد و در همان روز حنمفر موق 
به ربوثن پرونده رار تتی از بیدا ستان می شود .-. 





ہے ت 0 سو چ ۱ 
ووی ی و ےن E‏ 
و ار اما اکتون او با کودکان هم سین وسال خود بازی می‌کرد و هکیت از 
این ‌یابت, قلباً خوشحال و امیدولر بود.لیکن این امیذ, دیری نپابید. بچه‌ها 
4 هب 


. جنیفر» را کنار گذاشتند و ای را در پازی شرکت مهادند. در اراسط ماه | 
۱ زوئن یار دیکز تنها شد. البته با برادر کوچکش سایکل» میچ مشکلی ‏ | 
اا وس وا نداشتند و او را در بازیهای خود شرکت. می‌دادند. اسا مجنیفر » مانتد | 
ح - EL‏ تون شفیشمه تنها مامد بر نامه روزمردای برای خود تنظیم کرد ھر روز پس از 
لآ کک صرف هتیحانه در عدود یکی دو ساعت به ساحل میرفت. پاکتی با خود 
هسراد دلشت که کوش ماهی با سنگریزه‌های قشنگ با گتاهان خشک 
rE‏ شده دریایی رالرون آن می‌ریخت. ۱ 
الکیت » برایش کتابی درباره چگونگی جهمع گردن صدف و گوش | 
| ۲ عاهی خریده بود. که بقیه روز رابا توجه به دستورات این کتاب: به گذار 
نو هم چیدن کوش مافی‌ها سپری می‌ساخت.: سپس هر کدام از آتها را به 
. . ترتیب اندازه و رنگ: با چسپ.روی فقوامی‌چساند و می‌توانست شاخه 
۰ و دسته. طبقه و خانواده هر کدام وانبان تعاید 
پس از ناهار. هنگامی که برادرش سعایکل » لستراحت کوتاهی می گرد. 
و به خواندن کاب مشغول می‌شد. خافی زوی ایوان افتایگتر خلنه در از 


بت ۳ ص 
ع فق .| انا س کھ ۳ 
۳۹ تم ف و = > ۳ 


د سے سوت بمب ج یس 





می‌کشید و بعضی اوقات. عینک آفثابی اش را به چشم حی‌زد وروی 
علفهای کتار سخره که در ساعل قرار داشت می‌نشست. سپس وشتی 
آشپز یا «کیت» تشخیص مي‌دادند که غذایش عضم شده است, اجاده 
دلشت شتا کند. اعت هم در مزازع استبرق پرسه میرد و با در رزوی 
جاده‌های آفتاب خورده باریک و شی دوچرخه‌سواری می‌کود 

پس ار چند هفتا لاغر و برنزه شد. کک عکهایش در زیر پوست 


افتاب سوحنه‌اش از نظر پنپان شد و موهایش بر اثر تایش, خورشید. 
نگ روشن‌تری به خود گرفت 

سپس یک روز صبم, #جتیفر» کربه‌کنان از ساحل دویا به خانه 
بازکشت. باکت مخصوص, گوش عاهی‌هایش پاره شنده و خالی بود. 


الگیت 0 پر سسمد.: ی ۷ چی شد چرا کریه می کت ٩‏ 


اجنتقر ۱ دز حا لی که قعلرات اشک از ورت خاک آلودش فرر 
می چکید کشت 
تسان یکی از پسرهایی که در ساحل بود, همه کوش ساهی‌های مرا 


گرفت..انها راشکست و دور ویخت. سپس مرا هل داد و به ژمین انداشت 

کیت » نقایای پاکت پارء را از او گرفت: او را به طبقه بالا رف تن و 
بذنش را داخل ران شست. و در همان حال از او خواست که تام پسری 
راکه او راهل داده و به زمین انداخته بود بگوید: 

.بچه‌ها ار را اال ۲ سد ا می زدند.پسو بزرگی بود خبلی بزرگ‌تر از 
من. حتی از بقیه بچه‌ها هم بزرگتر بود. 

نام خان وآدگی اش را می‌دانی؟ 

۹ 

کیت "او را از توی وان بیرون کشیذ الپاسش راپوشاند و باخود به 

A‏ آشپن‌خانه مرد. شین | ن که فنجانی چای برای 
خود می ريخت از آشپز که نامش خانم عاسی» بود پرسید 

.تو در این حوالی پسری په تام هال » می‌شناسی؟ این پسر ممکن 
است در آینده بزای «جنیقر ۷ دردسر ایچار کند. 

اذم ههامنیه تعامی سخنان خائعش را عنطقی عی‌پنداشت جر 
موقعی که درباره فجنیفر + صحبت می کرد, خانم #هاسی در آن چزیر: 
زاده و بزرگ شنده بود, در تعام ععرش فقط پتج بار پایش را از آن جا 
بیرون گذلشته بود اهالی, ضاتناکت #فرزندان خود را جور دیگری تربیت 
سی‌کردند و روش تربیتی آثان با کسان که از بوستن» و «تبزیورک» 
فقط برای گذراندن تابستان به آن چا می آمدند تقاوت داشت. از دیدگاه 
او. بچه‌های خانواده طیست »بسیار لوس و ناز پروزده یار آهدة بودند.با 
این حال ای «جنیقر لارا به رعم رفتار عجیب و غرینش دوست عی‌داشت. 
او نی با ایمان ولح علب بود و اعتفادش به خداوند جلی بح ندالشت. پرسید 

,ایا او دمه‌ای به این دخثر کوچک وارد کرده؟ 

,سدع که نا ولی ای راترسانده و گوش عاهی‌شایش را گرفته است. 
می‌دانی او کیست؟ 

احتمالا ار باید ابعال کرتی» باشد. موهای روشتی دارد: بچة پایین 
شهو است. پسری قلدر و زورگو است. تا به حال خیلی از بچه‌ها را کتک 
زده و خانواده‌ها تسبت په لو نظر خوبی ندارند.قد و قولزه‌اش از سن و 
سالش بزرکتر به نظر سی رسد بچه‌های بژرگتر او را به بازی نمی‌گیرند 
برای این که از نظر سنی, خیلی کوچکتر از اثهاست, و بیشتر بچه‌های شم 
سین و سالش هم از هعبازی شدن با او ابا دارند. يرا از او می‌ترسند. 
نمیدانم دوعستانش او را تحریک می‌کنند یا آن که او ذاتاً از کتک زدن 
خویکان لذت می‌برد؟ به هر حال؛ بچلا شرع است که دنیال دز دسر 
شماره PTF‏ 





می‌کردد. هجودیت کمپ» آشپزخانه آنها می‌گقت که مادرش زن بسیار ابلهی لست. در 
برابر کارقای خلاف پسرش. از خانواده‌ها عذرخواهی نمی‌کند. هميشه از پسرش ‏ 
دفاع می‌کند. این پسر شرور.یک روز په پسربچه‌ای چنان آسیب رساند که پدر و مادر آن 
پسر, تاکزیر شدند از خبر بیلاق بگذرند و به شهر خودشان پازگردند. او تابستان 
انکنت » گقت..از نز من قابل درگ اسنت. 

خانم #هاسی» در حالی که بزأی هر دو آنهاً چلی می‌ریخت گقت: 

.قابل درک؟ ولی از نظر من که وحشتناک است! 

سپس افزود: 


«خب, خانم هکرنییعنی مادر این پسر, بیش از پنجاه سال از عمرش سپری شده | 
و شوهرش هم همین طور. پسرشان ال » فقط ۱۱ سال دارد. عزیز دردانه آنهاست. . 
«کیت » موقعیت آنها را درک می‌کرد. زمانی که این بچه متولد شده بود آنها در حدود . 


چهل سال داشتند. خیلی دیر بچه‌دار شده بودتد و این پسر, فرزتد یکی یک دان آتها ‏ 


به مار می‌رفت. از لین رو.برای خانم عکرنی»#هم دشوار بود که بپذیرد یکانه پسرش: 
خطاکار است. البته این پسر نیز با مسایل و عشکلات خود دست به گریبان بود. 
پایین شهر. محل سکونت نوگیسه‌ها و تازه نه دوران رسیده‌ها بود که فقط پول 
روی پول جمم کرده بودند. خانواده‌هایی که از فرهنگ بالاتری برخوودار بودند. در بالای 
شھر زندگی می‌کردند. اما هر دو حلبقه در یگ چیز مشترک بودند؛ آن هم غرور و خودخولهی 
بیش از انداژه بود که هعچون بیماری واگیردار: پیر و جوان را مبتلا ساخته بود! 
«کیت» با درک عوقعیت آن پسر .که گوش ماهی‌های «جنیفر» را شکسته بود 
ناگهان رحم و شفقتی احساس کرد. دوست نداشت کینه و نفرتی به دل راد دهد. 
احساس کرد که می‌تواند آن پسر را ببخشد, به خانم ععاسی# سفارش کرد که یک 
کیک شکلاتی خوشعزه برای فجنیفر » درست کند ۔ «جتیفر» این نوم کیک را خیلی 
دوست هی داشت. 
زمانی که «کیت» با آشپر سحبت می‌کرد: انجتیفز» سرش را روی دستهایش 
گذاشت و سرکرم چرت زدن شد ال ایک مرکت سرع جا زد کت 
- می‌دانم. آو از الین کار خوشش می‌آمد. او خصبانی تبرد. فقط می‌خواسعت 
گوش ماهیهای مرا بشکند. RH‏ . اگر دویاره مرا پیدا کند همین بلا رایر سرم 
خواهد آورد... او پسر مزخرف و وحشتناکی است! 
0 
فردای آن روز. و روزهای دیگر, «چثیفر »به ساحل ثرفت. صفعات مقوایی که کوش‌ماهیها 
راروی آنها چسبانده بود درون دستمال کاغذی پیچید و با حالتی اندوهگین, آنهارا در 
کشوی زیرین قفضسن؛ لباس خود گذاشت. انگار هیچ‌گاه دیگر آنها را نمی‌دید. 
از آن پس. از چمن خانه‌شان پا فراتر نمی‌گذاشت و به ساحل تمی‌رفت. در مرز 
چمن و ساحل می‌نشست. مطالعه می کرد و با از آن جا به دریا می تگریستہ عینگ 
آفتابی تیره رانگش را به چشم می‌زد فکر می‌کرد با این کار. آن پسر هنگام عبور از 
ساحل او رانخواهد شناخت! 
پسرک, بدجوری او را ترسانده بود و در غین حال, خم و کین او را برانگیخته 
بود وفتی گوش ماهی‌های او راپه تخته سنگها زد و شکست, او گیج و درمانده همان 
جا سر چایش ایستاد. آن پسر. این کار راپه عمد اتجام داد. «جنیقر »همین که نکه‌های 
شکسته. گوش عاهی را دید فریاد کشید و گرشید پاکت حاوی ضدفهایش را از ار 
بگیرد. اما آن پسر. او را هل داد. دو پسر دیگر که همراهش بودند به طرز زننده‌ای زیر 


خنده زدند! لو التعاس کنان کشت 
۔ گوش ماهی‌ها مال من است... آنها را نشکن... خواهش می‌کنم این کار را نکن 
خواهش می‌کنم.. 


اما او گوشش بدهکار نبود. دستش را داخل پاکت برد یک گوش‌ماهی بزرگ و 
قشنگ را انتخاب کرد. چتد باز آن را توی دستش بالا, پایین انداخت, سپس با قدرت هر 
چه تعام‌تر, آن را به تخته سنک کویید و شگست: 


۱ 


۱ از آن پس. مه کم از آنها خوشش 
| محسوب می‌شدند و ساعات تنهابی‌اش را پر می‌کردندبا آن که همگی شببه یکدیگر 
بودند. آما «چنیقر هپس از مدتی توانست بین آنها فرق قایل شود. احساس می‌کرد که 


خارق العادهای دیده نمی‌شد. خطاب به آن دو پسو قریاد زدا 
-برگردید, ترسوها! اما آنها قرار را برقراز ترجیم دلدند, 
مجتیفر» همان چا نشست و به فرار آن دو پسر >» به سرغت دن روی شنهای ساعل 
می‌گریختند چشم دوخت. آن قدر نگاهشان کرد نا در خم ساحل از نظر ناپدید شدند. 
تنها آرزویش آن بود که می‌توانست او رابکشد! 
0 
ادجنیقر » دیگر به ساحل نمی‌رفت. بیشتر وقت خود را در مزارم استبرق, سپری 


می‌ساخت. نا اراخر ماه «ژوئن» سر و کا هزاران گرش خیزگ در آن چا پیدا شد. 


روی سماقه و غلاف گیاهان حمم می‌شدند و بدن صاف و سیاه و کوچکشان در زیر 
فور خورشید می‌درخشید. «جنیفر» اوایل از آنها می‌ترسید و فرار می‌کرد. ادا بعداً 
2 و ی ی و جانوران بی‌آزاری هستند. 
آمد. این جانوران کوچک. به نوعی دوستان او 


برخی از آنهاء حتی او را می‌شناسند! گاهی ارقات, گوش خیزکها وحشنی می شدنا و 


پروانه‌های زیبا را فراری عیدادند, 


«جنیفر ۷هميشه در این مزر عه تتها بود. برای خودش, جای کوچکی برای نشستن . 
تدارک دیده بود. هنگام درست کردن این مکان, ساقه گیاهان استبرق را چتان با 
احتیاط بیرون کشیده و خوابانده بود که آرامش گوش‌خیزکها رابر هم وئدا ۱ 

هر روز به آن هزرعه می‌رفت. در جای عخصوص خودش مي‌نشست و به 
خواندن کتاب مشقول می‌شد. کاهی چملات کتاب را یا صدای بلند ادا می‌کود. انکار 
برای هزاران گوش خیزک ساکت. کتاب می خواندا | 

پدرش اقام« برای گذراندن تعطیلات چند روری به آن جا آمده بزد و «جنیفر » 
شمی توانست به مزرعه برود. باران نمی‌بارید. بناپراین موردی نداشت که تگران حال 
دوستان کوچک خود باشد, اما داش خیلی برایشان تنگ شده بود, همین طور برای 
مزرعه و جای مخصوصی که برای خود درست گرده بود 

فردای روری که «نام «آن جا را ترک گقت. چهارشنبه بود. می‌بایستی با مادرش په 


| شهر می‌رفت. بنابراین روز پنجشتبه رهسپار مزرعه شد. نقریباً یک هفته می‌شد که از 


در این هنگام او خودراروی آن پسر اندلخت و نالمیدانه کوشید پاکت رار دستش بگیرد: | 


ین پا آن پسربه شدت او راهل داد لو چند قدم عقب عقب رفت. سپس به زین افتاد و نفسش | 


بند آمد. پسرک پاکت راگوفت.روی تخته سنگی گذلشت و محکم با کف پاروی آن کربید وبقیه 
گوش‌ماهبها راهم خرد و خاکش کرد.سپس تگلهی به أن دو پسر انداخت و گفت. 

توله سگ خرفت! آن ډو پسر, خندة تعسخرآمیزی کردند و به «جنیفر» که روی 
شنهای ساحل افتاده بود نگریستند. سپس پا یه فرار گذاشنند. سال » از 
تعجب کرد ناگهان دریافت که آمها بیش از آن که تحت تاءثیر اقدام پیروزمندانة او قرار 
گرفته باشند. در حقیقت از ادچتیفر» ترسیده بودند! 

سرش رابرگرداند و به جنیفر» چشم دوخت. آما در چهرة اشک آلود او هیچ چیز 
شماره fF‏ 











آن جا خبری ندلشت. 

یک روز خوب و آفثابی بود. مه دریا قبلاً از میان رفته بود و پرتو خورشید 
صبحگاهی: پس از برخورد به شنهای ساحل. بر روی علفها چشنک عی‌زد, جز دای 
ضریه‌های آهنگین دریا از دور, صدای دبگری په کوش نمی‌رسید. آسمان آبی بود و 
لبزی بر آن دیده تمن‌شند ۱ 

دوچرخه اش رادر کنار نزرعه گذاشت و شتابان خود رابه ساقه‌های خشکیده که 
براثر وزش باد اندکی خم شده بودند رساند. کوش خیزکها تکه‌های کرچک تغال. بر 

هنگام عبر از میان نها زمزمه‌کنان با لحنی کودکانه می گفت: 

سان وناز 

هنگامی که به چایگاه مخصوص خود نزبیک شد. ناگهان از حرکت باز ایستاد. 
چپار پسر را دید که پشت بوته‌های استبرق. زانو ده بودند. کنجکاو و نگران. چند 
قدمی به جلو برداشت تا آن که بالای . سر اجا رید :این پسبزها, در جایگاه حخصوی 
او روی مین حلقه زده بودند. پسری که پشتش به طرف ار بود موهای بوری داشت 
و درشت هیکل پود «چنیقر» او را شناخت. او ههال کرنی» بود. همان پسر که 
گوش‌ماهی او را شکسته بود. قلبش شروع به تپیدن کرد. هعه‌لش از آن وحشت 
دلشت که مبادا این پسر. روی خود را برگرداند و او را ببیند. قدمی عقب گذلشت, 
خواست بگریزد» اما تاگهان در زیر نور خورشید, دوخشش چیزی توجه او را جلپ 
کرد, یک کارد بود. جلوتر رفت تا ببیند چه کار می‌کنند؟ کسی به او توجهی نداشت. در 
این هنگام بود که با آن منظره دلخراش روپرو شد. ) 

اطراف آن پسر. و دیگر پسرهایی که روی مین ژانو ژده بودند معلو از جسد 
گوش خیزکها برد, حتی دید که آن پسر, یکی از گوش خیزکها را از روی سافه گرفت و 
بدنش رابا کازد به دو نیم کرد. آن جانور, در جال جان کندن. آن قد ر بالا و پایین پرید 
تا سرانجام مانند دوست مقتولش. از حرکت بار ایستلد! 

جنیفر ۷ نتوانست این صحنه دلخراش را تحمل کند. ناگهان دیرانه‌وار قریاد 


رفتار آنها کش ید: 


اا 


(ادامه دارد) 
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نزدیگ دو ساعت است که از کنار تلفن تکان تخورده‌ام, مطمئن 
هستم نگ این تلفن به صدا در تعی‌آید. مگر اينکه بلی چونز »تعاس 
بگیرد, هرچند که هتوز در نکرده اما نگرانم. علتش هم کم هوش بودن 
ذاتی بیلی» است. با او در زندان آشنا شدم. مرا بزای چندمین بار به 
جرم سرقت مسلعانه دستگیر کرده بودند و او را به این علت که برای 
یک پیرزن بیچاره جعل امضا کرده پود تا ای بتواند از حساب پسرش ۵۰ 
دلار برداشت کند و از گرسنکی نعیرد.به زندان انداخته بودند: 

دوستی ما در ژندان آغار شد و با اینکه جوان, قوی و ثبرومند ېود 
اسا ژیاد ار حد احساساتی و محجوب بود. به همین خاطر خیلی از 
#لاشخورهای» زندان بدشان نمی‌آمد او را آزار بدهتد: هزچند که 
حمایت عن از او باعث تعجب و ختی تمسخر بقیه زند انی‌هاشده بود. اما 
هیچ یک از آنها جر من نمی‌دانستند که اابیلی جونز# یکی از کارمندارن 
مور اعتماد بانک است که حتی با وساطت رئیس باتک حپس او به یک 
سال تقلیل پیدا کرده بود. و درست به همین علت بود که من دوستی 
حمیمانه ای را با «بیلی » طزاحی گردم. در همین افکار بودم که صدای 
زنگ نلفن رشته افکارم را پازه کرد: گوشی را که برداشتم گفتم: 

.سلام ابیلی # چه خبر؟ 

او مثل همیشه درست مل یک نوجوان گقت 

.سلام انگاری »من هتوز بهترین رفیق تو هستم؟ 

خشمم رافرو خوردم و گفتم 

.آره, آره. تو بهثرین رفیق مثی, ولی از محموله‌ها بکوا 

ابیلی ! خْنَد4 بچگانه ای سر داد و گفت: 

:آره, راست عی‌گوبی. محموله‌ها راه افتادند. در دو صندوق تسوز 
همین چند دقیقه قبل از باتک حرکت کردند. سوار یگ جنپ ضدگلوله 
زره‌پوش- 

۔عالیه هبیلی » خالا بکو بمیتم از مقحندشان و عسیری که می‌روند و 
بقیه اطلاعاتی که قرار بود به دست بیاوری چه خبر؟ 

دوپاره خنده اعصاب خردکتش راسو داد و گفت: 

خیالت راحت باشد »کاری» من که احمق نیستم. همه اطلاعات را 
گیر آوردم مقصد محموله‌های پول فرانکفورت آلمان است که از طریق 
رودخانه «هودسن »یا یک کشتی ارسال می‌شود. محمول‌ها را اسشب 
په لسکا شماره ۶۲ می‌برند و تحت مراقبت سه نگهیان تا صبح آنجا 
می‌ماندی صبح با کشتی اغزام می‌شود. 

باورم نمی‌شد که بیلی جویز» همان آدمی که کندذهئی‌اش 
معروف بود, تا ای اندازه زرنگ باشد. با خوشحالی گفتم 

پسور تو یک ناپغه ای یک نابغه کامل. دوست واقعی مین... 
خوشحالم «کازی» همین که تو از من راضی هستی. خوشحالم- 








حنده‌ام گرفته بوت و گفتم: 
.باشد. احساساتی نشو. امشب ساعت ٩۰‏ در منرّلت منتظر من باش, 
وسایل را ردیف می‌کنم و می‌آیم دثبالت. 

راس ساعت ده شب میلی چونز » سوار ماشینم شد. ماشین را کمی 
پابین تر از اسکله پارک کردم و جورابهابی را که از قبل آماده کرده بودم. 
روی سمرمان کشیدم. کمانی را که تپرهایش آلوده به مادۀ بیهوش کننده 
بود روی دوش ابُداختم و راه افتادیم, ترسیده به اسکله «بیلی جونز» که 
حالا کمی هم ترسیده بود. گفت. 

. «گارعی» پادت نرود تو به من قول دادی په هیچ کدام از نگهبانها 


آسنیب جدی لرسد. قوت بادت نرود.. 


دلم می خواست با مشت بگویم به صسورتش. اما چیزی نگقتم و سر 
تکان دادم و راه افتادیم. از پنجر؛ پشت اسکله داخل لثبار شدیم. حق با 
#بیلی جونز » بود شر نگهیان کثار محموله‌ها نشسته و عشفول ورق 
بازی بودند. میلی» را په زدیک آنها فرستادم و ٹیر و کمان را آماده 
کردم چند ثانیه بعد یکی از نگهبانها برای آوردن آپ از سر عیز بلتد شد و 
همین که چند عثر دور شد یکی از تیرها را وسط کتف او نشاندم. مرد 
ناله‌ای کرد و انگار که باورش نشده باشد. نالید: 

.هی بچه‌ها..من...من تیر خوردم.. 

دو رفیق دیگرش معطل نکردند, یکی‌شان دست به اسلحه برد اما 
قبل از اینکه فرصت واکنش پیدا کند بک تبر توی پایش نشاندم. او هم 
ثاله‌ ای کرد و به زمین افتاد. سومین رفیقش که آدم با هوشی په نظر 
می‌رسید خود را پشت بارها پنهان کرد و به طرف آژپز خطر رفت. در 
تپررس من تبود و نمی‌دانستم چکار کتم که یک دفعه صحته ای ديدم که 
باور نمی‌شد. 

#بیلی جونز » یک دفعه از راه رسید و او را بقل کرد. خیلی راحت 
می تواٹست با یک ضربه بیهوشش کند. اما این کار را نکرد و او رافقط از 
پشت کارتونها بیرون انداخت .یعتی در تیررس من .و من هم بدون 
معطلی تیر سوم راتوی شکم او شلیک گردم. 

بلاغاصله به سرام دو صندوق رفتم. با وسیله مخصوصی که همراه 
داشتم. درش را باز کردم و از آنچه مي‌دیدم شاد شده بودم؛ بسته‌های 
چکهای سسافرنی که ۲۰۰۰۲۰۰ و 2۰۰ دلاری بود. طبق یک شمارش 
سرانگشتی چیزی حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود. مشفزل جاپها کردن آنها 
بودیم که نگهبان سوم یه هوش آمد. دلیلش, را بلافاصله فهمیدم تیر 
شلیک شده از وسط کمربندش گذشته بود و نها کسی از داروی 
بیهوش ‌کننده بر بدنش وارد شده بود اما مشک آنجا بود که حالا نگهبان 
صورت مرا بدون جورآب دیده بود. چاره‌الی جر کشتنش نداشتم. قبل از 
ایتکه بیلی» بتو اند معترض شود کلت را از زیر کتم بیرون آوردم و در 
مفزش شلیک کردم. «بیلی» ابتداشوکه بود. بعد رد زیر گریه و گقت: 

.چرا هکاری 9 چرا او را کشتی؟ مگر قول نداده بونی؟ 

چاره‌ای نداشتم. البیلی» او چهره مرا دیده بود. حالا ناراحت نشو, 

OOO 

چکهای مسافرتی را به کمک میلی» از صندوق حارج و در ماشین 
چاسازی کرده و سوار بر اتوعییلم از شهر نیویورگ خارج شده و وارد 
بزرگراه ترودی » شدیم. «بیلی جونْرّ » هنوز هم ناراحت بود. با اینکه 
۵سال داشت اما مثل بچه‌های برای نگهبان کشته شده گریه می‌کرد. 
چند دقبقه بعد برای آنکه فکرش راعوض کتم, گفتم 

.قکرش را بکن فیلی » من حالا حاحب ۲۰۰ میلیون دلار هستم و از 


فردا می‌توانم مثل آدمهای ثروتمند زندگی کنم... 
هیلی » نگاه رنجیده‌ای به من انداخت. متوجه شدم حرف خوبی 
که البته تصف این پول هم عال توست. 


«بیلی * چیزی نگقت و سرش را برگرداند. یک ساعت دیگر هم 
گذشت و به پمپ بنزین رسیدیم. کم‌کم زمان اجرای آخرین مرحله 
نقشه‌ام فرا می‌رسید. وارد پمپ بنزین که شدم: #بیلی » گفت. 
.من کرسله ام, دیشب شام تخوردم. 
رستور آنی را که کنار بهاده .روبروی پمپ بنرین بود ءنشانش دادم 
و كلتم 
شماره ۳+۴۶ 






برو آنجا و دو ٿا ساندویچ بخر و بیا 

پاک را پر از بنزین کردم. «بیلی»هم آمد و سوار شد و راھ افتادیم. حالا کم کم هوا 
روشن می‌شد, وقتش بود. ماشین را کثار جاده نگه داشتم و گفتم: 

.بیلی: قکر کنم لاستیک سمت رلست کم باد اسست.فگاه کن ببین درست می‌گویم؟ 

همین که پیاده شد. کلتم را درأوردم و به طرقش گرفتم و گفتم: 


په خاطر دوستی با تو خراپ گنم... 


میلی» اصلا تاراحت نشد. ختی تبسمی هم گرد. پرای آنکه مبادا دچار تزدید 0 


شوم و دلم برایش بسوزد یک کلوله در قلبش شلیک کردم و و را کتار جاده انداختم 
و به راهم ادامه دادم. 
OOO‏ 

این کلبه را از مدتی قبل به همین منظور اجارء گرده بودم. کلبه ای وسط جنکل که 
اصلا جلب توجه نمی‌کرد. همین که داخلش شدم شروع کردم به شمارش چکها 
سیصد مپلیون و صد و ده هزّار دلار آسا هد دلار کم! 

نفهمیدم علت این که یک چک صددلاری از بین دسته‌ها کم شده چیست.! شاید در 
عاشین جا مانده پا ایتکه موقم انتقال دادنش به ماشین. توی اسکله افتاده. امنا مهم 
نبود. بلافاصله شماره تلفن چک را گرفتم «چک» کار با موفقیت تام شد. حدود 
سیصد میلیون دلار است, هرچه زودتر نیا اینجا. 


اجک # خنده شادی کرد و گفت: 
,پسر تو بژرگترین سرقت قرن را انجام دادی: باشد. می‌آیم ولی ته په این زودی 
یک هفت» دیگر متتظرم باش. 



































علت این به تعویق انداختن را از سوی جک می‌دانستم. او آدم محتاطی بود حق 
هم داشت. شغلش این بود که از سارقان پانکها چکهای مسافرتی, ی خرید و در 
شماره‌های آنها مستکاری می‌کرد و بعد آنها زا به راحتی خر می‌گرد. اما مخصنوصاً 
گفته بود یک هفته بعد که سطمئن شود در این مدت دستگیر نمی شوم روز سوم بود 
که در کلبه انتظار «جک »را می‌کشیدم زیاد ناراحت نبودم, قبلا فکر همه چیز را کرده 
بودم و به اتدازه کافی نوشیدنی و خورلکی در علبه گذاشته بودم, بعدازظهر روز 
سوم ناگهان یک ماشین جلو کلبه توقف کرد, قبل از اينکه بتوانم واکنشی نشان دهم 
یک تفر با پلندگو گفت 
لچر گاری» بهتر اسث تسلیم شوي. تو سارق عاقلی هستی, پس باید بدانی که 
چاره‌ای نبود خودم راتسلیم کردم. وقتی سوار ماشین‌شان شدم تایه طرف 
تپویورک بروم, کارآگاهی که تامش نام گوری»بود گفت 
نقشه سرقت تو غالی بود ولی چبزی که مرا عتعجب کرده این ابیت که چطور 
یک سارق با تجربه عل توء درست چند ساعت پس از سرقت چکهای مسافرتی, یک 
چک صد دلاری را دریگ رستوران خارج شهر در جاده‌های اطراف خرج عی‌کند؟ 
حالا فهمیدم که آن یک چک صد دلاری که در دسته کم بود. کجا خرج شده بود؟ 
مبیلی» لحمق برای خریدن ساندویچها یکی از آن چکهای عسافرتی رآخرج کرده 


بود به فکر افتادم که بگویم آن چک مال من نبوذه و دلیلش هم آين لست که امضای 
پای چک مال من نیست.. 


این را به #تام گوری» گفتم. خنده‌ای کرد و گفت: 
.اتفاقا تعجب من هم این است. چون تو پشت آن را امضا کرده بودی ضبن اينک 
بقیه چکها راهم در کلبه تو پیدا گردیم.-. 
_ مغزم داشت از کار می‌افثاد. چطور چنین چیزی آمکان داشت؟ هزچند که په علت 
یافتن چکها محکوم بودم. اما قضیه امضا چک چه بود؟ 


تا اینکه خود کارآگاه دلیلش را برلیم توضیم داد 

.راستی آن رفیق بیچاره‌ات را که کشتی پیدا کردیم. این یادداشت در جیبش بود 
مد نیست نگاهی به آن بیندازۍ- 

یادداشست به دستخط «بیلی جونز «بود که نوشته بوت 


سطمننم «کاری» مرا می‌کشد. اہن راموقعی شک کردم که زیر قولش زد و یکی 
از نگهیانها را کشت. بعد هم وقتی در سحبت‌هایش گفت که او صاحب ۳۰۰ میلیون 
لار شده مطمئن شدم که کار منهم ساخته الست به همین خاطر یکی از چکهای 
صددلاری را که امضای او پای آن بود. مخصوصاً در رستوران کنار جاده خرچ 
دم تا بعد از کشته شدنم. او هم دستگیر شود,» 
تفس عمیقی کشیدم, حالا فهمیدم که من احمق هستم, چون فراموش گرده بودم 
چونز »یک استاد تمام عبار در «جعل امضپاء»بوده است! 


رم ۳۰۴۶ 





0شماره تلقن تماس :۲۹۹۹۳۴۳۵ E‏ ۳۹ 
" سعید مجیدی‌نژاد. وکیل پایه بک دادگستری, روزهای دوشنبه از ساعت . _ 
۴۰ تا ۱۶/۳۰ باسخگوی سوالات تلفنی شما گراهیان لست. ‏ 


امین رازقی . تهران 

خانه‌ای را به صورت قرلنامه‌ای خریداری کردهلم: جال با E‏ 
قیمت مسکن وديا لیلکه یک سوم و خف انر وام اماما 
ملک می‌گوید که نمی‌تواتد خانه‌لش رابه این قیمت بفروشند. چه باپدابگتم؟ ۽ 


پاستخ؛ سم 

پاسلام EE‏ وف لقن 
اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقذنن که با تتظیم قولنامه عقد بیع باهع آثارآن - 
راقم می‌شود. بعضی دیگر قولنامه را تعهد به اتتفال دائسته و عده‌ای آن راصرقاً 
یک قرآرداد مقدماتی تلقی می‌نمابند: با این وجود؛ نظر به اصل حقوفی حاکفیت - 
اراد+ و آزادی قرازدادها می‌توان قولنامه را تراضی و توافق دو‌جانبه ویک ستد 
تبر و موش ڌر احقاق حق دانست:بدین لحاظ با عنایت به متن موز تو قق طرفي 
در قولنامه مزبور مي‌تولنید با طرع دادخواستی به خواسته تسبلب 
اقدلم به نتظیم سند رسعی احفاق خق خود را از محاکم قضایی خولستار شوید 
نب موی ات لوی سور برد تا مرن ور 
حواهد بو د. 

سر م او ی ایس ویس راو و یت > 
بقوانم اظهارنظر کنم. موقق باشید. 
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۳ فے بت 




















پاسخیهای‌یاهوش خو دکلتجاربر ود ۴- خیر: درست برعکس گیاهان روز 
بقیه از صفحه ۴۹ کسیژن» و شب هگارکربنیک» تولید 
0 برع کمشده فی‌کنند 
۰ ۵- اگر شما می‌دانید به ماهم اطلاع 
وی ج ون شمیت دهید, چون خود ما هم نمی‌دانیم. 

هو 0 الب غاد وه نی شاد 
ات رما پر حواب اعد ادو 
مردی با یک ضمندلی در حال تعایش 


عکسهای شعاره )١(‏ و ۲۱ با لصل 


الست 
شیمه اند ی عکس شماره ۲1 سیاهی 
چوپ پرش و شمارء (۴) باژ هم سیاهی | 0 جواب نقاشی شبیه تی‌شباهت 
0 حواب آیا هی دانیدا اہ شعل پشت سر قرشته با تکه 


۲ 
اا‎ Sd N a در ۷ ۲ کرنت #* زبان‎ ١ 


۲ بله. گرازها فقط هتگامی که هرا و 

ریک فسح بای ر لته ۱ 
اند ی ا نب 
اتی یر و ددم » | زیرکلاه مزد فولی ۷ پایه مین با لین 
۲ له یه د شنال عرد اولی کاملاً با هم شبیه هستند. 
نزدیک خاش لست و کوه ننا در فارس ۳ 








از سری ماجراهای واقعی خارجی 


ضاعقه با صدابی مهیب اسمان شب را شکافت 
طوفان به شهر هوستون رسیده بود تا آن مان سایقه 
تداشت چنین بارندکی در فسمت جنونی شهر اتفاق 
بیفتد. آپ روی زمین جاری شده بود و چندین چرح 
اتوعییل را با خود در مسیر بزرگراه می‌برد, درمیان ان 
همه هیاهو و غرش لوفان بیمارستان هرمن چون 
قلعه‌ای استوار برجای سانده بوذ 

اندکی پس ۱ 


ربررمین وسیم بیعارستان 


۰ رحنه‌ای در 
مشباشد+ شد ۷ بر حیتماً 


رز نیعه بشپ ٩‏ ژوئن ۰٩‏ 


ھاو نکتسین قسمت سیب شتاسی متوجه شد سققف 
چک می‌کند. در ابتدا این موضوم را نادیده گرفت به 
تصور انتک چکه‌های آب به زودی بند می‌آید. لما کم کم 
آن کف زمنن را پوشاند. «هاوه به سمت اتاق مدير 
نعارستان دوید وای ر را از موضوم باخبر کرد و کفت که 
ذخایر حون و وسایل لازم باید سریم‌تر از زیرز‌مین 
نفرون آورده شوتف زنر! اب په سرعت در آتعا رالا 
می‌آمد. از آنجایی که می‌دانست خون منقی با تعای 
گروهها سازکاری دارد په سرعت کیسه‌های مربوط يه 
این گروه خونی زاجسم کرد 

در همین کال به همکار باردارش گفت. #هتر است 
تو بروی من هم زباد طولش نمی دهم.» 

طوفان شدید به بسیاری از قسعت‌های شهر سیب 
رده و براثر پارگی کابلهای برق همه جا در خاموشی 
فرو رفنه بود اما ژنراتورهای برق اضطراری 
بیعارستان هرمن از ساعت بک و پنجاه دقیقه نیمه شب 
به کار افتاده بود و مسوولان آنچا همچنان به ۵۷۱ بیمار 
آن سرویس می‌داذند. 

هعچنان خطوط مواج قرمز و آبی در 
بیعاران قلبی در مانیتور 
دبستگاههای تنفس مصنوعی ده بیمار را در طبقه چهارم 
زنده نگاه داشته بودند و ٩۳‏ کودک و نوجوان در 


بالای نستر 
با و پابین سی‌رفتند. 


وجسعیت بسیار بحراتی به‌سر می بر دند. 




















0 اب به آسانسور نقوذ کرد 
پرستار با وحشت می‌دوید تا 
اپنکه اپ تا کمرش رسید 


ویرجینیا همین طور که به سخت در زیرزمین 
می‌رفت. آپ تا بالای کفششی را پوشانده یوت در آنجا 
چهار دختر جوان در لباسهای آبی آسمائی داوطلب 
کمک به بیمارستان ایستاده بو دند یکی از آنها گفت: سا 
را فرستاده‌اند تا په شما کمک کنیم.» 

ویرجینیا از آنها خواست تا خونها را 
پایین بیمارستان وارد اسانسور 
اسن‌تر منتقل کنند. دوتا از دخترها تعدادی 
کیسه خُون نرداشتند وبه سمت أسانسور روانه شدتد 


او قسمت 
گردد j‏ ا انیا به 


نقعله ای 


آپ گویی انها را تعیب می‌گرد و با سرعت پشت 
سرشان موج می‌زد. انها قدعهایشان را سريم تر کردند 

بپرون پیعارستان براثر برخورد دو رودځانه شهر 
په جزیره‌ای مبدل شده بود. از خابان مخاور آب به 
دزون پارکینگ نقوذ کرده بود. کم‌کم آب زبادی که از 
حتابان عجاور با ضورتب زودحانه به سحت بدمارستان 
می امد س زارد قسعت نت وس ز بر رعمی پباد+روشاشد J‏ 
در پشت در آهنی زیرزمین تجمم کرد هر لجئله قشار 
آب به در دشر ر هی سند 
یکی از پرستارها دوبازه په زیرزعین رقت تا 
مقداری کیسه حون بردارد اما تاگهان متوچه ریزش آب 
به درون آسانسشور شد. فریات ردا «کمگ کنید. از انتجا 
بزویم برویم.* 

او یکتور با ۷ درحالی که تهداد زیادی از پرونده‌هلی 
بیعارآن را زیر بقلش رده و تا رانو در اپ بود به سمت 
طبقات بالا دوید. وقتی از اساتسور پصاده گید آنا 
کمرش رسید. پاهايش توان حرکت به سمت جلو ر 
نداشتند. یکی از پرستارها خودش را به «ویکتوریا» 
زساند و پازویش را گرفت 

اب از سقف و کف موج هی زد و سقف خرد می‌شد 
و به زمین می‌ریخت. همین که پرستارها خواستتد از در 


راهرو خارج شوند, آپ با غرش پشت سرشان هجوم 

















آورد. آنها سعی می‌کردند در را پاز کنند اما فشار به 
قدزی ریاد بود که آسکان نداشت: تااسبهانه با عشت به در 
کوبیدند آنا فایده‌ای نداشت. «ریکتوریا» و دو پرستار 
دیگر در ابجا استر شده مودند. 

در طبقه پنجم بیمارستان پزشک ۲۶ ساله په نام 
«کریج فیشر) با زنگ پیجرش بیداز شد او آن شب 
چرام کشیک شب بود پیج از قسمت مراقبت‌های ویژه 
آرسال می‌شد. یکی از بیهاران دچار بیماری کیت 
صقر شذه بود و به شدت نرد می‌کشند, پرستار گفت. 
هکتر سریم خودتان را برسانید. زنراتور هم کم‌کم 
دارد از کار ی افتد , * 
اسر هوستون در خاسوشی و تاریکی 
فرو رفته بود, طوفان به تعامی خطوط اصلی برق 
اسیپ جذی زده بون شال بیرون اتاق فیشر » ۾ کاملا 


درواقم سر 


تار یک نود. اما او تقشه بنمارستان وادز اد شمس راشب 
یک دستش را به دیوار گرفت. از پله‌ها پایین آمد تا ی 


یج مراقبت‌های ویژه رسید. در آتجا یک پرستار با 
چراغ قوه در راهرو راھ میرفت او ار #فیشر ٩‏ پزسید 
وه می آید.؟ ۸ «فیشر ۸ به اراسی گفت 
نگران نباشید به زودی هخه چبز درست می‌شود.؛ 
#ویکتوریا؟ و دو پرستار دیگر که در گزیدور گر 
فشار پاشته کفشها به زمین. خود را در 
برابز قشار آپ سرپانگه داشته بودند. یک در دیگر هم 
آنها وجوو دانشت که بسننه بوب اما یا آن سرعتی که آب 
بالا می‌آمد. تنها رله تجات همان در به نظر می‌رسید 
انها با تلاش زیاد عافبت دز را کشنودند. آب هتور در 
داخل بسیار ریا بود و آنها بايد خلاف جریان آب 
کت می‌کردند, تعاضی کوخنه و کذار کو را کشانن و 
در دیگری یافتند که په کریدور اصلی باز عی‌شد. آنها به 
سرعت خود را به پله‌های اضطراری ساختمان 
رساندند و از آنها بالا رفنتد؛ هر سه با هیجان په پایین 
تگاه می‌کر دند. ناگهان #ویکتوریا » فزیاد ردا مخدای من 
دارد دبال ما بالا می‌آید » و با ناامیدی درحالی که 
آب پشت پانشان بود. بر سرغت قدمهایشان لقزودند. 
ESE NGA‏ بن ژنراتورها خاسوش شد 
فان کاملا بر بیمازستان هرمن رخته کرده و تمامۍ 
ساختعان در خاموشی غزو زفنه بوی- 
پزشکان و پرستاران که از عفلست علوفان و ميزان 
تخریب آن خبر نداشتتند. فکر می‌کزدند وضعیت به 


افتاده بودن با 


شماره ۳+۴۶ 















سرعت پهبوه خواهد یافت. در همان حال دسنگاههای 
مهم که برای بسباری از بیماران حیات‌بخش پود با 
باتری یک ای دو ساعت کاو من کرد 7 

تماسی ذهن هفیشر» بعطوف آن بیمار اتاق 
مراقبت‌های ویژه بود. او بیمار را با چراغٍ قوه معاینه 
کزهوَفتی بسنش زاوی شنکمض قزار وای رن از مزب 
فریاد کشید. او حالت هو شدید هم داشت و یک لحظه 
آرام تعی‌گرفت. «فیشر »که په التهاب کیسه صفرا بیبار 
مشگوک شده بود. برايش آنتی‌بیوتیک نجویز کرد. 

وقتی کار معاینه آن زن تمام شد فیشر» از اتاق 
خارج شد تا به نقاط دیگر بخش سر پزند. در یک لحظه 
نور چراغ قوه رابه زمین گرفت. از دیدن آبهایی که چون 
چشمه جوشان قل قل می‌کزد, تعجب کرد. دیوارها 
صدا می‌داد. همان لحظه «فیشر» دانست که بیماز 
اصلی: دیوارهای رو به وال بیعارستان است. 

وقتی خود را په بحش قلپ رساند.باً ضحت 
تکان دهنده‌ای مواچه شد. روی صورت تعامی ۲۲ بیدار 
آن پخش ملحفه‌های سقید کشیده شنده بود. پرستارها 
با چشمانی از حدقه بیزون زده لین صعنه را نگاه 
می کردند. 

حالا پاتری تمامی دستگاهها تمام شده برد و 
درراقع آخرین باریکه‌های دفام در برابر این طوفان از 
ہین رفته بود. بیمارستان به یک صسدف خالی ثبدیل 
شنده بوو. زندگی هر بیمار تثها در دست پزشکان و 
پرستارها بود. پرستارهای. اتاق کنازی از داخل 
کیسه‌های پنفش به اندازه هندرانه. اکسپژن وارد 
ریه‌های تهی بیمارهای تنفصی می‌فرستادند. چشحان 
«فیشر» روی بیمار کمائی تخت چهار ثایت ماند. او را 
ترعیان ملحقه‌ها پیچیده بودند. بیمار دختری ۱٩‏ ساله با 
موهای مشکی و صورتی بسیار چوان بود که ۲۴ 
ساعت قبل در یک حادثه اترمبیل دچار پارگی آئورت 
شده بورد. 

او را با هلی‌کوپتر امداد به بیمارستان هرمن متتقل 
کرده بودند و دکتر «آنتونی استراه با دستهای 
توالعندش جراحی ظریفی را با مهارت روی او انچام 
داد« بود. حنی با وجود عراقبت‌های وپژه هم ار 
وضعیت چندان مناسبی نداشت و «فیشر » هی‌دانست 
" که شانس زنده ماندنش ۴۰ درصد بیشتر نیست. او یه 
سرپرستار کفت. اید هرچه زودتر بیمارها را از ایتجا 
بیرون ببریم.» و بعد نگاهی په صورت نحیف بختر 
چوان انداخت و ادامه داد" «اکر کمکشان بکنیم تعرار 
زیادی از آنها خواهند مرد.* 

۹ نوزاد در تختهای کوچک و کتار هم در طیقه 
هفتم بیمار ستان خوابیده بودند براثر قطم برق سیستم 
حرارتی و انکیباتور که بچه‌های نارس را در آن 
نگهداری می‌کتند, از کار اقتاده بود, کردکی به نام 
«زاخاری» وضعیت بعرانی داشت. او ۲ماه زودتر 
متولد شده بود و حدوداً ۷۵۰ گرم ون داشت و قدش 
به زور بیشتر از یک کف دست هی‌شد, براثر نارس 
بودن شش‌های او را در دستگاه خاصی نگاه می‌داشتند 
و شیر مادرش را از طریق تبوپهای ویژه‌ای په او 
می‌خوراندند. زنده ماندن او فقط در گرو اکسیژن و 
حرارت کافی بود 

پرستارها به سرعث بچه‌ها را در پتو و ملحفه 
می‌پیچیدند. اما برای هزاخاری» پتو کاقی نبود. بشن 
نجیفش هر لحظه سردتر می‌شد و انرژی اش را از دست 





شماره ل سس 















20 
بیماران را به 
کا 


ریت 
جای د: 


عی داد. 

فشر به سرعت خود را یه تام فلانگتن» مسوول 
پروازهای اضطراری بیمارسنان رساند. او درحالی که 
تند عند راه می‌رفت, در یک دست می‌سیم و ذر دست 
دیگرش گوشی مویایل را گرفته و صحبت می‌گرد. 
فیشر » کفت- «سبیماران بابد به بیسارسنانهای دیگری 
عتتقل شبوند, به‌ویژه آنهابی که وضعیت‌شان بحرائی 
است.» ناگهان, خاطرات پدرش از جنگ ویتنام و 
درعانهای بورانی را که بارها از دهان اي شتیده بود به 
یاه آورد و گزیی چلوی چشمانش ترسنیم شد. 

تلفن های مکرری که به خانه #آنتونی استرا4 رئیس 
بش قلب شد او را واداشت تا ععق بحران را حس کند 
و به سحت بیمارستان برود, هرچه بیشتر یه مرکز شهر 
نزذیک می‌شد. آب بیشتر در ماشین کادیلاکش 
می‌رفت. بالاخره قهمید که اداسه دادن راه دیگر ععکن 
نیست دوچرخه کوهستاتی‌اش را از صندوق ماقي 
بیررن آورد و بقیه راه را با آن پیسود. ما از فاصله 
چندین متری بیعارستان آن راروی شانه‌هایش گزاشت 
و پیاله رفت زیرا آب در آن ناحیه خیلی عمیق بود. 

وقتی وارد شد دید که عده‌ای آتش‌نشان با 
دستگاههای ابتدایی يه بیماران ریوی اکسپژن 
می‌رسانند و پرستارها هم مدام نیش بقیه بیماران را 
چک عی‌کنند. بدون وجود مونیتور تنها از راه گرفتن 
نبض و نگاه کردن به صورت رنگ پریده آمتها در آن 
آفتاب کمرنگ هروب می‌شند وضعیثشنان را هدید 

داروهای حیاتی هم در کابینت‌های. الکتریکی 
کنترلی مانده بود. از همه مهمتر اينکه سپستم آپ 
لوله‌کتشی ې تلفن‌ها هم از کار افتاده بود. #استرا» په 
سرپرستار گفت: هاین‌طوری بیماران دوام نمی‌آورند.» 
او هنوز از دسئور تخلیه بیمارستان خبر نداشت. اما از 
دید خردش هم چاره‌ای جز این تمی‌دید. 

با تلفن هعراهش با بیمارستانی که در شرق, شهر 
قرار دنشت تعاس کرفت و گفت؛ ها دار وضعیت بدی 
قرار داریم. شما می‌تو انید به ها کمک کنید؟» پرستارها 
حاضر بپودند از آنچا بیرون مپایند, زیرا طبقه ارل را آپ 
گرفنه یود اما قبول کرد که اگر بیمارستان هرمن 
پرستارهایش را یفرستد می‌نواند بیماران آتها را 
بهذبر د 

اپتدا هدر بیمارستان ففط با انتقال چند بیعار 
اوزژانسی موافقت کرد, اما پس از بح و جدل ریاد 
همراه پزشکان به این نتیچه رسید که هر ۵0۷۱ بیعار را از 
آنجا خارم گند درحالی که این پیشنهاد را پذیرفت. 
سرین رایا تسف نکان داد و گفت: ۸سا تمام آن وسایلی 
را که یک بیمارستان نیاز دارد, از دست داده‌ایم. باید از 
روزها و هفنه‌ها قبل فکر چنین موقعیتی را می‌کرديم. ۷ 

آنها لصلا تمی‌دائننتند چطور این همه بيار زا 
منتقل کنند. همچنین مکان هم برایشیان ناشناخته بود. 
هرمن به عنوان یک بیسارستان خوپ و غدرن هعواره 
پذیرای بیعارهای بد‌حال ب دی حالا باید تعامی آتها را از 
آنجا بیرون می‌بردند. آنها ابقدا ۴۵ بیمار بدحال را آماده 


۳ ۱ 
خرویز کردند؛ دو آسبولانس فر پارکینگ E‏ 
که کلیدشن در دستزی نبود. آتها شپشه سمت رانتده را 

شکستند و با تلاش زیاد آمبولاتس راروشن کردند, 

ابتها دحتو جوان را یه آرامی با یک برانگارد به 
پایین آوردند, یک تقر مسیر را یا خاموش و روشنْ 
کردن چرام قوه نشان مي‌داد. وقتی سوار آمبولاتص 
شدند پس از طی مسیر گوتاهی هلی‌کوپتری را که 
منتطزشان بود حشاهده کردت ؛ تعداد زیادی دارمتلب 
برای کمک به حمل پیعارها فر آنجا تجمع کرده بودند. 
پرستازها و بکذرها یرای شجات جان بیماران از تنام | 
حو‌اسشان استفاده می کردند. فبشر وقتی تلاش آئها را 
میدید برل احساس غروررمی کرد 

مادر و پدر مزاخاری» وقتی اخبار آن روز صبع با 

اقیقد "از قال فحت چا وحشت شدیدی شدند. 

مانزش اشک می‌ریخت و می‌گفت. «ز اخاری بیچاره من 

چطورسی‌توآند آپن وضعیت را تحسل کند.#همسرش و ! 

را آرلم کرد وهر دو به سعت بیمارستان روائه شدند.. 
آنها حاضر بوبند حتی خود را باشنا کردن به آنجا برسالند. 

تعامی راد را پا ائومییل‌شان آمدند و از در پشتی . 
وارد بپمارستتان شنند. قوای آنجا دم‌کرده و سنگین . 
بود وقتی آنها «زاخاری»را در آغوش پرستار بیدند 
ماذر اژ خوشحالی اشکد ریخت. پرسای توضیح بابک 

آو فقطّ کمی سردش شوه 

مادر سریم گانهای بیمارستان را بر تن کرد و 
کودکش را در عسبئه فشرد تا با حرارت بدنش گرم شود. 
او چهار ساعت به هخین حال طفش :را در آعوش نگه 
داشت نا تویت به انتقال او رسید, بقیه بچه‌ها را 

چهارتابۍ روی یک برائکارد قرار دادند و به بیمارستانی ‏ 

در فاصله ۷۸۰ سایلی فرستادند: 3 
تعام آن روز و در لول شب یک تیم +۵ نقری از 
کارکنان بیدازمنتان! با تلانن افزآوان مردم را از 
بیمارستان خارج کزدند: اما چند بیعار هم در آن » 
یودد که اصلاً اسکان: انتقالشان وجود نداشت. آن سا 
بیعار دچار سوختگی ۸۰ و ۸۵ درصد شده بوفند, اما 
چاره‌ای نبود. عاقبت یک هلی‌کوپتر با امدادهای ویژه 
برای بردن آنها یه سطتگی هلی‌کوپتو يه نزدیکترین . 
نقطه ممکن آوردند و چندین پرستار بیعارهار ابه برو 
آن انتقال دادند. ح 

انجام نمی‌شد. بیعاران از بیمارستان منتقل شفه پولند.. 

حالا دیگر هرمن به یک قلعه مخروب تبدیل شده بود در 

راهروهای خالی اش هیچ صدایی نمي پیچید. پزشگها و 

پرستارها با آخزین ملی‌کوپترها به سمت غکاٹی امن 

قل مکان کردند. ضیشر »از آن بالا به سکوت و تاریکی . 

نیسارسنتان نگاه می کرد گوبی همه آنها پا درد و حصرت 

به آتجا نگاه عی‌کردند. اما همگی از کار غوورآفربنشان 
راضمی و دلشاد بوشند. 

چند روز معد وقتی همه چیرّ به حالت عادی 

بازکشت و آسمان دست از قرش و جوش و خروش 

برداشت. طیشر» به دبدن بیعارانش رفت و وقتی دید 
هیچ کس براثر باران و طوفان آن شب جان نپاخته دز 
دل احساس رابت کرد. ح 

دختر جوانی ک» دچار پارگی آئورت شده بود به 

آغوش خائواده‌اش بازکشت و هزاخاری* در آغوش 

پرمهر خانوادهاش رشد می‌گند و از تحامی آن اتفاقات 
ننها ابثار آن ۵۸ نفر هميشه برچای خواهد ماند. ۳ 
a‏ ح 































ب7 ۴ ترسی ناشناخته و موهوم بر أو چبره شد. همان مردی که گزبه می‌کرد گفت: 
-‌ .دستم به دامنت تنه گبری, اینا دار و ندارم بود 
تس کدی واه مس پیک جک چا رابا ردي زرو آیینه ي 
©> .س س 
ات سب بات ةن ہت داروی شاته‌هایش گذاشت. «ورنی جو وان زیر چاو نى ت پرسید 
" - ۰ "۳ ۰" مارو چه به حرومخوری ننه کبری خودت که بهتر از هر کسی مارومی‌شناسی: 
" چیزی نعی‌بینه» زیادم ننه من غرییم بازی درنیار. بذار ببیتم چه کار 
مي‌نونم برات بکتم: 
. نف گپری دانه‌های سیاه رنگ و پود ر قهوه‌ای رنگی راروی آتش منقل 
۲ ریخت. وردی خواند که قضای لتاق رمزآلود و ترمشاک شد. از هعان 
. ببرون چادر از پسرک. پرسید: 
-بگو ببینم چی می‌بینی؟ 
پسسرک دزد را دید که صورتش را پوشانده بود . آهست وازد خانه‌ای 
شد. صاحیخانه در خواب ناز بود .دود تمام وسایل هنرزّل را جع و جور 
کرد و رقت جایی مثل معله سید اسماغیل اجناس را آب گرد. لحظاتی بغد 
1 همان دزد رادید که روبروی پک طلاقروشی لیستاده بود و زَا کسی ز ۱ 
می‌زد: زفی رادید شبیه عادر خودشی. النگوهایش را درآورد و روی ترازو 
۱ + گذ اشت. صاحب طلافروشی صحبت تندی کرد و بسته‌ای اسکناس يه رن 
__ث(« 0 0 داد: دزد خوشحال شد با زبانش یک نور کامل لبهایش را تر کرد و 
کک ا بستهآیش را به,هم مالید, پسرک به غبرتش برخورد. خوالست حرکتی 
اديام دمت اما انکار دست و پایش را بست عو دنک ضدای جیفی شتید. 
۱ 7 جلوی طلافروشی شلوغ شد. ازن روی پیاده‌رو افتانه بود. نکتقر روی 
۹ صور تنش اپ عی‌پاشید:. پسرک از خود ننخو د شد چشمائش را یسات 
۱ ۾ لحظاتی گذشت ت دویاره چشمانش را باز کرد. همان دزد زا دید که روبروی 
8 تک دازی‌خانه اناده موی اه بر رف ابید 
اک شبد و وارد دلروخانه شد, برد فوری ب پشت ماشین نشست و در یک چشم 
به هم زدن از نگاه عابرین و صاحب ماشین غیب شد: ادا پسرک او راتا 
۲ وفتی که وارد اوراقچی‌های خیابان شوش شد ثعقیب کرد مالباخته 
بی‌تابی می‌کرد, دو مزدی که همراهش بودند لعی تو انستند او را ساکت 
دنه کبری این بچه که چبزی نمی‌که نکنه از دزده ترسبده؟ 
3 نته کبری دوباره مشتی از همان معجون را در آتش ریخت. ابن بار 
سس دود غلیظتوی فضای اتاق راپر کرد.طوری که خودش رابه سرفه انداخت. 
با عصبانیت گفت. 
جچ(( ( | #: .داره می‌بینه اماتامن نخوام قفل زبونش باز نمی‌شه:تو هم لال‌مونی 
بگیر و تو کار من دخالت نکن, خودم عی‌دوتم کې سوال و جواب کنم. 
> > " تنه کبری خودش رابه پسرک نزدیگتر کرد و از پشت سرش پرسید: 
۳1 یکی ببیلم دزد الان کجاست؟ 
پسرک که تنها با دای ار عکس العمل نشان عی‌داد, جراب داد 
IEE‏ نوی ی بک رستوران داره یت کباب عی خوره. چندنا هم مهمون داره 
سس مالیاخته تصیحت گیری خانم را فزلنوش کرد و پرسید: 
۰ .حرومشون باشه دزده آشناس يأ غربیه؟ 
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س ۳-۳۳0 نئه کیری یا دست دهان مالباخته زآیسنت و گفت 
سس سس اس :برّرگترات بارت ندادن حرف حساب گوش کنی؟ سر اریاب حسی؟ 
کیم که لک و منوا کتی ردهنو گم هی‌کته اتوق هم کار خا خرلب 
سس می غه هم خودت به مالت تعی‌رسی. 
. ۰ ۰ ننه کبری با همان لحن تند به‌پسرک گفت 
ا ٠‏ خپ بسه دیک ببین بعدش چه کار می‌کنه: حواست باشه کمکش نکنی 


دیس 


poo Û سس وت‎ 


و ند یاو وج تست 
 . ۰‏ ۰ سوار ملشین مدل بالا شد و به بک متظقه بیلاقی وازدشد:نگهبانها زتجیر 
را برايش لداختی وال ما غرون و کر از مین انیا ره حامج چیتی 
> جلوی چشمانش نیامد. نا اینک» کسی رامثل خودش دید که بزرگ شده و 
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پسری هقت ساله بود ععصوم و بی‌گقله روبروی آبینه نشست.سه مردی 
کک یکی‌شان زار می‌زد و التسلی می‌گرد. چادری سياه روی سرش کشیدند. 


توی یک خیایان شیک و پرژرق و برق 
قدم می‌زند. دختری به‌طرفش آمد و 
یک دسته کل به او داد. دست و 
بالش لرزید و پاهایش لغزید. 
بعد حودش را در میانسالی 
دید که دو, سه بچه قد و 
تیم‌قد از سر و کولش 
بالا می‌روتد. یکی 
از بچ‌هف دست توی 
جیبش کرد و اسکناسی 
بیرون آورد. فوری پشست 
دسست پسرش زد و خودش یگ اسکناس درشت‌تر به او 
داد. بعد از لحظاتی دوباره خوذش رادید که پیر شده و در پارکی مقابل یک 
ساخشمان نشسته بود. لما هنور از دزد خبری تبود تا اینکه ناگهان درد را 
دید که با قیافه‌ای متفارت و تقریباً مسن از پله‌های ساختمان رویرو بالا 
می‌رود. سرایدار در مقابلش تعظیم کرد. وارد دفتر کارش شد. منشی چند 













یادداشت مقابلش گذاشت. یکی از کارنندان از او تقلضای ولم کرد و او 
خیلی راحت زیر ورقه را امضاه کرد. تنه کبری پرسید. 

.حالا ذاره چه کار می کنه؟ 

توک لته 


.وی ذفتر کارشه, داره چک امضاء می کنه 

هم کبری خانم و هم دو مردی که همراه عالباخته بودند. یکصد! زیر 
خنده زدند, مالباخته با آنکه حال و روز خوشی نداشت ععرله آنها خندند. 
کبری خانم دوباره پرسید: 

:دزد که ذفتر کار نداره, خب چشماتو باز کن و خواست ششدونگ 
باشه ببین اشتباه تعی‌کنی. دزد همان دزد 

پسرک همان حرفهای قبلی را تکرار کرد, مالباخته با ناامیدی گفت 

+ستم به دامئت تنه کبری, یک وردی بخون که دوباره ظاهر بشه. لاید 
درده باطل السحر دازه که این بچه قاطی کرد 

ثنه کبری آوراد عجیب و غریبی خواند و بعد با اعتماد به نقس گفت 
کته ولی اشکال کار می‌ذونی کچاس؟ 

مالباخته گفت 

ننه کبری حالت عچیپ و غیرعادی به چهره اش داد و خبره در چشمان 

:دوباره می‌پرسم پسر آرباب حسن! مطمتنی فالت حلال بود؟ 

-چرا که نه. خدا شاهده به اروام پدرم د یک ریالش هم حروم تبود. 

,قسمم دروغ نخور. پدرت که یگ روده راست توی شکعمش تبود, تو هم 
اکه می‌خولی از اون تقلید کنی بابد اول درسش رو یاد بگیری, می‌خوای به 
از ما بهتران بکم رسوات کنن؟ 

مالباخته از ترس تهدید تنه کبری گفت: 

ته ننه کبری, سالا فرض بگیر چیزی قاطیش شده باشه تقصیر من که تبون 

. ای یاریک‌الله. دلشتی هم کار متو شراب می‌کردی هم این طفل 
بی‌گنله‌رو دروغگو, گفته بودم پسر ارباب حسن که آگه یک ریالش حروم 
باشه آینه آدرس غلط میده, حالا یگ تعویذ کارگشا میدم بگذار توی داخل 
مغازهات, یکی هم میدم ببر توی قبرستون ارعتی‌ها دفن کن, مواعلپ باش 
زن حامله‌تورو نبینه وگرته اثرش باطل می‌شه, زگات کار من شم می‌شه 
سی هزار تومن بگذار زير آبیثه و برو زياد هم عژوچز نکن, شابد عالت 
همین روزا پیدا بشه. 

0 

لته کبری برخاست و چادر رابا یک حرکت سریم از روی سر پسرک 
کشید وگقت 

تو هم پاش اکه زیرت سبلاپ راه ننداختی, من اتدازّه تو که بودم گله‌های 
ایلیاتی‌هارو از صدتا گردثه سالم عبور می‌دادم. پاشو چوون روغن نیاتی! 

چادر که کنار رفت پسرک خودش رادید که نو هقت. ساله بود. 

سا 


شماره ۳۰۴۶ 

















مهتاب نور ضعبف و نقره‌ای رنکش را بر 
۰ ۰۳ ۰۰ روی یاش‌های سقید باغ می‌پاشید. هميشه در چنین شبهایی ساعتها کنار 
8 پنجره می‌تفستتع و په آسدان جنم می‌دوختم اما امش تلم هوای 
7 کرچه پس کوچه‌های خاطرات گذشته را کرده بود کنار همین پنچره 
۳ لیسنتاده بودم وقتی می‌رفت. آنروز آخرین نگاهش وا به من کرد و گفت. 
قول می‌دم یاسمن..روزی که‌یاس‌های باغمون قدکشیدن و بزرگ شدن 
۱ س شخ س و عطرشون توی محله پیچید آنروز برگردم, فرهاد رقت با کوله باری از 
arr"‏ تسود آرزو و مید و امرو برگشته بود امروز وقتی نگاه خسته و بی روحش را 
| ۰ ۱ که به حیاط بیمارستان درخته بود دیدم. حس کردم دنپارابر سرم خراب 
کردند. در دیار عربت چه برسرش آمده برد هیچ کس نمی‌دانست. خاله 
پالای سرش نشسته بود انگار سد سال پیر شده بود. دلم می‌خواست 
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> ۲ ی هر ا 
‌ عبوتر غریب را خواندم: پایان داستاتت آنقدر غافی بود که سوڈه 
شترا هم حیف کردا 
1 یک توح | 
با گذشت نزدیک به ده سال از بازگدایۍ صفحه بر قلمرو دلستان. 
و ھی این مسق تی او کول ار تر و 
کلم کر م بای و لذاز در لی عدال جدید.پس از بررستی آرای 
رقف نوټسندگان و خوائند گان لمرو داستان » و پس از مشورت با 
ومسصوولان مجله, به این نتیجه رسیدیم که از این پس فقط و فقط آن 
از سوی خوانندگان چاپ شوه که دوام و فوام بک فص و آقعی 


اد رهق E‏ وم اتف او توي و قری مر 

انها رالد گنیم وجو نیاود: چرا که کمترین ضررش در نوبت 
کک کاھی اقات دو ال هم طول می کشد! 
و لذاا از هفته آیٹدء بر صفحات #قلعرو۔» یک با دو داستان چاپ 
--- ای شنو). یک يادو قصبه خوپ به‌صورت کاعل نقد می‌شرد و بقیه آناری 
ی ا و در ود پاسخ دسته جمعی ند گلی 
شوق 
منتظر پیشنهادات (رزنده شما هستيم 

OOO 

hE 
بذ سرفه از آرژانتین + ستاره.ش از تبریز < یکٹا سادات خائعی از‎ 
رصن ر * تورا سحری از ور * فائزه نظام الملکی از تهران * سمیرا رضانٍاد‎ 
علایی از ابل - رخا گشناسب از گچساران - لسربن سیفی‌زاده از قومن‎ 
از پروجرد - اسدالله آمیدوازی از مرودشت - سندس طبیعی‎ 
> از لنگرود - رها باقری: ۱۳ ساله از تهران - اید ثبروزاده از اهواز‎ » 
حسبن جهانگیر از یزد - بونه فردوسی‌پور از گرمان ۶ فرشید‎ 
واه از هرانن»‎ 


-- = یه و 


آبهتی است پک چناپ غطااای مکی آثار جدیدشنان را ارسنال) کنتد 5 ! 


گریه کثم اما انگار فطرهای اشک در چشمائم یځ زده بودند. شمی‌دانستم 
فرهاد چه زمان این سکوتش را خواقد شکست. امروز شید سخت ترین 


لحظات زندگی‌ام را سپری گرده بودم. قلم عو رایه رنگ ردم و بر دوع ۲ 


بوم کشنیدم. حال غزیبی داشتم. یاس‌ها شب را معطر کرده بودند: 
می‌دانستم فرهاد عالق بأس‌های سقید آست. 


خير شد. فرهاد... باسهامون حالا حیلی 

Te‏ بزرگ شدن. عطرشون توی همه 

2 محله پیچیده. قطره اشکی گوشه 

13 ا جح ش درخشید. نگاهم کرد 

1 9 فهمیدم که چه می‌خواهد. از آثاق 

بیرون رفتم. رافروهای بیمارستان 

شلوغ و پر از هیاهو بود.کلید را در 

قغفل چرخاندم. باران در بیرون 

غوغابی به پا کرده بود. هنوز بارانی ام 

رار نیاورده بودم که نگاهم به یگدسته 

کل یاس که روی عپز پود افتاد. جلو رفتم 

کتار عل‌های پاس روی مير تابلریی بود 

نکاهش که کردم دیدم همان تابلویی بود که یک شال قبل برای فرهاد 

کشیده بودم. کاغذی بین یاس‌ها بود آن را از عیان گلها بردنشتم) ابرای 

عزیزتربن کل یاسم, یاسمن که مرا به زندگی برگرداند هسسرت فرهاد| 
کلهای باس رادرون کلدانی بلوری کذار پنجره گذالشتم, 

پنجره را یاز کردم تا عطر یاس‌ها آنروز بارائی را معطر سارد, پشت 

پنجره نوی خیایان, فرهاد عصابه دست به تیر چراق برق نکیه داده بود 


وقتی ختدید. عن اشک ریختم. در را با کردم! 
۲ 


5 ۲ ەى ۱۳ 
۳۳ 


من دا کزان متس Ê‏ اگرچه لین راد 
قصه را می شناسند, ادا برای آنکه بتوانند قصه‌ای خوپ و قابل چاپ وا 
تحریر کنند. باید ثلاش بیشتری کنند. بعنی؛ اول مطاحه کنند» مطالعه ! 
جدی و پیگیر و کاملاً داستانی و جهت‌دار؛ یه معتی اینکه چتد ماه تلا 
داستانها و کتابهای احمد محمود را نطالعه کنند, مدتی کتابهای آل‌آجمد 
مدتی آثار دولت‌آبانی و..۱ دوم نا عی‌توانید بنویسید. بمتی قسه! 
بنویسید. اما نه فقط به قصد چاپ کردن. بنویسید و بخوانید و اگر دیدید ! 
خودتان ده درد نیز از قص‌تان راضی هستید. بقین کنید خولننده ۲٩۰‏ 
برجند راضی نخواهد بود! و : کتابهای آموزش قصهٹویسی را ازمر 
تتوریسین قصه‌نوبسی که دور دستوس دارید مخوانید: [السته که کاب 
رضا براهنی عانیفست اول است) و سهی کنید با اصول و چارچوبهای ؟ 
قصه‌نویسی أشنا شوید. 

پس از لی این سه عرحله, آن‌وقت پس از چند ماه با تک بر! 
آموزشهای سه‌گانه, دست به قلم ببریدا و قضه‌ای دید بتویسید کو 
داشته باشمد که هم خودتان لذت می‌برید و هم ما خوشسان, خواهد امد . ۱ 

زهرا آخوندی, ۱۳ ساله از تهران * محمدکاخلم درستکار از نوشهر * 
زهره علیزاده از بابل - فرژانه داودیان از شهرک واوان < سعید کامفی ! 
حمامیان از مشهد - فاطعه دهقان نبری از گزج « محممهدی فرشچی ! 
از کاشان - نجمه رحیمی فتعه‌سری از صومعه‌سرا - محمیمسطفی ) 
سحری از نوز - زهرا کارآگاه از تهران + سجاه فریادی از تبریز -آاودوی ! 
از تهران رقا عباسی اقدم از میانه « بهانه سجیدی از تهران < دارنوش | 
داثر از اسفهان « کعال رهایی از بندرعباس» تراله اقبالی از شیراز.. ! 

انعامی که در بالا ذکز شد ,قصه‌شان نمره فبولی را گرفته اماباتوی ! 
په پر رز جدید صفعه در لمرو ماستان یکی دو ماه اد ملد 
نوبت چاپ قصه‌شان باشند, 

آنکته قایل ذکر دو عورد این دوستان و 
تولا قصب‌قانی 5 الحتقال انسال مي‌کنند بررسی نکواهد: شند و ذ۲ 





برمان زبادی را در توبت نعالند. 





تابلو را میان دستانش گذاشتم, نکاهش که په یلس‌ها اقتاد نیم 


۳۹ 
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" به حق یا ناحق در لیران به قدرت رسیدند که یکی از 
آنان, #عید الحسین تیمو رتاش»بود. 
اواز کسانی بود که به رضاخان کمک کرد تا از 
وزید چنگی. به ریاست وزرایی و سپس به سلعطنت 
3 پرسد, و طبعاً به پاس این خوش خدمتی. صاحب 
اقتداری نیز شد, ولی مدتی بعد, سرنوشت بقیه 
هعنایان خود نظیر سردار اسعد, نصبرت‌الدوله مت 
تاور سولشکر امیر تهماسپ, عدل‌الملک دادگر. تدین, 
1 سپهبد لحمدی وب را پیدا کرد و مورد سومظطن رضاخان 
قرار گرفت. و قدرتش باعث ترس رضاخان شد و لذا 
" په قجیم‌تزین شکلی از سبر رله لو بردلشته شا 
ستاره اقبال «یمورتاش» از وفتی که وارد کار 
مبیاست شد, تا سال ۱۳۱۱ شعسی روز به روز 
درخشش ببشتری پیدا حی‌کرد. و اگر دیگر همتایانش 
چشم شاه محصوب می‌شدند؛ وی حکم گوش و دهان 
وضاخان را داشت..در واقم وی که وزير دربار 
رضاخان بود. قدرتش با قدرت خود او پهلو می‌زد. تا 
ایتکه در سال ۱۳۱۱ وبعد اژسفری که «تیمو رتاش »به 
اروپا کرد زمزمه‌های مخالفی در اطراف وی شنیده 
کمک بسا منترج گر دید جتحا تة اين زمزمه‌ها و 
ملیعات خود رضاخان نوده است. 
۳ 0 که یرک ینید rk‏ 
ا داشته در لندن مذاکرنی پیرنون فزایش 
ترا ترش دای ینا غورد رح مناخت 
که پامت شکست مذاکرات شده:و مدتی بعد چنین 
عنوان گردید که هنکام عبور از روسپه خارج از برنامه 
۲ سر خود, با ماعداران روسیه, مذاکراتی شموده و 
ضعن نطقی که در کا کرملین راد کرد هیي نامی 
از شاه نبرده است و همچنین کفشتد و نوشتند که وی 
محارم زندگی اشرافی و پرتجمل خود را از طریق 
۱ روابطی که با هیات مدیره بانک علی. دارد تامین 
سی‌کند, مردام عادی لین شایعات را می‌شنیدند,ندون 
آنگه پدانند. هدف از آنها چیست ولی کسانی که 
دبستی در ممیاست داشتند. کاسلاً متوجه ودند که این 
ا شایعات درحکم لشکرکشی شاه علیه وزیر دربار لست و 
وی ب این طریق سعی دارد. از شهرت و نفوذ تیمورتاش 
دز میان مردم بکاهد. تا بعدها بتوائد او را از میان بردارد. 
علی‌رغم این شایعات تیعورتاش ماکان به 
کارش ادامه میداد تا لينکه در زهستان سال ۱۳۱۱ 
تچار حمله قلبی جدی شد و پزشکان توصیه کردند. 
حدتی را در نواحی کم ارتقاع تریای خزر بگذر اند. 
سیعورتاش» بعد از استراحتی کوتاه. دوباره په 
سو کار خود باژگشت. اما چند روز بعد. رضاخان با 
اپن بهانه که تیمورتاش خسته است و احتیام به 
استراحت بیشتر دارد. او را از وزارت خلم کرد و 


الس 


5۳۲ 5 SD 7 - 


SE 


SD FS 


5 1 





در فاصله ظهور تا سقوط سلمملهپهلوی يتبا | 


نستور داد وی رادر خانه لش تحت نظر بگیرند. 


بستری شود و پس از مرخصی از بیمارستان بود که 
وی رابه زندان انتقال دادند. 





ستیمورتاش #اولین روزهبای حبس خود رابا عزت 
و احترام زیادی گذراند چون به ار اجازه داده بودند. 
سلولش رایالثاثیه شخصی زینت کند. غدلهایی را که آشپزش 
می‌پخت. بخورد: ولی به تدریم اسکشات رااز او سلپ کردند 
تا جایی که ناچار یود ب رکف بدون فرش زندان زندگی کند 
و از هعان غذابی که برای بقیه زندأتیان می‌پختند. بخورد. 

شیمورتاش» نازپرورده‌ای که از اوح عرّت به 
حضیخن ذلت افتاده بود. بارهابه طور کتبی از رضا 
شاه خولست نا اگر جرمی مرتکب شده و به خاطر آن 
حستحق این عحازات گشته تبر مارانش کنند نا به 
سزای عمل خود رسیده باشد. اما ابن خواسته هرباز 
بی‌جواب ماد تا اينکه بالاخره سحاکم ای علیه او 
ترتیب دادند. که البته خبرهای ریادی دربارهاش 
منئشر نشد ولی ظاهر قضیه حکایت از أن داشت که 
وی رابه فاد مالی متهم کرده‌اند! 

چندی بعد, تیمورثاش غذالیی را که به سلولش 
فرستاده بودند, مسفوم نشفیص داد و از خورمن آن 
خودداری کرد و روزهای بعد را نیز به حالت اعشصاب 
گذراند, ولي چند ووی بعد براثر کرمسنگی خود را به 
قضا و قدر سپرد و غذابی را که برایش برد بودتد. 
خوره و همان شب یعتی ۱۱ مهر ۱۳۱۲ درگذشت. 

زوز بعد دختر و پسرش رابه زندان قرا خواندند 
و جنازه را نشان آنها دادند. لما یه آنها اجازه نداد در 
مرلسم کفن و دفن پدرشان شرکت کنند یا مطس توحیمی 
برای او برگزار شمایند و فقط دویار شاهنشاهی طی 
اطلاعیه مختصر و عفیدی اعلام کرد که« یمور تاش ۷ 
بر اثر ابتلا به آتژین دوپراتین فوت کرده است!» 

نگفته پیداست که «تیعورتاش ا شخصیتی منزه و 
قابل دفام نداشت. ولی عرگ وی را به خاطر چرایمی 
که عرنکب شده بود, برایش رقم نزدند, پلک رضاخان 
که روزی يا سعی او به سلطنت رسیده بود. قدرت او 
رابر خلاف مصالح خوت تشخیص میداد و سانند عمه 
دیکتاتورهای دیکر ثاريخ. با از ميان برداشتن وی 
کوشید تا پایه‌های افتدار احق خود را ححکم‌تر کندا 

هحه آنهایی را که در تاریخ بر ملل مختلف جهان 


تیمورناش, که روزگاری از صیح غا شام و گاه ثا 
هاسی ارحب بة كارو فعالیت مستتر لشتفال داشت. ا 
مدتی بعد از خانه‌نشینی, کوباره دچار ناراحتی قلبی . 
شد و پزشعان توصیه کردند که بر بیمارستان 
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حکومت کرده‌اند. در یک نگرش کلی می‌توان په دو | 
گروه تقسیم کرد. یک گروه دیکناتورها گه تعدادشان 
بیشتر بود. و گروه دیگر؛ حکام عادل که اکرچه تعدانشان 
چندان زیاد تیست, آما به هر حال وجود داشته‌اند. 
نکته‌ای که ضمن مرور بر لحوالات و روجیات هر 
دو گروه کاملا خعصوس است. ایتکه دیکتاتورها یرای 
آنکه بتوانند جایگاه نه ناحق تصاحب کرده‌شان را 
حفظ کنند. پبوسته به هعه اطرافیان خود مشکوک 
بوده و برای حفظ قدرت و موقهیت خود از ارتکاب 
هیچ عنابتی کرتاهی نکرده‌اند. در حالی که سلاطین و 
فرمانروایان عادل, چون جایگاه خود را در قلوپ مردم 
غی دبد واند, نه تنها واهعه‌ای از توطله‌های احتمالی 
ندرلشنند, ,بلکه حتی در حق کسانی هم که متهم نه ت توطله‌لی 
علیه آنها می‌شدند. مهرباتی می‌کردند از هر دو گروه 
نمونه‌های عتعددی رامی‌توان ستل زد و لبته در این سختصو: 
مجال اشداره و یاد کرد از تک تک آنها تیست. ولی به عنوان 
نمونه:می‌توان از «دیوئیزیوس» حاکم معروف. سیراگوز. 
نام برد که در فاصله سالهای 2۴۳۰ ۶۳۷ قبل از میلاد 
می‌زیست و اسیر بذگماتی دالمی بود و چنان به اطرافیان 
سو لن داشت که حاضر نمی‌شد, کسی موهای سرش 
را گوتاه کند و هر کس به ببدار او می‌رفت ناچار بود. 
در مدخل کاخ وې کاملاً برهنه شود و ردایی که نگهپانان 
شود که وی سلاحی به هعراه ندارد او بر اثر همین 
بد گمانی. سردار عحروف. مارسیاس را که توسط 
خونش به مرنبه‌ای غالی رسیده بود به چوبه دار سپرد. 
گناه تاسپاسی این بود, شبی در خواب دیده بود 
که #دبونیزبوس #رایا ضربه تبر به قثل رسانده است 
و #دبونیزیوس۷ستور اعدام او را صادر کرده چون 
ععنقد بود, چنین تصوری په خواب کسی می‌آید که در 
بیداری نبیر به آن اندیشیده باشد. 
در تاریخ ايران نیز مدارکن داریم که ثابت می‌کند. 
هرمز وقتی ب شاهی رشید؛ تفام وزرای پدرش راکشت 
و استدلال کرد که آنان از من خیلی می‌ترسیدند و بعید 
نبود که به خاطر ترستنان روزی مرابه قتل پر سانا 
پس از آن به لادرشاه افشار می‌رسیم که وقتی 
هدف سوء قحد قوار گرقت و از آن چان سالم به در 
برد به پسر خود هرضاقلی مپرزا»بدگمان شد و دستور 
داد په چرم سوءقصد: چشمانش زا کور کنند! و ظاهرا 
جزم او سبک‌تر از جرم شاه غباس صفوی است که با 
تصور عشابهی پسر خود صقی میرزا را به قتل رساند. 
وقتی به صفحات و سطور تاریخ نگاه عی‌کنیم, به 
موارد متعدد #یگری نیز بر می‌خوریم که کساتی برای 
حفظ موقعیت از کشتن پدر, برادران» قرزندان و 
همسران خود نیز دریغ نگرده‌لند و.-. 
بالاخره برای حسن‌خنام این نکته هم شتیدنی أست 
که در زمان سلملنت »گوستاو آدلقوس؛ ک در فاصله سالهای 
۴ :۱ ۱۳۲۲ در قبد حیات بود و مدتی بر سود سلطنت 
کرد» روزی یکی از معتمدان نزد وی رفث و اطلاع دار 
که فلان سردار یاسپاهی با دشمنان شما متحد شده و منتظر 
قرحنتی است تا آسبیی به شما برساند: پادشاه کف 
من هم اطلاع دارم که اخبرا میاله تو با سردار 
مورد بحت بهم خورده: اول برو با او آشتی کن. آن 
وقت اکز باز هم احسناس کردی با بشمنان من 
همدست لست بیا و گزارش ندها 


شمار ۳۰۴۶ 














هنر : تخصس و بهداشت برای آنکه 4 = 
باموهای زیبا وطبیعی .سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید وف 


ولی غصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ تیش فتحی شفاقی 
تلقن ۰ ۸۷۱۲۵۷۷ - ۰۲۳۲ ۸۷۲۵ فکس : ۲۵۰۳۲ ۸۷ دلی ۳60۲۲۲ 5 ۰5۱/۱ 
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با جدیدترین متد کامپپوتری روز با فممالمت‎ 
احواننز جر کتی‌درباره در ثرعیم مو و زیبایی نے ,تفار‎ 
ما در عمل لایت م یکل ی بيات‎ 
۲( نلام الا جشویی- پالراز بیبارستان ایام حسین ۰( زین - باک ۳ + لبت ۰۴ راوز‎ 
۰٩۹۱۱۲۴۴۲۵۵۸ ۰ ۷۲۵۶۴۱۷۲۳ : تفن تهدان:‎ " 
۰۳۴۱ - ۲۳۰۵۵۹ : تفن کرمان‎ 
















صادی ر یغاد 

عراسم عقد. ای جف والب لر 

و انواع کیکها در مدلهای ند بد جاودانه هی‌ساز د ۶ ۶ 
آدرس: خیابان بیودی تیش نمرت وپ ولم .ع 





















LET 141‏ ر ۲ 9 ال 2 ۲ 
قابل توجه اولباء محترم مدارس و دانش آموزان ‏ 


مجله orgy TTT‏ 
هرچه بیشتر دانش آ موز ان ممتاز مقاطع مختلف 
تحصیلی و ارج نهادن به‌سعی و کوشش‌این 
عزیز ان تصمیم‌دار د عکس و مشخصات آ نان رابا 
تخفیف ویژه‌در این مجله چاپ نماید. متقاضیان 
به متظور استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات 

اد موجن سر 


vw 4. YAYE _FTTTTPYY 
۲ ین ۲ ۶ ؟‎ /.- ¥ TTT ۱ 

















اولیسن مسوسی آسوزشگاه آرابش و 
نوبسنده کتاب آرایش مردانه هنرجسو 
عی‌پذیرد _ میدان انفلاب ۶۴۲۰۶۹۵ 





رژو فیلم 2 
۲ مجوز زسمی (توسط خائم و آقا) 
۳ ۳۳۰ ۵0 ۰۷ ۳۳۷ + 0۰ 










آهوزشگاه آرایش مردانه رات هه 

کلاس اول ایتدائی که با 
معدل ۱۹/۷۷ شاگرد اول 
شناخته شد. با کمال تشکر از 
معلمان دبستان شهید بابائی 
منطقه ۴ ۱ و سر کار خانم بزاز 






ان رسالت ۳ 
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انساتیت عی کشت .از خوشنویسان دربار شاه عباس 
صفوی ۳.برای بافتن قالی لازم است .برای ترساندن 


عهد گذشته .از کلهای سقید و خوشبو ۲ غوزه پنبه ‏ 
چرخ نخ‌تابی .غذای ساده ی سفید و زرد و بسیار 
معطر ‏ موی پیچیده ۵ یکی از شرکتهای معروف 


فیلحسازی در هالبوود شیطان رجیم .علاست حمم هش 


لاپ عضرت انریس(ع) ‏ تکیه بر پشتی - توقفگاه 
اتوبوس و تاکسی ۷.سلاخ شتر .مبوه چالپزی تنبل!. 
یکی از رنگها ۔ نام دیگر جرچه نیفی ۸ رشته‌ای که 
دانه‌های مروارید و پاقوت بر آن کشیده باشند 
روشنایی‌دهنده شب ثار:وسیله سفر برون شهرین داز 
توابع کاشان است . مرزبان . واحد پول چند کشور 
آسیایی .مهیا و فراشم شده .پاداش انداختن آن سنگ 
باشد ١۱ء‏ درختی با چوپ سخت که در هند می‌روید . 
اثری از «یرهان پسیکاری» نویسنده بوثانی - شهر 
بی‌قانون ۱۱.تهور و بی‌باکی . حاشا کردن .از مخدرها۔ 
آب پاک ۱۳ کنابه از یکسانی و همانتدی است ‏ رنگ و 
جلایی ندازد -محل غبور .سوره‌ای در قران مجید ۱۳. 
دنیالش نگردید که پیدا نخواهید گرد .مظهر چسبتدگی - 
زهان معین ,برتر و بالاتر ۱۴-یکی از دانشمندان ایرانی 
که بیشترین سالهای عمرش را در مصر گذر اند .وسیله 
کار نجار و آهنگر است .وسیله‌ای برای تشخیص محل 
هواپیما و کشتی ۱۵.خاک صنعتی .نوعی روغن زینون 
.با چمین جاس‌ای در هیچ محلی راه ندار ید 
خودش کامل می‌شوه - جدید چوب سوزاندنی در 
مهد گذشته بر سر آن جان می‌گذاشنند ۱۷ رزق و 
روزی ‏ گیاهی که بیشتر در کنار نهرها و کشتزارها 
می روید و دم کرده برگ با ريشه آن در تقویث هاشعه 
یه غذابی ندارد! 1۸ از نوشابه‌های قدیمی .جهیزیه نوزاد!. 
زنگ پزرگ کیسا ٩۱.سهنی‏ زیا و گهربار از رسول اگرم. 
حضرت محمد (ص)] که درباره اهعبت مقام مادر فرعو نداند. 


سے 
۲ 
هة . ی 


.ری از شاعر نوپزداز کشورمان نیما پوشیع ۰۷ 
نبیره افراسیاب که به دست اسفندیار. طبق روایث 
قافتا فز ری په ل نو بت ی آرام متا 
که ندای حق تعالی به حضرت موسی(ع] رسید .نوک 
قله ۳.گیاه سرشوی ,دوره‌گردی .پاپوش نخی .دریابی 
بین فرائسه و انکستان ۴. جواپ بی‌ادیانه . لاستیک 
خودرو د دندانهای نیش . آدم بي‌سروپا! ۵. از اسامی 
دختران است و به یاغبان هم گلته می‌شود .سید - از 
کشورهای آفریقایی .با جیب خالی, اصلا عالی آن جور 
نمی‌آید! ۶ تھی از هر چیز .برای بافتن ژاکت لازم است 
+هامون و صحرا اسم آذری .اثری از #ویلیام برتراند 
راسل » ادیب انگلیسی شهری در صوریه .راز است و 


۱ . قرب العتلی مغرو در مورد دریوزگی ۳ 
ساللی ۲ از بخشهای اصلی رادیو و تلویزیون ۰ ۱ ۲ 
فیلسوف نامدار پونان که چرام به بست به دنبال | > 








ندا ۱۶ گناد .یا 


اساضصی بریډ کان جدول شمار ۰ ۳۰۳۵ 


١ء‏ زهر! ترابی از ملش 
۲ رخما سفالگرد از زاهدان"- 
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تباید قاش مود ا داستوزر کوت زان ۔ پز آگنهه 3 
گوسفند جنگی ۔ مسالعترین و حلال‌ئزین منبم دزآمد 


او از مشاغل پرسود. نا مشكل است الری از هیر 
نورد »نویسنده کتلبهای اتون لشم »و اجره اعدام ۸ 


خانواده . به‌طور ققبردء کنار هم قرار گرفته ا لایق.. o00‏ 
جواب سریالا ۔ سنگ گرانبها ۔ سازمان فضابی آمریکا 





0 طراح: حسین جواهرنیا از تهران | 
شهر تعبر عتدی - خیمه بزرک «بیناری سوطان ی ۰ ۱ 
خون ۱۱.نام دیگر ستاره عشتری .بر وسط میدائها ۱ 
قزار دارد خرس عبرب .خواب ۱۲. از اعداد زیر ده - 
معمولاً به گربه کم می‌کنند! - نشانه ‏ مشخص. و | 
۳ : شهری در ر آلمان EY‏ ی :۱ 


مگ فراوان است ۴ از ابزار ورزش ۳ 
شکست خوردن -سن و مسالی از او گذشته است ۵ 
تلخ +دشمن جان آدمی - دوست بی‌ریا -سه حرف 
اول مطیع و سه جرف بعدی غنوان سازنده 
ساختمان است (دو کلعه) ۱۶.سنگی شبیه عقیق و یا 
برد .سازمان توف رژیم گذشته . کیسه زر وا ۱ 
پول .اشاره به دور ۱۷.عرپ به روغن کنجد می‌کوید | 7 
توعی حرکت بین راد رفتن و دویدن ‏ رشت و 
بدمتظر .با مشک خود تشته‌لیان را سیرآب کند ۱۸ 
سپرده شده . بیعاری کم لشتهایی. داشنن آسترس و 

عصبی بودن «خدای خداپان پونان باستان ٩۱.شغل‏ 


۵ عداد و نقاشی مہ 
در میان این اعداد و تقطه‌های سیاه یک نقاشی گمشده وجود 
آدارد.برای پیدا کردن آن خودکار یامدادرنگی رابرداشته و از شماه )٩(‏ 
| نا شماره (۵۲)رااز روی نقطه‌های سیاه با خط مستقیمی وصل کنید. 
از پایان خط کشی نقاشی کمشده یلا قاصله ظاهر خواهد شد, 


قهرمان پرش ارتفا مشغول تعرین بود که عکاس چهار عکس مختلف از این قهرمان انداخت: 
قتی به ابن عکسها نگاه کرد متوجه شد دو عکس کاملاً شببه است و در:عکس هر کدلم اختلاقی 
پا اصل دارند. آبا شما می‌توانید بگوبید گام یک از عکسها اختلاف دارند و کدام کاملاً شبیه‌اند٩‏ 


0 آبا می دانید؟ 


آیا شما می‌توانيد به این سو الها پاسخ دهید. 

ردم هند به زبان «سانسکریت 4 حرف می زنند؟ 

۲.گرازها شب برای چستجو طعمه از لائه خود بیزون 
می‌آیند؟ 

۴ جز دماوند. کوه آتشفشان دیگری در لیران وجود 
دارد؟ 

۴.آیا کياهان هنگام شب "کسیژن» ر دز طول روز 
«گازکرینیک » تولید می کنند؟ 

م آیا می‌دانید مخترع دکعه که بود؟ 






















آپارتمان قروش نرفت» است؟ ماکان آنها 
چه کسائی هستند: و چه ننسیتی با | 
مسوولان کشور دارند؟ ۲۳ سال قبل 
دارایی آنها چه بوده و حالا چی دارند؟ حضرات در امور 
بسار و بقروشی چه تخلفاتی داشته‌اند. و چه | 









۱ رشوه‌هابی به کارکتان شهرداری. شهرسازی. ثبت 
شه_روند حق دارید از 

| خودتان بپرسید. اعضای منتخب مردم در شورای 

اهز تهران چراپس از چند سال سکوت خالا یادسان 


افتادة استلن خذا قال مخامله نیست؟ طی ستوات 
گذشته برچه عینایی شهرداری فضای متعلق به عموم 
را تحت عنوان تراگم عه ستا رز و بفروشها قروخته: و با 
| پول أن افو وه قتقن کی وه ری کرده است؟ 
| کاری که باید در خبطه وزارت ارشاد باشد. نه سازمانی 
که د ی جهم اور ری زباله و مبارزه با موش 
کم ا ورده است 


نه قرحال با توج به مزدمی بودن حط عشی 





#ث شود چه فراد فرصت طلبی با تبدیل خانه‌هلی 
اطلاعات هفتگی -قدیمی‌ترین مجله دوم ام »قزار است | دارابی و دآذهاند؟ نقش وزارت منکن و بانک مسکن مشجر پایتخت (به‌اصطلا خزدشان کلنگی) به 
همکار انمان شهمی » و متادمان‌نژاد» درباره اتبوه | در این وضع بلبشو چه بوده؟ پرداخت نزول ویابه قول | آپازتعالهای ناقص وضعیت مقایل زلزله چه پولهابی به | 
اپارتعانهای حالی شش گوشه تهران بزرگ (تا پای کوه! | خودشان کارمزد به بانگهای و بر چه عنوامی ( جیب زدند و سازمان حقظ مخیط زیست برانی مبارزه 

| گزارش کاملی تهیه کنند تا نشخص شود با توچه به است تا په اعضمای شورای شهر تهران که در ابن چند | با آشفتگی‌های مزبور چه اقذاغاتی ب عمل آورده است؟ 

/ وضع رقت‌یان مسنقاجران به چه غلت این همه | سمال وقت خود را صرف امور سیاسی کردند ثابت 


۳ 


۱ 


۱ ِ ۹ تان خشکه‌ای‌ها و خاکروبه‌گردها از 
۱ ۱ تسهبلات بانکی برای. تایان همان پروژه دکوفایی کا 
۱ است/ حالا هم آقای دکتر ضرریخش؛ 
۱ مبارک است! عنظور حقیر عدسی‌نویس اشاره به | اراده کرده په بهانه اشتفالزایی و 
| مصوبه نجیر شور ی عالی پول و اعتبار است به حاطر | سرعار گذاشتن جوانها بر تمدلد 
| اهدای وام کم‌بهره. ببخشید کم کارمزد برای خرید | خودروهای ظافرا شخصی پلاک 
لوازم خانکی و خودروهای مونتاژ داخل, کالاهای ‏ سفقید و باطناً مسافرکش بیفزاید. اصل 
| غیراستاندارد و نامرقوب که بادکرده. چند سال آقای | مطلب فزوش رفتن خودرو است! 
دکتر #عادلی؟ رئیس سایق باتک عرعزی در راستای نتیچه اخلاقی گور بابای مشکل 
پرداحت سهمی» ارز روی شناسنام. روستابیان | تراضک و آلردگی هوا و ننمه‌کاره ماندن 


۱ 
۳ آبرودار سایق را به تهرا ن کشانند (آنه هھ د نمخی‌ها و نا سفسسات مترو و مص رف ترس 


e ۳ 








1 ۰ / ۱ اتا به پارچه‌انی که پیرهرد جمسیده به عنوان ریسمان جهت کشیدن / 
۱ قد یمی رین پل سواره‌رو جهان | زنبیل خود روی زمپن در دست دارد: ترجه بفرمایید: آچرخ دستی پشت سری| بسار خب: ۱ 
۱ حالا عبن شعر بوبی را که آقای «حمد بررهبئی همکار افتخازی اطلاعات هفنگی در منطقه | 
طسق اطلاعات 
مكتوب آقای #سنف ید 
ما دادم ساگ ن 
اشهرستان قدیمسی 
شسوله سل 
آزادگاهشان که فر 
| زمان بیس مامه رز 
ساخته شده (سلطنتت 
شاپور اول) و بزای 


«دلند »حومه استان کگستان با الهام از اثر زنده‌یاد هراب سپهری»سروده قرائت فرمابید 
امل ابن شهر خراپ آبادم ! 
روزعارم بد نیست 
ته مسیکار ی را ارم بهتر از اب حعات 
منندی پر کم از بوی نشننتن به در خاله هرهم 
می‌نشینم لب جوی ری 
بوی این کند که از شهر شعا می اید 
مال پانین دست اسنت 
پور که دل خسته من را 

محافنظت از ان دژی ۱ قلفشسک داده و يار 

ساختند سشنهور به ادڑ پل # کتار رودخانه خروشان دز طلنی چتد قرن فقط بک بار | حرص درمی ارد 

حدود ۸۰ سال قبل خراپ شد که بلافاصله با جمم آوری پول از مردم تعفر گردید و شعا یا فن و این 
متاسفانه درحال حاضر چند پایه ان به گراه عکس پیوست رو به ویرانی است! | | خسته سبد 

افا هیچ نهادی خود را مسوول فزعت آن نعی‌داند. 














۱ حقیر عدسی نوس ضمن تحسفن احصاسات لوز انه ختاب #سهند لماع داز # عی گر دنك 

تا که جهانگ وان ,۱ کرده. حفظ | | ۱ ٤‏ 
خر تعمیر پایه‌های چنین پلی دان را متعجب کرده. کم محلی به و من این بار دکر 
| آفرآپاشتتانی می‌دانم؛ متها به خرن که دمو او مرافعه جناحهای سنیاسی بر سر | | می‌روم از لین شهز 
نقسیم قدرت و حفظ منافم شخصی اجازه انجام چنین کارهایی را بدهد! ۱ . می‌روم از انن شهر 
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را تاناز ی ز حمان رضانیی 9 
حکایت «م رگد شیرین» 


کار کردانی رحمان رضابی هعزمان با چند 
شپرستان در ۲۷ سلنمای O‏ 
آفرنقا ار شد. 

تمایش این فیلم پیشتر در شهرستانها 
اغاز شده یود و شایعاتی در مورد عدم 
اکران آن در تهران وجود داشت, اما 


۶ ۰ 
م 


در این فیلم که به تهیه‌کنندگی 
داریوش بابائیان و منوچهر زبردست و 
براساس قبلمنامه‌ای از دکتر مصدهادی 
کریمی تولید شده است. بازیگرانی 
فعچو ی کسام نو اب حفر کی . علیر ضاً 
ثامی فر. سولماز غنی و لیمان اشراقی به 
ایفای نقش پردااخت اند. 

ایسان و اعتفاد به امید, زنده بودن و 















نااميدى يعض از افراد جاععه دستتایه 
اصلی قصه این فیلم است و انانازی»+یک 
لغت پزشکی به معنی اسرک شیرین " در 
زف بیفاریهنی لا علاعبی الست که بتمارآن 
آن به انتخاب خود مرگ را برمی‌گزیند. 


-LLLL LL LULL Lg. 


داربوش ارجمدد و «راز سر به مهر» 
زنی به نام «افسون» 
داریوش ارجمستد قرار است در جدیدترین قبلم 
حمید ر خشاتی با عموآن »راز سر به مهر ءابفای اقش 


کل 
اراز تاز به ههز #بعد از عون ١‏ پتجمین ققدم 
شید ز خشانی ایست. 


۰ . این فبلم قصه زنی به عام افون »لست که 
مورد تهاجم چند مرد قرار می‌گبرد. زن قصد انتقام 


شماره ۳+۰۶ 




















جلوس عروس خالم روی 
صد لی راحتی» 
حبیب الله بهمنی در تدارک ساخت قیلم جدید 
خود نا نلوان ونیا ری صندلی راختی ۲ اسنت. 
اين غیلم بیش از این هعرورس خوش قدم» نام 
داشت: فیلم مذکور از درونمایه‌ای طنز برخوردار 
اسنت: 


زیر آسمان شهر بدون «خشایار» 

زی جدید اير آنتتان شهر پدون حضوز 
شخصیت. «خشایار مستوفی ۵ مرحال تهیه است. 

طبق شنتیده‌ها فختید لرلابی» ایفاگر نقش 
خشایار مستوفی که با همین کاراکتر به اشتهاز 
رسند» از کازش اظهار خستگی کرده و در سری 
جدید زیر آسمان شهر بازی نمی‌کند. قصه‌های سری 
جدید بيشتر, روی کا رآکتر مهرور خالی‌بند #عتسرکر 
و آشد بول 


انتظامی به صحنه اتر بازمی گر دد 


عزت الله انتظامی بازنگز حناحب‌تام سیشما و 


نثاتر کشووعان, پس از سالها دوری از تثاتر با تمایش 


الیل » به روی صحته خو اهد آمت: 

این نمایش به مدت سه ماه در سالن اصلی 
تثائزشهر به اجرا دوخراهد آعد. «کالیله» ز! حمید 
سعندریان کار کر دلنی عي کند. 

















نمایش ععدی راز حوشبختی په 
کارگردانی رضا امبری در تتاتر پارس به 
روی صسحنه رفته أسست 

عواعل ابن نمایش عبارتند ار 

تویسنده و کارگردان: رضنا اعیزی: نور و 
صدا فر شاد مسخم:‌طاهر 

بازیگران. سهین بوجار. شیرین هجتهدی, 
عباس خسروی,. جواد گلویز: علی 
فیض آبادی. شهناز کرهری‌نژاد و زضا 


امیری. 


راز خوشبختی در تاثرپادس ا 
e‏ 


۳ مهدی فخیپزاده ,خداب و | 
¥ بید ارا را وارد اتاق تد وین کرد لس 


1 ۱۳ 


7 I 
























تصوبربرداری عجسوعه تلویزیوهی 
«خواب و بدار» به کارگردانی مهدی 
فخیم زاده مراحل پایائی خود را می‌گذراند و 


e ِ ِ ِ 5‏ . 1 ۷ 
تدونی ان چند روزی است که اغارز شده 


۷ 
> 


تصه اين سم ده ذرغاره زت CG‏ ام 


حارج از کشور به ایران 
همکاری ناپدری خلافکارش اصفر کپک ۹ب | 
اعسانی تبهکار انه در داحل کشور می پر دارند 

سنه نا مور ویزه پئیس 
هی تابن تاتا انعام عملداتی کستر ده انتاتاشا» 
و آغهضایی, باندش وا شننآسایی و دستگیر 


دازکشته یا 


۰ عبر عأهوریت 


9 


ل 
5 


این عجعوعه تلونزیونی که تهیه‌کنندحی | 


کنند دور این بخن انفاقامی زح مو رش ک ۳۳ 


پایبز سال ۱ در ۲۶ قسعت ۰ تقیفه ای روی 


انتن خواهد رفت 

دانیال حکنمی. محمد سادقی. مهدی 
قخیم‌زاده. دن 
دهقان نسب و رؤیا نوتهالی بازیگران اصلي ا 


أبن عمجحوعة ق#سمتتش 


طباشانی خیب 


تعدادی از عواعل عجموعه فجواب و 
عدار «عبارنتد از 

تویستنده و کارگردان: مهدی فخیم راده - 
سرعایه گذ ار نیروی انتظاعی جعهوری 
اسلاعی ایران - مجری طرح: مجتبی عتولی - . 


مدیر تصویر برداری وسول احدی, 


77-7 75 [ 


کتابون ریاحی «نوول» مې نویسد 

کتابون ریاجی بازیگر سینما و تلوبزیون تصمیم 
دارد او لین کتاب خود را که در یر گیرنده چند داستان 
کوتاه اسبت منتشر کند. 

این بازیگر که مجموعه تلویزبوتی هشب لخم تر 
فیلم عشام آخر »ار را یکبار دیکر در عرصه سیتما و 
تلویزیون مطرح گرد محلوم نیست با توجه به آشفته 
بازاری که در حبطه چاپ و نشر تاب برقرار است: در 
لین رشته هم به توفیق خواهد رسي با نه در هرحال 
بغد از هطر بازنگزی منتظر شکوفایی بخت ادبی این ۳۲۱ 


بازیگر در عرصه ادبیات هستیم. a‏ 
















نمایدگاهی از آار تقاشیخط علیرضا خلیلی در 
گالری عصر واقم در خیابان ولی‌عصر برگزار شده 

» علافه‌سندان می‌توانند هعه روزه از آثار انن 
هتر‌ند ذیدن کنند. 


پسیانی و «بسه دیگه خفه شو » 
در تناترشهر 

آتیلا پسیانی که برمیان تعامی هثرها عاشق 
قلاتر لست و هیو‌گاه از این هئو جد! نمی‌شود: 
تعاپش «بسه دیکه خفه شو» را در تالار قشقابی 
تناترشهر به روی صسحنه برد. 

قصه این نمایش دریاره افقانستان سال ۲۰۰۱ 
میلادی است. 

دن‌کیشوت و پیتوکیی برای جلوگیری از 
تحریپ نندیسهای عظیم بودا به افغانستان آمذه‌اند. 
ولی به وسیله تیروهای طالبان دستگیر می‌شوند و 


تئاتر سوره آیان ماه در تهران 

دوازدهعین جشنواره تثاتر سوره آبان عاه 
سالچاری با حصور گروههای تثاتر سراسر کشور 
و در سه بخش ویژه. سسابقه و میهمان در تهران 
پرگزار می‌شود. 

بخش ویژه ابن جشنواره دریر گیرئده 


میرباقری و تهیه مقدمات ساخت 
«سلمان فار سی 


داوود میرباقری فیلساز خوش ذوق سیئعا و 
تلویزیون درحال حاضر مشقول تهیه مقدعات 
ساخت عچموعه تلویزیزتی تاریخی. نذعبی 
صسلمان قارسی ۱6 

میریاقری سال گذشته فیلم تاریشی, مذهبی 
همسافرری» را در اکران سیتعاهای کشور داشت 


نمایش چلچراغ در تناتر نصر 

تمایش چلچزاغ از تیرعاه سال جاری در تثاتر 
نصر به روی صحنه می‌رود. نویسنده أبن نملیش هحمود 
استادسحمد # و کارگردان آن فرزین سعمیعی لست 

بازیگران نعایش مذکور عبارتند از 

حغند ابراهیمی, عرزت الله انجامی. محمدرضا 
ایل‌بیکی, حمید. جوهری, سیروس رعنماء هما زارم 
فرزین سمیعی. پژمان علی‌پور. مریم نیک رقتار و 
فرامرز واحد 





به وس ماد مختترکی که ملین نطق | 


۳" 
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ا و فذرجویان): در 





چینی و نقاشی اصیل ابرانې وجود دارد, بسیاری 
از ابراتیان تعابل به پادگیری و استفاده از لین هنز 
متعالی و معتوی دارند. مهنترین انعاد اشتراک هتر 
نفاشی این دو کشور در فلسفه وچودی هنر نقاشی 
است. در هر دی کشور ایران و چین, هترمند نقاش 
حورد را موف می‌داند با عمتجلی ساختن 
زیبابی‌های طبیعت, انساتها را به تفکر وادارد و مه 
آنها یادآوری کد تا خالق حقیقی این هه زیبایی را 
په بهترین نحو ستایش کنند 

آنچه در هر اين دو کشور بیشنتر از هر چپز 
بیتنده را به تعمق وادار می‌سازد, انطباق فوق العاده 
تکنیک لطیف و ظریف هنرمتد با هدف بسیاز 
عنعامی اوست. ظرافت, شفافیت و حس بسیار 
لعلبقی که در نفاشی ابن دو کشور وجود دارد. توچه 
بسیاری از مردم دنیا رابه خود معطوف دلشته است. 

سب که دز نگارخانه ارونگ نزگزاز 
شده است. نشان‌دهنده استعداد بسیار بالا 
هنرهندان ایرانی در اسر یادگیری این هثر است: 
فوشو چونگ استاد ارزشمند چینی که دستی 


بسیار قوی و قدرنعند در نقاشی دارد. به دعوت | 


مرسسه فتری ارژنگ به آموزش تعدادی از 
فنرمندان اب رامّی پرداخت» است که پس از عطی 
دوره‌های چند ماهه موفق به تهبه تابلرهای بسیار 
ارزشمند با تکنیک نقاشی چیتی شده‌اند, این آثار 
درتگارخانه ارژنگ در معرض ندایش قرا خواهد گرفت. 

بازدید از این نمایشگاه. بازدید از جلوه‌های 
زیبای آفرینش است. 


خط روی خط به روایت 
تهیه کنند ٥اش‏ 

پس از موفقیت سوی اول مسابقه زنده خط 
روف خط ٩‏ سری جدید این مسابقه از اول تایستان 
امسال پخش خواهد شد 

سهدی کسابیان تهیه‌کننده آين برنامه می‌گوید. 

ادر سری جدید اخط رو خط » اساس بازیها یه 
کل دکرگون شده و ضنقحه اسار و پله» جای خود 
| به الگوریتم جدیدی داده است. که در نوع خود 
جذابیت و کشش بسیاری دارد. ضمنا بازیهای 
دءکانه فرعی که درون جدول اصلی مسابقه قرار 
دارند, همکی تخییر کرده و چای خود رابه بازیهای 
جدیدی داده‌اند. مجزی این برنامه مانند سبر 
گذشته «سیدهحمد حسینی » خو اهد بود. أبن عمجم عه 
ز تولیدات گروه فرهنگی, اجتماعی شبکه تهران لست. 






































۰ ۹ ۴ ۰ ِ 
فارسی را از تلویزیون بیاموزیم! 
«اگر درو پگوبی سنگ می شوی.» 
O. A. ۱‏ ت 4 ۲ 
. . این جمله‌ای بود که بیشتر بر زمانهای قدیم. ۲ 
به‌عطور مکرر از زیان بزرکترها شنیده می‌شد و کودکان از 
هنگاسی که می‌توانستند بیاسوزند, ابن عبارت پرمعنا را بسیار 
هی شید ند و کمتر بچه‌ای دیده می‌شد که بخواهد ین قاتون را 
توس که E Er r eh‏ ت و فکر می‌کرد 
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مردم قدیم با چنین پاورها و غقایدی بچه‌های خود را تربیت | 
و بزرگ می‌کردند, و اما نسل کنوشی و آبنده عربیان دیگری جدا 
از والدین خود هم دارند و علاوه بر مراکژی چون مهدهای 
کودک. دبستان و دبیرستان و... یک چیز دیگری هم عملا این 
وظیقه را به عهده گرفته و دلخواه خود هرچه می‌خواهد به 
کودکان آموزش مي‌دهد و آن وسیله «لویزیون#یا همان جاب 
چادریی مشهور است. جعبه‌ای که تعام پدربزرگها و 
مادربزرگها را از دور خارج کرده و دیگر چابی برای زوابط و 
مراودات اقوام نسبی و سببی کودکان, نوجوانان و جوانان 
امروزی نگدآشنته تا متولنند از تجربیات آنها بهزه بگیرند. 

آنها هرچه را که بابد بياموزند .و یا در موازدی نیاموزند!. 
در برنامه‌های مختلف نلویزیون مشاهده می‌کنند. این‌گوته 
انیت که مثلا دایی آنها «خشایار » و عمریشان هروز 
پیرپکاجکی» و #سهرآن مدیری» می‌شود و هرچه آنها بگویند. 
پلافاصله مر ذهنهای آماده و مستعدشان نقش بسته و با 
فراگرفتن واژه‌ها و لفات بی‌معنا و بی‌مقهوحی چون »اینه!ه 
طاط رُدن 4 فگیر دادن» «گیر سه‌پیچه» و.- روزبه‌روز يه 
داده‌های علعی و فرهنگی‌شان افژوده گشته و بر زمینه الفا 
فارسی به کشفیات چدیدی دست می‌یابند! جلی بسی تاسف 
است. درحالی که مبالغ فنگفتی صرف اجرای طرح هفارسی را 
پاس بداریم» می‌شود با تولید و تمایش برنامه‌هابی این‌گونه! 
اثرات آن طزح. په سرعت خنثی می‌شود. 

در دوره‌ای که شاید حدود ۰ درصد فرهنگ و شعور 
اجتعای جوالان از طریق تلویژیون کسب می‌شود. نمایش این 
همه سطحی‌نگری و استفاده از عبارات و الفاظ بی‌معنا چه 
مقهومی فاد آیابازتب آن جذ این لست که جولذان مالقا 
صورت مسخره از آنها تقلید می‌کنند و کم‌کم په صورت 
باورهای جدید در چامعه می‌ماند و شاید در آبنده از ْسلی په 
تسل دیکر منتفل گردد؟ گرچه بعضی از لین مجموعه‌ها حاری 
درسهای اخلاقی و اجتماعی هم هسنند. اما چرا چنین پیامهایی 
بايد این گوّنه و با استفاده از کلمات و القاظ بی‌ریط و سبک په 
سل جوان انتقال پاید؟ 

البته مجموعه‌های مورد اشاره به خوبی و خوشی به پایان 
رسیدئد و عوامل آتها نیز مورد لعلف و عنایت قرار گرفتند! اما 













































پا هرر دین مبین اسلام انار نداق 


۱ و فرهتک و هش ایرانی درمیان اعراپ» موسیقی 0 


هم درمیان آنن قرم متحول 
و از محدودبت و بدویت 
خارح شد. آنهنان که هيان 
موسسسیقی ایرانی و 
موسسیقی عرب نقاط 
اشتراک منعددی به‌وجود 
ااعد. سمل سره گاه ۵ : 
«چهارگاه»ر اسبات ا 

همان‌گونه که در مورد 
بان و کتابهای بجا مانده از 
دانش حندان اتراتی چون 
تفارابی4 »ابن‌سینا» و 
شزالی» خط عربی را 
می بیدیم؛ 

اماء آنچه برپی این . 
مقدعه منطو نظر این 
بارزاشت سىث پردلختن نه 
موسیقی قرآنی و تواشیم 
است. این هنر برگرفته از حوسیلی جدید اعربی * 
اسبت. سیکی درثلاوت قران که منشاه آن سصر» 
بوده و ایعاه مختلفی رائیرٌ دربر می‌گیرد 

عقرآن» از همان صدر اسلام: توسط پیاسبر 
آکرماص) و ائمه معصومیناغابا لحن خوش تلاوت 
می‌شده. که همین آمر باعث رواع زیباخوانی «قرآن» 
توسط عسلمانان بوده است. چفان که در تاریغ اسلام 
نیز آمده که تلاوت قرآن ابه عنوان کلام ثور اما 
موزون) ترسط پیامبراص! و امامان‌اس) به‌گونه‌ای 
بوده که هر رهگذری آعم از عرب و عجم رآشیفته و 
شگفت رده می‌ساخثه است. این اسر تشنات گرفته از 
موزون بودن باطنی قران و اننراز عمیق این کتاب 
آسنمانی لست که هیچ صنعت و قافیه‌ای با آن 
نمی‌تواند در اابیات عالم رقابت کندا 

اما دزیاره «تواشیم» که در ایام عاه مبارک 
رمضان, بیش از گذشته آن رامی شنویم. 

«تو اشیم» نوعی خاس از شعر و به شدت در بتد 
وژن و قافیه است. ولی با آواز یبا خوانده عی‌شود. 
این اشفار اغلب عامیانه هسنند و عحتوای سنگین 
ادبی ندارند و معمولا استعارات متصل به معضوق 
الهی می‌شود و با آهنگهای عوسبقی په صورت 
یکنواخت, موجب التذاذ شنونده می‌کردد 

خاستگاه اولیه «تواشیح هخوانی «اندلس » است و 
انچنان که تاریځ گواهی می‌نهد, مربوط په زعانی 
بوده که شعر در این سررّمین به اوح خود عی رسد و 
شاعران فنی را ابدام می‌کنند به تام سوشح که 
ثیریزی» از شعرای تربار »امیر عبدالله بن محمد 

مرواتی »نخستین کسی بوده که اولین موشح را 

fF شماره‎ 



















مى سر اید! ۱ 
لازم به کر است که صلوشم» در ایتا در خیم 
عوضوعاتی چون عدح هاعیان »و توصیف طبیعت و 
عرزل بوت اما به قدریع که و اشیع خوانی * از 
ااادلس »ده عشنرق و حخرب و عصو وارد شد: از حالت 
لهو خارم شد و تصوف و زهد رانبز دربر گرفت. 

در قرن سوم هچری. هنگام حاکیت. طاطمیان » 
تواشیم. محتوای ذهبی به خود پاقت و هنگام اعیار 


به فرهنگی عذهبن و علی دوبین عردم مصر گردید. 
بعد هم با ورود به خانقاههای نصوابان » تقییراثی 


موسیقی قرآنی متااثر از موسیقی 
عرب و خود این موسیفی متا نر 
ار قوق اب از 

ِ بر 


است 














یافت .و به خاطر آنکه اصحاپ «تصرف» از اعتبار و 
اجترام قابل توجهی برخوردار بودند .به شکل «هنر 
ينی« حالت کانملا مذهبی به خود گرفت. که لین 
موجب تکامل قرائت أبات الهی شد که برای حفظ 
حرمت و منزلت آن مقررات و آموزشهایی را شامل 
می شنو 

درواقع انچه موجب تحول و تکامل مؤسیقی 
غرب شد. موسیقی اایوران» بود. از ابن جهت که 
موسبقی درعیان #اعراب»[با وجود تبحر در ساختن 
شعر و قطعات عتطرم| پیش از ظهور اسلامی در 
حجار محدذود به اوازهابی هی نف« که فنگام کر< 
قبایل از این سو به آن‌سو می‌خوانده‌اند و به آن مقام 
«حذا»» با «زژنگوله »عی گفته اند 

ولی آتچه امروزه سوسیقی قرآتی؛ ثانیده 
می‌شود. متا ثر از موسبقی عرب است و «تراشیح »را 
تز شتامل غی‌شود. چنانکه در کشور ما نیز گروههای 
متعدد #تواشیح * را در سالهلی اخیر با فعالیت‌های 
جدیتر با اجراهای زیبا و هماهنگ می‌بینیم که نشان از 
نفوذ این هنر ارزشمند ففرآنی» درمیان جوانان 
علاقه عند دارد. 





























مذعبی, عثل جکس های تقولد المه(س ار ایح شت و مبدل | 

























پیشنهادات و مطالیثان د 


پاسخ به نامه‌ها ‏ 
تلفن ؛ ۲۹۹۹۳۳۸۴ 


مستا له ها نات ٩‏ کات 


ear? 


نامه شما رسید. از طریق ارائه تظر 


او رنه ها E‏ 







می‌توانید با جنگ هذ ) کید . ۱ ۹ 

0 قوب اکنری از زنجان - 

سلام گرم ما راهم به دوستان و علاقه‌متدال 
جنگ هنر مجه اطلاعات هفتگی در ژتجان که 
نوشته‌آید با آنها ارتباط دارید, برسانید: چنانچه 
مطالب. خوبی از سنوی شما به دست ما برسد؛آن 
رابه دست چاپ خواهیم سهرد. 

© لیلا آفری از تبریز 

از توجهتان به مطلپ ععرفی موسیقی و 
گروههای پاپ تشکر می‌کنیم. تصاویر ضعیعه 
مقاله را هم در حد مقدور, گزینش می‌کنيم و به 
خاطر اثرات متفی احتمالی, ابداً مجاز به چاپ 
عکس خانمهایی که در عرصه عوسیقی پاپ قعال 
میت متشه بو هو باشیمد. 

0 سمیه عباسی از نیشابور < نیما محمودی 
از مازندران «عماس نقوی از کرج و ثریا حکیمی از 
آبادان 

در صسورت هیا بودن شرایط و امکانات باز 
هم در صفحات هری مسایقه هنری خواهیم 
زاشنت. 









٥‏ ادباو نسرین حاتمی از تډران 

فیلمنامه‌ها و نقدهایتان را بفرستید تا پس از 
بررسی دریاره آنها اظهار نظر کنیم. 

0 غلاعر ضا شضعی از مرودشت 

مثاسقانه امکان چاپ فیلمنامه و مقالات 
سینعابی دنباله‌دار را نداریم. 

© داوود حسنی از قم 

تغییرات مکرر و مسشتر و فراز و فرودهابی 
که نوشت‌اید در جنگ هنر مشاهده می‌کنید 
نتیجه توصیه‌های سردبیری محترم مجله در 
جهت رسیدن به کیفیت مطلوب است 

0 زال زر از تهران 

مطلبتان رسید. همکاریتان را یا ارسال 
مطالب بهتر با جنگ هنر ادامه بدهید 

0 نعمت اسداللیهی از رامیهرهز 

از توچهتان به پخش فنری مه 
سپاسگزاريم. با ارسال عطالب جالب و جذاب 
می‌توانید در سلک همکاران چنگ هتر نرآیید. 

0 علی عباسی. عحنود عبدالهی و سمیه 
کاشفی از یران زهرا نادری از تبریز + ضادق 
محمدی از نیشابور و 

نامه‌های شا رسید. 
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۱ رت سب هنر مند ان 
ا4 4 ا هفته: مهوش صبر کن . 
ا سینما؛ تتاتر و تلویزیون 


0 ۲ ۳ 


.8 
ور 





چندی پیش زن و شوهر هنرهند (محمود ۱ 2 

پاک‌نیت و فش صبر کن)] که هر دوه سالپهاست به | ۰ 5 [/ ۴ ۷ لو ام i‏ ما ل 
| س وت a‏ > 

حرفه »بازدگری» مشخولند. در دفتر مجله حضور بیدا سس 5 





کرده و طی نشستی صمیماله به سوالات مطرح شده 

هقوش صیرکن در محموعه تلویزبونی «پس از 
باران» ایفاگر نقش مقابل هسسرش (پاک‌نیت) عاهرزن 
ارناب بود و کاری خوپ راارانه کرد 

در شماوه گدشته عصاحبه با «محمود پاک‌نیت» 
از نظر گرامی شعا گذشت در ابن شمارء از شما دعوت 
می‌کنيم نا متن گفتوگو با «مهوش صبرکن» را 
بخو انید. 

OOO 

0 اهل کحا هستید ! 

© شب از 

0 چرااز شیراز شهر په آن خوبی, به هران کوچ 
کر دیش ؟ 

# به خاطر حرفه‌ام, #تثاتر ھ 

02 بازیگری تناتر را از چه سالی و چگونه آغاز 
کردېد؟ 

از سال ۱۳۵۶ و به صورت حرفه‌ای, از هعان 
سال یه ضورت فراردادی در اداره قرهنگ و هتر 
شیر از مشفول به کار شدم و در چندین نمایشنامه به 
ایفای نقش پرداختم 

نا در جه رشته‌ای دبیلم گر فته‌اید؟ 

۵ علرم تجربی 

0 تحصیلات دانشگاهی دار ین؟ 

۵ ئه: په دلیل تجربه‌آموزی در کنار گروههای 
حرفه‌ای. نیازی به رفتن دانشگاه در خود ندیدم. 

07 آبا با همسر تان در زمینه شغلی تفاهم داربد؟ 

صل درصد , 

7 چگونه به این تفاهم رسیدید؟ 

# بیش از هعه, هعسرم در این زمینه عساعدت 
داشته و دارد و گذشته از آن تعام اقراد خانوانه در 
تعام زمینه‌هابا هم هعکاری دارند. 

0 چگونه در عنزل. تفسیم کار می کنید؟ 

© تقسیم کار زر کار نیست. همه با هم کار می کنیم. 
هر کس هر کاری پیش بیاید انجام می‌دهد, اتحاون »و 
عهعیاری » در خانه عا به راقع ععنی پیدا گرده است. 

[] زندگی تواءم با عشق و عحبت راچگونه تعبیر 
می کنید؟ 

9 چون خودم زندگی را پا عشق شروع کرده‌ام.با 
تمام وجودم آن را احساس می‌کتم و هعيشه به 
فرزندانم توصیه می‌کثم که به یکدیگر سحبت کنند و 
عشق بورزند, 

[] خانواده خوشبخت, جه نوع خانواده‌٩ی‏ است؟ 
0 اکر بخواهم از یک خانواده خوشبخت یاد کتم. 













از خانواده خودم به عنوان یک نمونه نام می‌برم: 
خانواده‌ای که در کنار هم به‌راحتی با هم کنار عی آیند, 

نا به نظر شما چگونه می توان صفا و صمیمیت را 
در محیط خانه ایجاد کرد؟ 

با گذشت بیش از حد: 

ل فکر می کتید در تعلیم و تردیت فرزندانتان تا 
چه انداژه عوفق بوده‌اید؟ 

0 خیلی زیاد.. 

نا وقتی بازیگری را شروع کردید. چند سال 
خاشتیی؟ 

سل 

[) اولین نمایشی که بازی کردید؟ 

۵ شاتره»به کارگردانی زنده‌یاد مجید افشاریان 
که در تالار سنگلع تهران اجرا شد. 

لا نجستین بار وقتی که می‌خواستید به روی 
صحهه بروید. چه احساسی داشتید؟ 

# وجودم لبریز از هیجان و اضطراب بود 
به‌طوری که احساس می‌کردم قلبم دارد از جا کنده 


می شو ۵. 


۵ خانم ها رازدار هد و یی حشت اسهم 


انها در این مورد بد دررفته امست 





تا لذت بازیگری راشر چه می‌بینید؟ 

8 موفق بودن در گار. 

0 خیلی‌ها در ژندگی واقعی هم (به عناو: 
مختلف) نقش بازی می‌کنند. شما چطور ؟ 

6 من فکر می‌کنم در زندکی واقعی نمی‌شود و 
تباید تقش بازی کرد. 

نا کمی از نحوه بازی خودنان در سریال وپس از 
باران» توضیح دهید. 
۱ # متن را خواندم و از متفاوت بودن نقش خوشم 
صف 

0 با این نقش متفاوت جگونه کنار آمدید؟ 

9 در ایتدای کار کمی مضطرب بودم, اما 
اضسطر ایم به عرور برطرف شد. 

0 اگر (خدای ناکرده) در زندگی واقعی شما چنین 
اتفاقی رخ دهد آبا شعا می توانید تعام عمر خود را با 








۳1 
یک هوو و زبر یک سقف زندگی کنید؟ 

۵ اکر بخراهیم با قضیه احساسی برخورد کنیم. 
نه اما عقل و مئطق می‌کوید, بله, به عتوان مثال. وقتی 
من بچه‌دار نمی شوم چه کار باید بکنم؟ يا به هر دلیل 
منطقی دیگر.. من خودم, وفتی در ابن سریال کار 
می‌کردم خاطره‌ای از دوران کودکی در ذهثم تقش 
می‌بست و مادرم را به یاد می‌آوردم که مچبور شد با 
دست خود؛ زنی را به عقد پدرم درآورد. برایش خیلی 
سخت بود. اما سجبور بود با این واقعیت یکجوری کنار 

0 آبا در «زندگی» تضاد یا تناقضی با همسر قان 
داشته‌اید ٩‏ 

9 به صورت جدی, ته اما بعضی اوقات و 
به‌تدرت چرا که البته طبیعی است. 

لا به نظر شمااگر چنین معضلی برای یک زن و 
شوهر پیش بباید. چگونه می توان آن رارفع کرد؟ 

8 همیشه گفته‌ام و باز هم می‌گویم: با گذشت بیش 


از حف. 

7 شما زندگی به‌اصطلاح «باری به هر جیهت» را 
تاء نید هی کلمد 

۵ نه. خیلی بد است. 

7) بهترین آرزوبی که در زندگی دارید. چیست؟ 

# سلاعتی شوهر و فرزندانم. 

1 آبا کارهای همسر تان را می‌بینید؟ 

6 البته. 

0 لذت هم می‌برید؟ 

۳ 

0 دوست دارید بیشتر در تثاتر کار کنید یا 
سینما" 

6 تکاتر, 

1 به چه دلیل؟ 

8 چون کارم رابا ضناتر +شروع کرده‌ام. 

نا «سشور بودن» با «محبوب بودن» کدامیک را 
پیشتر دوست دارید؟ 


شماره۳۰۴۶ 





8 عحبوب بودن را خیلی بیشتر دوست دارم. 
7 آبا دوست داز ید صاحب ثروت هنگفتی شوید؟ 
e‏ بله. 





چند سالن تناتر و کتابخانه می‌سازم 

۲7 شعر و شاعری راهم دوست دارید؟ 

® خیلی. 

[] اشعاو کدام شاعر را سشتر می پستد‌ند؟ 

8 اشعار هعه شعرایی را که خو اندهام 

7 آیا به +شانسی» اغتقاد دار بد؟ 

#بله 

0 فکر می‌کنید خودنان ادم خوش شانسی 
۳ 


وقتی یک فیلمسباز با کار گردان, اقدام 
په ساختن فیلم با سریالی می کند. یکی او 


مهعترین مسائلی که بابد درنظر بگیرد, این اسنت که _ 
بیتندگان قیلم با سوبال لو انسلنها هستند ی عکی از 


EEE‏ و 


تمی‌فهمد! از رزیت نعونه ای ا 
برقات ما سرنال مهیج و جنابی پلیسی! 
#پلیس جوان ۷ انت که با لعن و کلاعهای 
خیرت انگیزٌشاون بیننده را عبهوت می کند :یکی 
از آن جعله‌های. حیرت انگیز زمالی الست که 
پلیس جو ان فیلم در هر حوقعیت معانی (کوچه, 
خیابان» میدان وس) ناکهان با لجن خاحسی | 
, می‌گوید: قفن یوس هگر هستم. پر جلال!» 
و طرقین مفایل او آتچنان شوکه می‌شوند و 
تعجب. می‌کنتد .که آدم را اد کارتون 
میتی کسان ٭ عیآندازند. زمانی که می‌کوید: 
هن ماءمور حاکم بزرک عستم مي‌تی کمان! 
و شمه لقرار شکفت‌زده می‌شدند, ایتجا تهران ی 
ت ته یگ رو سا با جمقیت صلا نفری, نو تهرای, 
عردم همسان» طبقه بالای خودر! نمی‌شنتاسند, ولی 
آقای پوخص بهگر راپچه‌های دو ساله نیز سی شتاسئد! 
" از طرق دبک مادر ان پلیس جزآن که دشنت 
خانم فمازپل »را لز پشنت پسته. تنامی مسانل مملکت 
رایه آسالی حل و فصل می‌کن و لنقافا یه جر مسال 
مربوط به توسعه و آبادللی و ععران, در مقوله‌هلی 
قتل و جنایت. رفم دعوای خانوابگی ونی تخصص دارد 
بد نیست بعضی‌ها برای حل بعضی مشکلات و 
در جهت ارتقای پعضی چیزها با اپشان مشورت کنند! 
ار ننگر دیالوگهای هیجان انگنر این سریال, 
تی توانب سب جنظه له نیلوفز ۲ اهناره کرد انگاز 
سرا فیاسداب نویش" حرف ترائ گفتن کم آوزده ویا 
کارگردان ععترم خواسثه صحه‌های سکوت را پر 
کند. برای تزریق هیجان به فیلم پگ شبه‌جمل» :اه 
نیلزفر » افزوده است. حالا حى رسیم به شعور بنلنكه, 
چناپ آقای کارگردان اید بدانند که مردم عقل دارته. 
چشم دارند. آخر شما تهران به این بزرگی را چطور 
کردید یک روسنای ۲۰ نفری؟ اگر این سبریال فقط 
غختضص بک محله است. چطور توی این ححله 
خانواده‌ای که پدر, بنگاهی یا بساز و بفررش 
اسنت واماد کارشتاش امور زی و کلا 
شماره ۶ 


7 اگر بشوید. با آنیهعه پول و روت چه می کنمد؟ ‏ 


6 قکر می‌کنم. 

0 گر بخواهید «خوشبختی» را در بک جمله 
تعر بف کنید. چه می گویید؟ 
می‌گریم, خوشبعتی یعنی برخوردار بودن از 
سلاعشی کامل, 

[] فکر می کنید تا جه انداژه «رازدار » هستید؟ 

6 تا جایی که لازم باشد. نجازه ندهید. یک جمله 


| ۱ معترخه بگویم! لسم خانمها در این مورد بد دررفته ۱ 


امت 


1 علت کم کاری شما در فقاسه با گذشته 
چیست !۷ 

عسووانت خانه و خانواده. 

ن] بدتو ین در دا 

















O‏ ا 





از طبقه مرفه. چامعه عستند با خاترآدنای که حتی 


تولتایی پرداخت و معالجه یکی از اعضای ارادم را 


ندارنه و در یک سخرویه با در ز دیوار خرد شده زندگی. 
می‌کنند, در یک معله اکن لند! آیا در جلمفه ما 
همچنین مهای وجوفد دارد؟ و اکر تھ فنظور کل 
تهران است, چطرر تتام ساکتاتی که به کلانتری 
سریال می رود عادر پلیسن جوان را می‌شتاستد و با 
هم دوست هستند؟! و باز اکر منظور یک محله اسنت. 


چراهرچی دا وهی ر ل و ج اکر ول ي 


و از درخنام زان ات .چزاهته هند یکر راعین کف 


حالا عی‌رویم سر عگروه مادران جات ۷ اقرادی. 


مطلع یا تخصحی ریژ که حتی ان پلیس وۋ گروهههی 
جستجو ر تخقیقات هم پیشی گرفته‌اند! [کاش ماهم در 
نردیکعان یک عروه مادران پیکار داشتیم8 ۱ 

و حال اکر از تمام آیتها بگذریم: می‌رسیم به تقش 
زیر پوستی و حساس سرگار خانم خبرنگار که به خاله 








وک 


۵ درد خانه به‌دوشی. 
0 حرف آخو. 
تشکر از شما یه خاطر دغوفتان.- 


کارنامه ضر ی مهر س سے جن در یک نگاه 
تثانر 


#شاتر ه اد ار اهیم 4 «انو 3ر ان اد کتر کنرک 4 


«آمکنب باید بروم ۸ عکلاغ ۾ مپاندورا» 
ت 
۱ انگشتی‌هاھ «تشریفات ۸ سغزال ۸ صئوبر ٭ 
تلویزیون؛ 


#ملا دراه اسیب ترش 4 طح ۾ طاصد گها اہ 


«خرین پرواز» طالگیر » «پس از باران ۾ 


ماماد مل هجو قهرانا رفت و - ِ 
آمد هازند. هرجا که می‌خواهند عی‌ررته و هیچ 
کس حم خی آشتر آضی ند او ١ی‏ س 


یکی ان بجالب ترین" واکنش‌هاق ابن تخبز گار" 


زبردست در قسمتی بود که عاذری به پسرش که تاره 


از زندان آزاد شده بود. مخفیاله روه تی داد تا دد. 


رجمیدتیز جنجال په پا نکند و این یک 


FEET ۱‏ کازقوقی رپس 


هیرجین ود 
مارا شوکه کرد که فکو کردیم در آن لحطه 
کارگان یم ستو کات اه دای 
در قونتاز و پخش قیلم. دنین صیمت 
فولفوش ده است! ر . . 

اين خانم. نه‌تنها ial‏ زاهک | 
. سری:و عیرسری کلانتری نظاوت. دارد: بلکه 


ندگی شخنصی نی کاران گلاتترۍ نیز طلم 


اس و- = تة س > 
وی راد ی ریپ وی 
هر قسمت ان سریال که شروع کنیم, پر از ضعف و 


ایراد است از عشوه‌ها: لوس‌بازبها, اطوارها و افه‌ها:. 


تعچب‌های . ببخود رو لو اطلاعات ‏ می‌دلیل 
شحهنیت های فیلم و هزاران نکقه دیگر فقط. اين. 
نثیچه را می‌نوان, کرفت که کارکردان محترم ابن 
سبریال باشعور و درک پیتنده ر نادیده گوفثه و یاب 

در جامعه اروز ما که بسیاری از قیلم‌فلداق مر 


جشنواره‌های بین العللی جاب* عی ورن عاخن این - 


نوغ فیلم‌ها نوعی توهین په بیلنده و جود سازندگان 
فیلم است که أبن فعه تقض و غیب رالد بدا ۰ 
خا البته کر گوش شننوای "ریاشت مخترم صدا 


و میا تا به هر فتلم و سریال بی‌معت رافقط برای پر 


کردن ضقحه تلویزیون موز بخان ندهد: سا هم که 
کاری از دستمان. برنمی‌آبد. فقط زمان پخش این 
سویال لج كز تلویزیون را خاموش و خود وا ار 
دیدن ابن سجموعه پرهیچان پلیسن و احساسی 
ععروم می‌کنیم؛ (باشد دومن عبرت ی برای دیگر ان) 

0 غارال زال‌زز 


7 پرونده کاملا سری و مخفیانه پود در يکي او 
صحنه‌ها که مادر برحال دادن پول به پسرش 
خر نی سات و خلوت و دو سا 


مت شلد و شزوع به عکس گرفتن سی کند. این 
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1ْ 





















۱ 5 .۱ ۱ 
غار ر مور ى نران 4 جو ال 
ماده زاده او لفین کی تمت کا ی ندمت بے 


ولم بزدهھ و حاطرات حود را نو سنه 


۱ 


اضننت 
درینن آهالی فتری که آکتربت. افراد 


۳ 


۳ نو شتن بیکانه هنننتتل 
۱ 


اتن ان 4 قافر . اليه اند ۱ 
ر + ا و ج 4 ر 2 


ی حه اندر 


نظر دور داشت که کناب قضته #ننمم ۷ 


استاد اسعاعیل بواب صفا که 


سجسرعه‌ای ار 


خلت تاریکی", 
شبرینی بود و به چندین چاپ هم رسد 


ف نو ان سنه اععاز این گرته نو شار د 


چاپ جرقه‌ای دربین اهل مرسیقی مار 
خاد کرد ا او تس 


پر 3 قر باحقی 
€ < 
خاطرات زندگی هنری خود را که بسیار 


۱ ۲ 1 
شم ار ز محمد ات به ز بور حابم برسماند 


نده‌یاد یدیم واده, شم‌مندی بوت 


۹ ِ ۰ 
و شرا 3 هت ٩44‏ او ننه 
س ب س 


حو اننده ای بو 37 ڌ“َ آافنکگ بسبباری 1 


لزه فایشر 


را خو دش صی سساحت و در 


جزم و سعترای موسنقی ر‌هان. حورد 


نواوری ۱ ابتار یه ڪرحم هی ذال ار 


صتد ای مكعم رانء هوا نويا در 
1 و نو آرهای کات 


یط شده است. او را پدر صو سیف 
اهنگقازسی جدید ایرانی می‌داتند و اثاری که باقی 
سانده کو ان عفد فاست 
بدیم زاده در دوران حبانش عصو مهم شوراهای 
_ تن ‌. 1 +«( 1 ۳ ۳۹ 
3 شب" a‏ سخدشی ەدى ر وزد س تم عل و هب از لهای 
اهر خا ےه تار حاطرات »شحصال حول رامنوهنت ډو پار 


این هجو عه نو شت‌ها کم شد و بار سوم نکارش ان در 


۳۹ ۳ ‌ ۳ ‌ 
07۶ نه اا . | ممح گت ۰ این نوسته های 


. ت 


سه 


باارزش به لطف خانتواده بدیع زات و با تلاش د 5 


‌ 


ھم س و بڈوهشکر ھر فقي انر امی: سفد غر ضا 


میرغلی‌نقی په طرزی عنظم و ویراسته و پاکیزه به 
جا ز سهصص سفحت 

این کتلب که. با توان «گلبانگ مخرالب تا بلنگ 
مىرات توسط بشر می دراحتیار دوستد ار ان 
موسیقی قرار گرفته. حاوی فراز و قرودهای زندگی 
هنرهندآن ماأدر آوایل قرن شمسی حاهبر و مربوط ب 
سالهای خر سلسله قاجاریه و نخستین سالهای 
سلعششت بهلو ی فسنت 

اشیهار عربوط نه ترائ ها و تصنیف هایی که 


1 1 1 
ر مت بای ذنم راد هو اند« اسیت مر ۴۲ عه ی صت و 


کو شر های شر رند اسان سرکار شانم لهه دنه و اه 











خاطرات اهل موسیقی - (۱) 


Ka AAS 0‏ و ؟ 
71 ۳ ۳۳ ا ف س 2 ٩‏ 7 أ3 
' و کے 8 1 زا ۱ ۳ ۱ 7 لا تا 

° > . كت 





تیوه ۲ ر“ e‏ ر ال ہے جي 


جندبار دفترجه خاطراتم گم شد: 
جا ماند : به دست دوستان افتاد و .. 


عاقبت تصمیم گرفتم که .. 


ت چ î‏ ۳۳۹ 4 


موقر دارد. 

میرعلی‌نقی در ابتدای کتاب, متن مفصلی دارد که 
منتخبی از آن را در زیر هی اوریم 

نس با شمه هدونذدی که موسىنقى و ابیات دز ابر ان 
داشته اند. هرچه ادبیات و گنجینه نوشتاری آن بسیار 
است. اطلاعحات عستند ما از بوسیقی و عوسیقیدانان 
ایرانتی, بسیار عم است. هنوز هم ادبیات نوشتاری 
موسیقی. نسبت به دیگر هنرها, ضعیف و فقیر است؛ و 
همین ضعف و فقر مغرط, دست ما را در ارانه سخن 
صحیح و تفسیر درست از سرنوشت مورسیقی و 
موسبقیدانان می‌بندد ۱۰ 

در ایتج! بد تیست بخشی ار مقدعه سببدجواد 
بدیم‌زاده راهم باهم بخوانیم که خالی از نعف دست 
چرا که یا زبانی شیوا و سلیس به نگارش دراورده 
ننا 


انچزد باز یه توشتن خاطرات و حاصل زندگی خود 






پرداختم و هر بار که مقداری می‌نوشتم. دقترچه 


[خاطراتم با کم می‌شد و با به اصطلاح آن را جا 
ی گذاشتم! و در نتیچه به دست دوستان می‌افتاد و 


پیش خود نگه می‌داشتند و به من نعی‌دادند!" این نکته 
کمی باعث افسردگی عن از اجتماعم شد و از نوشتن 
خاطر تم منصرف شدم. برای بار سوم بتابر تشویق 
همسر و قرزندانم و دوستان با صرق مدت زیادی 
وقت و گذراندن ایامی چند از زمان, نوشن را 
شروع کردم تا مبادا خاطراتم عفقود شود و 
برای لین کار تذگزات, سنه‌گاته ای رایا نسه 
لحن عختلف در صفعه اول کتاپ نوشتم و 
بدیختان» پس ازمدتی یادداشتها کم شد! در 
روزنامه‌ها اعلام کردم و از همه درخواست 
کردم که یادداشتهای مرا برگردانند. مدتی 
خبری نشد و پس از یکی. دو ماه کاغذی به 
وسیله پست به من رسید که بد ون امضا بود 
لوشته بود: »آقای بذی‌زاده پس از عرض 
سلاا کتاب خاطرات تی با تمام تصانیف و 
یادداشتهایت پیش من است. خواستم 
استنساخ کنم, زجست و دقت لازم داشت 
صفحه اول آن کتاب را با خو اهشها. استدعاها 
و نفرینها برای خودت فرستادم, تگران مباش 
مطالعه عی‌کنم: اگر خسته شدم خواهم 
فرستاد...» از خواندن اين عراسله نه‌تنها 
نرنجیدم, بلکه از شوخی و خوشمزکی ای که 
کرده بود. به توق آعدم که نکاتی لذیذ. در 
یادداشتهای عن هست که مطالعه کننده 
سرگرم آن شده و تمایلی برای فرستادن آن 
ندارد, به همین جهت دوباره با شوق 
فرأوانتری به نوشتن خاطرات برای مرتبه 
چهارم پرداختم.» 
در بخش دیگری از کتاب آمده است: هدز 
ایام عحرم مخصوصا ده اول تمام اصناف 
مجالس روشه‌خوانی در تکابا. بازارچه‌ها: 
تیمچه‌ها. کارولنسراها, مشاجد و اماهزاد‌ها 
برپا می‌کردند و چند روز اول ماه مخرم که اوح آن روز 
هفتم تا روز بازدهم عحرم بود. دسته‌های عزاداری از 
طرف اصناف برها می شمد.--چند سالی در لوابل, غذاهای 
داخل دسته بودند که په نام سنگ‌زن ععروف بودند و 
بعد موقوف شد. زیرا اولا تهیه سنگ مشکل بود و په 
علاه « ضدای سنگ زنن تا حدی آزاردهنده بود. 
در همان زهان هم شعری به مطایبه ساحته بودند 
و مطایق همان آهنگ, سنگ زتها در کوچه و بازار 
می خواند ند 
شعر سنگ‌زنها سالها بعد در روزناعه امند توسط 
مرحوم سیدعاظم اتعاد با سر کشیک زاده خیلی عفصل 
سانا و عنتگنی کد 
دربین افرادی که نوحه و آوازهای مذهبی 
می‌خواندند. پدر من از جمله خوانندگان خوش‌اوازی 
بود که نوحه و مرئیه سر عی‌داد و به اصطلاح 
معین البکای سمت بود.» 
گفتنی است که این مجعوغه خاطرات. جذا از ابعاد 
خاطره آفرینی و تداعیهای دل‌نشینی که برای اهل 
موسیقی و خوانندکان مطالب تاریخی. هتری دارد, به 
عنوان عنبعی برای عمحققان تاریخ خوسسیقی عصمر دید 
ایران مورد نظر حو آهد بود. 
i‏ 


شماره ۳۰۴۶ 











سح 


EE‏ ]ری ی 
که ینان ارتو دور دنو مک هي سر و 
عصرهای مختلف. شکل گرفته لست 





با روناي علسی, یلیدبت که ورد i‏ 


+ توس «اچ.چی راز «نرشته یه هو‌حالا در ميال 
EES 3‏ 





سے , 





E‏ الاد دا گذار می زند؛ ری 
وع سادگی که رب بر کار عم کقیلی: آلب به 


شکل سیر وعمیاهت: دواقرون و زمانهای مختلف. . 
وچود دارد: رواینی کلاسیک همه باوج تروهای 
اطي اعروت يکال تس 
| ندارد. مستقل و خودکقاپه نظر می‌رعند و برای دتم - 
سخاطب به آلازن که یا ای مظسون عابقاً ترلید طنوو- 
پاهنک لمی‌رند و اها دلستان ايلم #الکسیاند- 
رپاضیدان عاهوشی است که در یک کالج دولتي لو - 
شهار تیویرزک دال می‌گلد: شبیء وی برای تجدن" 
نامرد به یک پارک محلی می‌رود تا لن از تقاخبتی 
ازدواج: کنن ابا او نعحادثه. تاعزدش ج ار 
درگیری ایک تارق کشته می‌شود چهار سال بت 
کسیاندر» موفق به ساخت مباشین زمان هی شود و 
به گنه 4 تازفی‌گرددتا طا« را نجات جمد ولي از به 
شک ی وق نونک در همان ساعت خی‌یرکد: رای 7 
پس سفن آنپس وان مخترع عا که دیگر در زمان جال 
«لبستگی ارد غاز رز اتو ف" در ایا او به سال > 
ری ېن رود ونی آز ن به ۰ سال بعد ۸ پعني.. 
زعانی که زمین رو به تابودی لست: عفر می‌کند- در 
سیو بعذی. لو مه هزاران سال هورتر, بعضی زمالن که 
انستانها به دو نواد انسسانهای بدوی و موولاگهای . ۱ 
تشن خن تقسیم کبده اند می زود آنجاست که با بختری: 2 
تام الوی «آشفا می شود و نوم زنندگی و مشکلات 
| این السانهای نیمه 1 نیمه وڪي را نو واج "یا مورلاگها- E‏ 
بقل 
< -فلم یدون شک دارای یکی فرجتریعازه‌های 5 
تصویری و دیجیذالی لست آثری پرمفز و معاو از 
امت مکی تادثیر گذاز که با پر دات اسف وق 
ایام زایک سرو گودن از دیکو فیلم‌های علمی تغیلی. 
| با سحعمین جو رمان بالات یپرد الد مهای 
| که بکی از افران" خبیث عورلاک براثر دزگیری بات 
ندز راشي زان به دنیآی بزخال گر پت 
مي‌کنود. و با لي چند لحظه سر ر ابیت و 
"موه" a‏ بجوم م EE‏ 


شماره ۳۰۴۶ 














E ا‎ 


ماشین زمان" فیلمی زیبا حذاب 





اا > ا EE ET‏ ەم 
قصه فلم چندان شباهتی به آذار همردیف جود چ اد آن صفی ۸۰۰ ماله مکتزم تا زسنیدن په بوودا 


۰۰ توجش یبای خیره‌کننده از آب فرآمده لیس - د - 


ما تلاط تفت و که کون تلم هر 


نووسنده بازمی‌گردد. غیرقایل باور بودن مخشهایی از | 
اسان اسک به عتوآن مثال :گناو ر برای ارم 


سس ا gg‏ 


FE‏ توولاگها تادین مان جود را عتلاشتی میگ و 


دی جواب #الوی» که لز او به خاطی‌زاز دست رفتن. 


اخترام بن یرظن عذزخواهی می‌گندمی‌گوید- ادن 
فقط یک ماين بوده بدین تزتیب انعر پدوی | 


داشتن انگیزه‌اي قوی برای هميش در دتيايي وجشی و 


بدوي که عردم آن حتی نمی اند دی چه سالی رن 

س‌کنندباقی س‌سااد ومرای فرزندان آنا کلاسی: مرس 
تلوری رپاخسی تشکیل می دهد و به بچ ها می كويد که 
لد "انیت اعدا ٣‏ رقت رتدگ می لئد شچنین | 
گفم به ربان انکلیسی. جلوری: که برای الاندز قابل 


دبیم مس دوم و مه ۱ 


مخترع می‌دحست و پا و مفزوی با موچودات | 
- وحشی د درشت ميکل وت 
او ند کوج ارات نتم یودد بکباره تبدیل | 
به نو کرای کا و عبارز می‌شود که قوس را از" 
. ډمبت مورلاکهای نالم نجات می‌بهدا ۳ 

کته از مولرد دکزکندة ما زان لسن 
اجر کف و عبر اتکی "اسست که" با ۱ 
یادآوری مصنوز از آززوییت: ۱ نی 
پشر یی سار بر تمان وی را نیت هن خزیفن‌ند | 


ا س 











غر اندام قیلم که ت پیش | 


OL OE 


a.‏ ەد 


ce تا‎ 


گروء «لسکو تر »در سال ۱ 
۴ توسط باکستر, جوردی | 
و پوللر تشکیل شد 
تهیه‌کنندگی آثلر آنها را «تل ۷ 
برعهده دارد. اسکوتر تبحر 
خاصی در [Romi‏ آثار 
اجر اشده دارد. به‌نحری که 
ترانه‌ها و آثار خارح از خوژه | 
ربق ۷۲ ی سوت ۰ 
این نوم شیوه موسیقی تبدیل سی‌کند. 

انیا ی در î‏ کار, تک آهنگ صعهها فف موق ۱۷ و را 





رواثه بازار گردند. بعد از اجرای این کار ترانه ۱۳۵۵6 
Hype‏ نپا را جهانی ساخت و فقط دز الهان خد رد 
زآن به فروش رسید: 

در مورد آثار ماندگار آنها می‌توان يه ترلنه‌هايي 
چون :۱۳ ر اد ۷2۳0 اشاره کرد و تر انه 
۵ ۳ ۱85 جزو بیست اثر برگزيده روز بویتانیا 

در سال ۱۹۹۷ بور از گرو« جداشند و جای وی را 
فاسل شون ١‏ گرفت. 

اکسنل مته لد ۲۳ فارس ۱۹۷۵ اسنت 

سدتی بعد. ترأنه Fy JANI YÎ:‏ الا «ack ıı‏ 
در سبال ۱۹۹۹ توسظ این گروه واره بازلر موسیلای 


سد ۱ 
در ابتدای کار و قبل از شکل گرفتن گر وه یاکستر و 
جوردن در گروهی به نام ۳۷ ۷ عامتصات» با 
بکدیگر همعکاری داشتتد, آنها دز همان ایام انهه ۸۰ 
۳ و یه و pop‏ 9 اش چ ۷ را ره اه او 
E E‏ 
ھامبورگ جایی بود که آنها شبانه‌روز در آن کار 
مین کر دند و تقرییا در همان سالها گروه آئها با نام اولب 
نایرج ی دس 
| 


نت ۲۳-۷ 


ھ انول ۸ DE ig a‏ 
ارتباط برقراز کردبند. آنها نیز طرز تقکري شبیه به آفراد 
گروه داشتند. 

باکستر. جردن و بوظر پله: ی نی اد 
از دیگری پشت سر نهادند تا جایی که حتی دید 
ستتقه آنشان را نسنبت به خود مغبیر دافن 

ډور پایعز ۴ قروش هفت عیلبوتی ۳ ıl Flyer‏ 
آنها رایک شبه به ستاره‌ای بین آالشللی و با لهچه آلنانی: 
تبدیل کرد, در ترلنه هیهر هیپر #بهترین نظم و ترتیب 
سنیگ ۱۲3۵۷۵۱ تمایشن داده شد. در ادن آهتگ آز اين نو 


اقشات ا- امانة ا اتن 
سے E‏ 





۱ 


ا 31 ۱ 
11 
0 شعری ازادانشر فیصر امین 
رفتار من عادی است 
اما نمی دانم چرا 
این روز , 
از دوستان و اشتابان 
هر کی مرا عبی ید 
از دور می گوید: ۱ 
ابن روز‌ها انگار ۱ 1 
حال و هرای دیگری داری! 
ابا 0 
من امل هر وفنم | 


1 94 
۱۱1] 1*1 


و با همان امتا مبان تام 1 ۱ ۱11 4 ۱ 


و با همان رفتار معمولی 
مثل ميشه باکت و ارام | 
ابن روزها ها 


گاهی کمي گنگم 
ی کمی کچ 
حل مي کم 


از روزهای پیش قدری بت 
ابن روزها را دوست دازم , 
گاهی 
از نو چه پنهان . ٠١‏ 
پاسنگها آواز می خوانم . 0 
و قدر بعضی لحظد‌ها را خوب می دانم 
این روزها گاهی 
از روز و ماه و سال؛ از تقویم 
از روزنامه بی خبر هستم 
حس مي‌کنم گاهی کمی کمتر 
گاهی شدیداً پیشتر هستم 
حتی اگر می شد بگویم 
این روزها گاهی خدا را هم 
یک جور دیگر می پرستم 
از حمله دیشب 
دیگر تر از شیهای بی ر حسأنه دیگر بود: 
من کاملا تعطبل بودم 
اول نشستم خوب 
حررابهايم را اتو کردم 
ننها . حدود هفت فرسحخ در اتاقم راء رفتم 
وبا کفشهايم گفتگو کردم 
و بعد از آن عم 
رفتم تمام نامه‌ها را زیرورو کردم 
و سطر سطر نامه‌ها را 
دنال آن افانه موهوم 
دتیأال آن مجهول گشتم 
چبزی ندیدم 
ننها یکی از امه هایم 
بوی غریب و مبهمی می داد 
انگار 


0 لا به لای کاغد تاخوردهة نامه 





۶ ۱74 ِ ۱ 
۱ 


1 ِ 





زیر نظر : محمدرفنا عیهدایزا 


بوی نمام پاسهای آسمائی 

r101 | HN‏ مورف 

دیشب دو بار 

بی تاب در پین درختان تاپ خوردم 
ذر اسمان گشتم 

ر جيبهايم زا 

از پاره‌های ابر پر کردم ۱ 

جا شما حالی ۱ 
یک لقمه از حجم سفید ابرهای ټرد 
یک پاره از بهتاب خوردم 

دیشب پس از سی سال فهمیدم 

که رنگ چشمانم کمی میشی است 
و برخلاف سالهای پیش ۰ 


نگ فس وارهوانی زر 


از رف آبی دوست تر دارم 
دیشب برای اولین بار 
دبدم که نام کوچکم دیگر 
جندآن بزرگ و هیبت‌آور نیست 
اين روزژها دیگر 
تعداد موهای شبد ء را نمی دانم 
گاهی برای بادبود لحظه‌ای کرحک 
یک روز کامل جشن می گیرم 
گاهی 
صدبار در یک روز می میرم 
حتی 
یک شاخه از محبوبه‌های شب 
یک غنچه مریم هم برای مردئم کافی است 
گاهی نگاهم در تمام روز 
با عابران ناشثاس شهز 
احساس گنگ اشنایی م ی کند 
گاهی دل بی دست و پا و سر به زیرم را 
اهنگ یک موسیقی فمگین 
هوایی می کند 
اما 
غير از همین حسها که گفتم 
و غیر از اين رفتار معمولی 
و غیر از این حال ر هوای ساده ر عادی 
حال و هرای دیگری 
در دل ندارم 
رفتار من عادی است 

















پراي تو دوبساره آپسس اپسسره فم ی آررد 


همان که در مفابلت همیشه کم می آورد 


تر خواستی نشانسه‌ای ز عشت آسبمانی اش 


می‌آورد؛ تو صبر کن! قدم؛ ندم می‌آورد 


ستاره‌ای در ااه ال خد! بخصواه! 


لفط بخواء! عاش استه بې رقم می‌آورد 


تمام شوق او سلاصه‌اي ز خواهعش شما 


فقط بځواه! تو بخواه! جام جم.. می‌آورد 


طلوع می‌کند: غروب می کند؛ برای توست 


برای توست حرف دل که بر قلم می آورد 


دجار ابسرهای ناگوان غصه می شود 


باه کرد یله او اچقا راچ فی ره 
Ee PS E) ۱‏ 





ه‌هواي و . 


گاه که وامی‌کنی آفوش نهر 


مي‌بسری‌ام تالب ایوان شمر 
می دهی ام دست غزلهای ناپ ۲ 

می کشی ام تا شط شیرین اب 

نی نفس می وش ممست امده! 
مسه وش آیینه به دست آمده! 

راز مگو؛ غنچه‌نشیسن غزل! 
لسولی مست آمده قند عسل ! 

می بده آنگونه که خوابم کنی 
در تسب مستی خود آبم کنی 

چشم سیاه تو پرستیدنی است 
بازی جشم نو و مه دیدنی است 

پنجره باز است و دلم در تپش 
سرمه دیدار به جشمت یکش 

باز براء جلوه‌ای از مهسر شو 
در شسب بارانی من شعر شو 

شعر شو و بانسم روّیا بسار 
دست وازش ز سرم برندار 

من به هوای تو دویدم به سر 
: گم شدهام ېی توء په راهم ببر 

کاش در آینه شکوفاشويی 
قطره منم» کاش تو دریا شوی 

مرج‌شکن کاش بیایسی سحر 
کاش یایی گل من از سفر 

دست سلامی تو به دستم بده 
مسن گل توه باز تو هستم بده 
سالم سیزی .دهلران 
شماره ۳۰۴۶ 


1 
۱ حال 
تالا 
واه ستاره۱ 
۱ کوه نز دیک انیش ی 
اما تو... 
سا 
روی بلندترین پشت بام زمین 
درست روبروی تو ایستاده‌ام 
5ز هی بی‌شهار پر ند ه حر 
نام بزرگ ئو را 
0۰5 
تاگهان متل ۲ س_ 
باد می | ید 
ستاره‌ها حکه هی کنند 
و تو 
» تویی که نیا بدء ای . 
در پر ای از شب بخپری گرم 
درمت در قلب کو جک من 
به خواب می زوی. 





دلاور امبر بان . سمزواو : 

پهتریین تحقیلات درباره حافظ زا به نظلر من 
استاذ بهاهالاین خرمشاهی انجام دادة لست, آثاز | 
ایشان راحتماً بخوانید. 


داوود لبافی . تهرآن 

سروده بی‌وزنتان يه نثری عععولی پیشتر 
شبیه بود تا شمر اگرچه وزن را حذف می‌کنید. بايد 
مه جای آن آهنگ درونی شعر را رعایت بفزعابید 


نسترن : خلیفه‌ای م سینت 5 
بله, حافظ از کذشتکان و ما خود. 
بهره‌ها كرفت است. اما این کازری بوده و 
درواقع.حافظ أن مد ۳ 
اسمست. 


نامه‌هایتان را خواندم, پا مطالعه بيشتر آثار 
بهتری خواهید سروند 

شاپور قاطمی, چفان لارستتان + پروین اکبری 
کرج -زهرا اسداللهی, آستاوا »حسمن رضا رضاپور. 
تچران . اشرف مالک خوراسکان: اصفهان . شیدا 
شکزی. کرسانشاه , محمد سامتی؛ تویسزگان .زهرا 
پوزغلی. صومحه‌سرا . من آل‌مضدی. نمین . 
اززو مالعیر. تهران .بهمن غبدالوند. شهرری .زیلب 
خندان, ساوه ۔ رضا رضوی, اسلام شهر . مهرکان 


کرعان 


. عطیه عامل کریمی‌پور, تهران . علبرضا 





شماره ۳+۴۶ 






بر گرد 


وفتی که توبی در همه جا پشت و پن‌اهم 
بی ز دا عير تو من هیچ نخواهم 

بفضی که ندسته است بر این نغمه حانسوز 
از عشن تو برخاسسنه چون شعله اهم 

بی‌طلعت زرین تو ای موهیست صسیح 
خسورشید فسرازیست ز جشمان مباهم 

پیراهن اهن رهآ گمش ده دارد 
گوبی که بن آن پوسف افتاده به جاهم 

آهنگ حدایی مزن ای زخسمه سر کسش 
بساگفر دو چشم تو یقین غرق گناهم 

دئیای دلم تیره و تار اسست» جه دانسی؟ 
پروانسه ترین عاش دیسدار پگاهم 

تو بکرتریسن ایسنة شعر و شعسوری 
از سوق تصاشای تو من محو نگاهم 

در کوچه دلتنگی من جای تو خسالیست 
بزگسرد که دیسدار تو را چشم به راهم 
اسدالله حیدری فخر . بندر انز لی 


حامی رباط کریم . امد جعفرنژاد, کلاچای , هریم 


نحت سرور؛ بو صقه یی !۱ 


پربشان 


بین هنوز اسسسیر سم و پریشسانم 
رماو خسسته در اغوش هر خیابانم 

نم به جنگل «جشحت گهبی تومن دبری ست 
قریسب و رهصپر جاده‌های حرمانم 

من ان پرنده غمگین مانسده در قفسم 
هشه ایسری و بسارآنی است حشمانم 

بدون شعر و غزل نازتبن بسگو با من 
له یب انش دل را جسگونه بنشائم 

بین که پر شده از حرف عشن:آری عشق 

تسه دفتسسر عه بت و دیوانم 

نو رفته ای و ندانم جرا! چراای خضوب 
نسم قصل دمستا تمسی دآرد از گریانم 

گر فنه بی تو دلسم چون غروب پاییژی 
بابسا کسه به پایان رسد زستانم 
اسعاعیل مزیدی . علی‌آباد کتول 












دل را به دریا 

می‌دهم 

و مرجی 

دستم راروی تژدیکثرین ستاره 

می نهم 

جراغی در چشمهایم 

روشن می شود ۱ 
عبا سلیعی » تهران 


فردا 


فرذا 

شیه عحبتت؟ 

شبیه دیروز يا امروز؟ 
فر دا شمیه 

حم ست 

که خورشید را 
مجاب می کند 










پس از مراجعه به مقازه و خریدن تعدادی رایانه یک 
فقرہ چک برای سه روز بعد صادر کرد و عن پس از 
( استعلام چک وایانه‌ها را تحویل دادم. اماسه روز بعد 
وقتی که برای نقد کردن چکها به یانک رفتم. متوجه 









تست چعلی یودن چکها شدم. 
ون ۴۶ اسالا که پس لزا یری بر وی افزود کارمند بانک پس ار بررسی دقیق چکها 
شتاسنام اش جوان ۲۲ ساله‌ای رااغفال کرده و یا او ۲ متوجه شد که فرد کلاهبرداز پض از په دست آوردن 
شماره چک یک تاجر فروتمند: و با لستفاده ان زایلنه 





اژدواج کرده بود. سرانجام پس از ۹۵ سال ژندگی 
هشترک با وی و داشتن دی فرزند ۱۴ و + ساله با 
مراجعه به دادگاه خانواده دادخو است طلاق داد. 


اقدام به جعل دسته چگ وی کرده و با ابن شیوه با 
مراجعه به سفازهدار با خرید اجناس مختلف مبادرت 


وی به فاضی دادگاه گفت: زماتی که با ی به کشیدن چکهای چعلی کرده است. په دثبال شکایت 
ازیواع کردم آی دارای میرک سیکل بود که با کی و 88 تند ابی مالباخته فاختی دایگاه دستور دستگیریی 
هعکاری من موفق به دریافت مدرک دییلم شد و تهم قراری راضادر کرد. 


سپس با تشویق عن در رشته حقوق در دانشگاه ادامه 
تخصیل داد و درحال حاضر وکیل است. اعا پش از دو 
سال کار و درحالی که پسرم ۱۴ ساله است, وی با این 
بهانه که من ۱۵ سال پیش شناسنامه‌ام را دستکاری 
کرد و وی را برای اژدوام قریب داده‌ام انه را ترک 
کرده و پا شخص دیگری ازدواج کرده است. 

هسز شاگی نیز با اعتراف به اينکه در ازدوام 
اول خود مرتکب لشنتباه شده است: گفت: ممه مسال پس 
از ازدواج زهاتی که می‌خواستم کوپن بگیرم متوجه 
دستگاری در شناستامه هعسرم شدم و این درحالی 





وی ادامه داد؛ وقتی در این خصوص بیشتر ی 7 : CTE‏ 
تطقیق کردم متو شیم هدرم یمن کم کردن ٩‏ جتاغ سینه و مثانه. سرالجام در مركز تحفیقاتی 


حجامت کرمان تحت مداوا قرار گرفت و نشانه‌های 
بهبودی در او پدیدار شد. 

شخصی به نام احمد در عاهان پس از باخیر شدن 
از این واقعه و دعوت این دختر به تیم پزشکی خجاست 
و تجویز داروهای گیاهی به‌طور مستمر بر روی بیمار 
گفت. درحال حاضر بیمار بهبود پافته و ادامه معالجات 
رای بهنودی کاسل وی ادامه دارد. 

عابشه حسیتی نسب نیرز من آبراز خرسندی از 
عداوای خود در این مرکز. گفت: سه سال پیش یک 
شب با درد و تاراحتی از خواب پریدم و چشمهایم 
ھی سوخت., ناگهان عتو جه شدم چیزی شبیه شیشه از 
چشمهايم بیرون می‌آید. سپس با مراجعه به پزشکان 


سال سن خود قبلا با مرد دیگری نیز ازدواج کرده بود 
که در دوره نامزدی از او جدا شده بوډ او در پاپان 
| پرداخت خرجی به بچه‌هایش راپذیرفت اما حاضر به 
ادامه زندگی با فعسمر اولش نشد. 

ابرار ۲۳ خرداد 





هفته گذشته پزشکی با مراجعه به ماعوران 
اثتظامی آنها را از وقوع سرقت از داخل مطبش واقم 
بر خیابان زرتشت باخبر ساخته و اظهار ذاشت, داخل 
مطبم نشسته بودم که مرد جوانی به عنوان آخرین 


بیمار به من مراجعه کرده و دقایقی بعد ړو جوان ریگ ا"متعدد و اعزام به تهران برای عداواو جراحی ننینجه‌ای 
درحالن که یک چاقی در دنک کین وآرب مطنم کی . کال نکد پش از مدتي: عالروه بر چشمهايم: از کف 
و مزا تهدید په مرگ کردند و گوشنی تلفن همراه و ۱۲۰ دست وپاو دیگر لقاط بدتم کزیستال خارج می‌شد که 
هزار تومان وجه نقد موجود در عطب, را به برقت لین عارضه زندگی پردرد و رنجی را بریم به‌وجوز 
e:‏ اون نوی ایج کچ لز چیه سبال جل برد چ 


پرداخت هزینه مسنگین دزمان ايه توضیه فرماندار 


قاضی غنیمی رئیی, دلاگاه شعبه ۱۶۰۶ حجتعم 
پیرانشهر به کرمان مراجعه کردم و توسط مرکڑ 


قضایی تهران با اعلام این شکایت پرونده را جهت 


پیگیری و شناسایی سارقان يه دایرة پنح اداره آگاهی تحقیقات حجامت, تحت مداوا قزار گرفتم و بر روز 
تهران ارجام داد: بعد. ځار شدن کریستال از بدتم قطع شد و پس از 
ٍ آفرینش -۲۳ خرداد حه سال توانستم یدون دردوسوزش.شب راحتی را 


جام جم - ۲۵ خوداد 


درا گر کشی از شما ئات 05ات سی پرسی ی 


دو زن ناشتاس که به بهانه پرسیدن آدرس, زنی 
را بیهوش کرده و اموالش را به بغما برده بودشد. از 
سوی ماموران آگامی تحت تعقیپ قراز گرفتند. 

چند روز قبل زنی با عراجعه قضایی به دایره ۵ 


.و کلاهبرداری از توع جدید و 
۳ . 

درپی مراجعه و شکایت تعدادی ببس 
دادگاه عمومی تهران مبنی بر گلاهبرداری با چکهای 
جعلی. عاعوران نیروی انتظامی په دستور قاضی 
دادگاه تلاش برای دستگیری متهم را آغاز گردند. 

در این بین حسین یکی از مالیاختگان با حضور در 
دادگاه خطان به قاضنی گات هفته کته یک مشتری 






































آگاهی مراجعه و اعلام داشت که چند روز پیش هنگامی 
که در سیدان خراسان درحال رفش به منزلش بودها دو 
زن تاشٹاس به بهاله پرسیدن آدرسی او را بیهوش 
کرده و پس از سرقت ۲۰۰ هزار تومان پول و طلاهای. 
هعراهش. او را به شدت مضروپ ساخته و در 
بزترگراه تهرآن - قم رها کرده و خود متواری شدند. 
برپایه اين گزارش, ماعوران دلیره ۵ آگاهی 
تحقیقات ویژه‌ای برای دستگیری این دو زن سنازق 
آغاز کردند. 
جوان ۰ ۲۵ خرداد 


هه عو مو و و دج وه 






-و لوزت و دو مرد دزدبانگ ي 
r‏ ی 


چهار سارت مسلح یا دستبرد به بانک ملت شعیه 
دلگشای شیراز: ۸۰ میلیون ربال و جوه نقد در آن بانگ 
را به سرقت برادند. 

به گفته شاهدان عبتي سارقان که دو رن و دو 
هرد بو دید پر ار موم پگ رونت تس يپک 


عشتریان و ایجاد رعب و وحشت. کل عوجودی نقدی . 
باتک رابه سرقت برده و بایک دستگاه پژوی آلبالوبی 


مهار خی از زندان که 
- نیما مار جغلی از EEE‏ 

مردی که به جرم جعل نامه دقتر مقام e‏ 
رهبری به هفت سال رُندان هحکوم شده بود با جعل 
نامه استعلاجی موفق به قرار شند. 

این زندانی با سو»استقایه از گپی رنگی نامه‌های 
مرخصی قبلی و جعل لمضای تاظر زندان دالاب برای 
خود گواهی استعلاجی دو ماهه صادر کرد و با این 
ترفتد حساب شدهء از زندان گریخت. 

وی پس از فرار از فردی که ضساعنش بود خو است به 
دادگاه مراجعه کند و سند علگی اش را رفع توقیف کند 
که هشیاری قاضی جدید ناظر زندان مانم آن شد. 

قایل نکر است, زندانی فراری چند روز پس از این 
مارا طی نامه‌ای خطاب به عسوولان قوه قضابیه 
نوشت, بیمار جهل ابست و چاره‌ای جر این کار ندارد. 

هم لکنون تجسس‌های ویژه پلبسی برای یافتن 
ردپای جاعل حرفه‌ای در دستور کار پلیس سراسر 
کشور قرار دارد. 

عدالت ۲۶۰ خرداه 


۱ سینت ۶ ۰ 
ra‏ 
a‏ ی SOD‏ 1 
آرایشگاه عروسان در یکی از شهرهای شمال 
قاهره در ساجل رود نیل قربانگاه پنج نوعروس شد 
این حادثه هنکامی رخ داد که پنم دختر جوان 
برای آماده شدن تر جشن عروسی با ۵۱ رن و دختر 
از بستگان خود در این آرایشگاه بودئد که ساختمان 
به علت زطویت ویران شد. براثر این عادثه ۲۲ تفر از 
جعله هر پت عروس کشته و ۲۵ نقر دیگر سچروح شدند- 
گفتنی است حادثه مذکور این شهر را سیاهپوش 
و عوادار کزده است.یکی از دامادها پس از شتیدن این 
خبر با تیغ رگهای دست خود رابه قصد خودکشی 
قطع کرد که او راه بیعارستان رساندند و نجات بافت 
و داعادهای دیگر ثحت عراقبت ۲۴ ساعته قرار گرفتند 
تامبادا خودکشی کرده با دیولنه شوند. 0 
اعتماد . ۲۶ خرداد ` 
شماره FF‏ 
























أ حاته را و4 ۳ ,ماهشهر تیار " 





از جمله این جاده‌ها: جانه ازتیاطی رامپرمز 






1 
Î 


+ رت سم ڈازد 


چایه‌های ارتباطی استان خوزستان با توجه به 


اینکه مهم هستند و روزانه هزاران خودرو از آنها عبرر 


مورا هشیر . 


" ماهشهر است. ابن جاده ۲۵ کیلوستر مسافت دارد و 
" ساخت ان یه قبل از انقلاب برمی‌گردد که در ان موقم 


حتی یک خو درو هم از آن عبر تمس گرد اما متاسفانه 
بعد از قریب به چهل سال با حجم ترافیکی زياد به علت 
بازکشابی خط بندر امام به اصفهان و وجود 
سنگ‌شکن‌ها در حاشیه این جاده و فعچنین رشد 
فزاینده وسایط نقلیه هسچنان مثل سالهای قبل بسیار 
کم عرض و دارای آسفالتی نامطلوب است که تاگتون 
بناسفانه خسارتهای جانی و مالی فراوانی برای اکثر 
کسانی که از این مسیر لستفاده می‌کنند به بار آورده 


اسست- 
دازارنهای نع مان هنت کننث ! 


راسته بازار قدیمی بهبهان, واقع در خیابان عدالت 
نیار مبرم به بهسازی دارد. 

جمعی از اهالی بهبهان با مر آجعه یه دفتر نمایند گی 
روزنامه اطلاعات این شهرستان کفتند؛ لین راسته 
مربوط به اواخر دوران زندیه بوده و به شمارء ۳۷۶۹ 
در ردیف آثار ملی به ثبت رسیده است. بخشی از این 
ز اسسته تو سط اداره کل سبرانگ قرهنگی استان 
خوزستان مرمت شده. ولی متاسفانه کار ارام 
عملیات بهسارزی متوقف شده است, 

گت می‌شود: میلغ ۵۰ میلیون ریال اعتبار برای 
ادامه بهسازی این بخش از بازار درنظر گرفته شده اما 
شروع غملیات تیازمند حودیاری اهل بازار است. 
درواقع بازاریها ۵۰ درصد بهسازی را باید تقلب کنند. 

گفته می‌شودا از آنجایی که کسیه مستا جرد و په 
مالک دسترسی نیست؛ تقآضا می‌شود آداره میراث 
فرهنگی خود آقدام کند. 

فتح‌الله دایی‌زاده . خبرنگار اطلاعات هختگی 


کرمان با دارا بودن چند هزار سال سابقه تاریخی: 
یکی از استانهای توریستی کشورعان هحسوب 
می‌شود و هر ساله گردشگران زیادی از شهرهای آن 
دیدن می‌کنند. 


شماره ۳۰۴۶ 





حاد ی له ات 1 طبیعی 
اتناف ۲ مان رآ دریابید 





| بردسیر. کویر لوت 


این آستان از جاذبه‌های عطبیعی متحصر به فردی 
پرخوردار است که يه عنوان نمونه می‌توان از پارک 
وحش روچون بافت, منطفه حفاطث شده بیدوبیه 


این جاذبه‌های عطبیعی بسنیار زیعاً میں تواتند ق 
_ کانونهای مهم گردشگری در کشور تبدیل شوند. 
خرنگار اطلاعات هعمگی . حعشر گوهبنانی 


۱7 


صنعت سفال در گناباد 
رو به افول است 





» آیشار راین, ابشار قلعه علمشاه ۱۱ 
۳ حبال‌بازو. غار شت پرهھ غار طرنگ: غار جقریز. غار 
ایوپ و. نام برد که در ضبورت توچه بیشتر مسوولان | 


1 













گتاباد یکی از مراکز اصلی تولید ظذروف سفالی 


نظر کمی و کیفی دچار عاستی است. هم‌اکنون در 


کتاباد ۲۵ کارگاه سلالگری وجود داردء بیشتر 
سفالگران بالای ۶۰ سال دارند و در مقایسه پا سایر 
تفاط که در آنها سفالگری رواج دارد. کیفیت. کار بسیار 
پایین است و از صنعت ریخته‌گری استفاده نعی‌شود. 
یه علت بالا بودن قیست لعاب و سعی در پایین نگه 
داشتن نرخ تولید, تولیدکتندگان از اعاب مرغوب 
استفانه نمی‌کنند و هیچ تھااتی نیز آنها را اة 
نمی کند. پیشنهاد می‌شود بر ای خنایت از این سنعت 
اصیل به مووآرد زیر ترجه شود 
آراته وامهای طولائی مدت با بهره کم 
۲ نلارت بر کیفیت محصول از سوی مو سسات 
استاندار ده 
۴ بازاریابی و تضحین فروش کالای تولیدشدء در 
داخل و خارج کشور 
۴ دایر کردن کلاسهای بازآموزی تخصصی با 
پهره‌گیری از اساتید. 
مجید کاظمی . خبر تگار اطلاعات هفنتگی 
آ ۱ ۳ 
تنبا کو‌هاي ی خوش بو 
1 وهوس حوانان 
کوس جو 1 
این روزها به هر جا که می‌رویم, به پارگها. فضای 
سبز, گوچه‌ها و خیابائها. نهوه‌خانه‌های سنتی و غیره: 
تلیان چاق شده با تتباگوهای عبوه‌ای و بسیار 





خوش‌بو: فضا را آکنده می‌کند. جواتان ناأگاه که 


بیماریهای گوتاگونی را وارد بدن خود می‌کنند. 


می‌شوند و به مرور زمان به دیگر سواد مخدر روی ‏ 
می‌اورن. 


ودر کنار آنان پا په پای آنها پالشتیاق به قلیان میوه‌لی 
پک مسی‌زنند و والدین هم آنان را به این کار تشویق 


۱ درواتع برد فکری ینیشن 


اطلاعات چامعی نسبت به مضرات این توتونها و 
تتباگوها ندارند, برای تقذن و سرگرمی. از قلیان با 
تنباگوی میوه‌ای لستفاده مي‌کنند و از این راء 


اکثر جوانان با کشیدن این نوم قلیانها معناد 


نکته مهستر آیتکه برخی از حرانان نزد و الدین خود 


می‌کنند! عدهانی هم که خود را روشنفکر می‌دانند, از | 


"این وسیله به عنوان سرگرعی و یک وسیله باکلاس | 


تعریف و استفاده می کتند و کلاس را در قلیان مبوه‌ای 


1 ۱ میا E‏ اننسته ت مصوولان برای ج 


۳ 1 اموزش 3 
جوان در این زمینه هم به پالایش جامعه بپردارند. 


عرفان .ف 





ند او ۵ 


شهرک عباس آباد راقع در دو کیلوعتری ورودی 





| آستارایا ۰ هزار تفر جمعیت , فآقد ارتباط تلفنی خانگی 


از مسوولان اداره مخابرات شهرستان مرزی 


| آستارا تقاضا می‌شود نسبت په نصب و توزیع 
تلقن‌فبی خانگی در این شهرک اقدام کنند: 


وجود دارد که هزیثه مکالمات آن خیلی بالا است. 





هر روز بعدازظهر, عده‌ای از چوانان شرور منطقه 
شافین (ارجمندی راد) اقم در بژرگراه شنهید محلاتی, 
با درگیریهای خیابانی و تجسم در عقابل قنادی 
شهریاری و خیاطی آسید, در آين منطقه برای نو آمیس 
سردم و رهگذران ایجاد مزاحست می‌کنند و پاعث سلب 
آسایش لهالی می‌شوند. از کلانتری ۱۱۴ غیاٹی که در 
انتهای اين خیابان عستقر است. درخواست می‌کتم با 
جدیت ابن مساله را رسیدکی کرده و با متغلفان 
برخورد لازم صورت گیرد: 


مدتهاست که جنوپ شرقی کشور دچار 
خشکسالی شمده و کشاورزی در این متطقه از بین رفته 
است. اکتر شناتپا خشگ شده و تنها تهداد معدودی از 

چامها آب دار . 
کم‌توجهی مسوولان آب و فاضلاب روستای 
تیک شهر نیز مزید بر علت شده است. آنها کاری را که 
می‌توان ظرف چند روز انجام داد, ماشها طول 
حی‌دهند, مسوولان بفرمایند, مردم پرای تامين, آپ 
آشامیدنی خود با تو جه به خشکی قناتها چه کنند؟ 
بلوج 
























پا هشخص شدن چیره هشت تیم مرحله 
یک دارم نیایی دیگر کسی از تیم‌های فرانسه 
آرژاتتین و پر تفال به عنوان شاتسیهای مسلم قیهرمانی 
نام نمی‌برد. جام عتدهم. جام شگفتی‌ها است و 
تیم های برزیل, انگلستان. آلمان و ابتالبا نیز بیم این 
وا دارند که تا قمل از دیدار تبایی به دست دیگر تبیم ها 
قر دانی شوند. 

به سراغ پرویز ابوطالب سرعربی اسبق تیم ملی و 
کارشناس اوزنده کشور رفتيم تا نظر او را پیرامون 
با یدای جام جیدانی. تیم های ناکام و مدعیان قهر مانی 
جو با شویم: 

OOO 

0 آقای ابوطالب! جام جیهانی به روزهای واپسین 
خود نیک می شود. ارز ابی شعا با توجه به باز پهابې 
که تاکتون اتحام شده جیست؟ 

0 همان‌طور که همگان مشاهد» کردند. لین جام از 
همان ابتدا قرباتیان بزرگی کرفت و این موضوم با 
ترجه په رلک ماندن فوتبال در اروپا و آمریگا و رشد 
آن در سبایر تقاط قابل پیش‌بینی بود, نتایج خوپ کره 
و ژاپن و همچنین تیم‌هابی نظیر عکزیک. ترکیه. 
ستگال. آمریکا و همگی نشان دهنده ان است که تا 
چند سمال آینده دیگز نمی‌توانبم شانس قهرمانی در 
چام چهانی را مختص چند تیم مطرح بدانیم و فاصله 
تیم‌های حاضسر در این جام در هر دوره نسبت به دوره 
قبل کمتر می‌شود. 











1 حال می‌خواهیم به قربانیان جام هفدهم 
نپرذازیم. فکر می‌کنید چرا فرانسه به چنین 
سرئوشتی ۵چار شد؟ 

۵ هن غیبت این آلدین زیدان» را در دو بازی اول 
فرانسه در تتایج ضعیف این تیم بی‌تا ثیر نمی‌دانم: اما 
تکنه‌آی که در مورد فراشسویها به نظر می‌آمد عنم 
هماهنگی در بین نقرات این تیم بود. شابد قبل از چام 
چهانی کمان می‌شد فرانسه که با ۱۴ بازیکن چام 
جهانی ۹۸ به کره جنوبی آمده, یکی از هعاهنگ‌ترین 
نیم ‌هاست اما در عمل مشاهده شد که آنها تعزینات 
عتسجمی را پشت سر نگذاشته‌اند و این موضوعی 
بود که «روژه لومه» سرهربی این تیم در کنقرانس 
مطبوعاتی بعد از حتف از جام جهانی نیز به آن لشاره 
گرد. دست به ترکیب ابت نزدن نشانگر هماهنگ 
بودن تیم تبست و خود لومه » نیز این را میدانست 
که تثی چند از بازیکنان تیم ملی فرانسه در حد و 
اندازه‌های این تیم تیستند. 

[ بعنی با علم به این موشوع آنیبارابا خود به کره 
جنوبی آورد؟ 

۵ بلہ زمانی که یک تیم با ترکیبی ثابت هم در 
جهان و هم در اروپا قهرعان می‌شود. دیگر مشکل 
می‌توان در ترکیب آن نیم تقبیر ایجاد کرد. یکی از 
دلایل آن نیز فشار مطبوعات و افکار عمومی است. 
اطومه » خوپ می‌دانست که اکر بخواهد چند بازیکن 
فرانسه را از ترکیپ ثابت این تیم کنار بگذاره آنگاه در 





“<o »‏ "بت ر 


۳ یه 


۵ابتالیا از لحاظ مهارتی تیم کاملی 
است و شانس زیادی برای 
فیثالیست شدن دارد 





تته باید در مقابل عردم و مطبوغات کشورش پایستك. 
حال آنکه در این شرایط کمتر کسی او را در 
م ید اند 

یکی از بازیکنان که با حمایت افکار ععوعی در هر 
سه دیدار فرانسمه به میدان رفت اما بسیار ضحیف 
غلاشر شد. «امانونل پتی » بود. ار به هیچ وچه در حث 
بازې در تیم علی فرانسه تبود و لوعه هم په خوبی از 
این موخنوع آگاهی دلشت. 

۲ آززاتتین برخلاف فراتسه از آمادگی مطلوبی 
بر خوردار بود نما آنها هم درعین ناباوری حذف 


0 عمده دلبل حذف ارژانتین از گردونه رقابتهای 
جام چهانی بزمی‌گردد به مشکلات سیاسی این 
کشور. بحرانهای اقتصادی در آرژانتین نه‌تتها روی 
تک‌تک هردم این کشور. بلکه روی توانایی تیم‌های 
وززشی آرژانتین نیز اثر گذاشته است. آرژانتینی‌ها از 
لحاظ مالی در رضعیت مناسبی قزار ندارند و تیم‌های 
ورزشی این کشور نیز از طرف دولت پشتیبانی 
تا اس ات اند وق ال لین مسا خد یر کلب 
بازیکنان راه‌راه‌پوش آمریکای جتوبی و دست‌کم 
گرفتن حریفان هم کمک کرد تا آنها زودتر بار سفر به 





ر سه 4 سس سےا 


از جان خلق افغان چه قی‌خوابست 


| اب سومائ زور مداد قاتا که ور شنم ودند 
اج ریه شهرداریهای شهرهاشان. د برابۍ کرفتن دو.گونی کندم 
تحویل دهند. این طوو که پیداست برای دیدن جام چهشی حت چام شوه اند هان 
م2 گندم به شهرداریها بدهشد و تلویزیوشهای شک 


شکسنه‌شان را پس بگیرند یبای _ 
شماره ۴۶ ۳۹ 


این ین یک مطلب ورزئسی 








ب روش شفیدخری پیزمردان افغاتتان کر دایم دواد زیر هی که تا آن وا 1 
| وس جزکه» کقلر رملنن تا شاید پس از نبست سال که مردم اتخانستار کمتر آز 
کلمه تفریج »در گفتگوهاشان لستفاده می کر دند. وضع دم ری 
وا کلمت دوش هد رر آرامني, اسلیش و ورزش را هم به پاد کدکان 










کش ورشیان زا ببندند. آتها به یکباره 
در تعام محافل ورزشی دیا به عنوان 
شانس اول قهرمالی در جهلن معرفی | 
"شدتد و همین سر موچب شد تا این تدم | 
آرزودتر از آنچه تصورش مي‌رفت: بلیت ‏ 
برگشت به آرژانتین رادز دست بگیرد. | 
لا در مورد پرتف‌ال و آن عمه از 
سارها که ناکام ماندند چه نظری ۳ ۱ 
دارید؟ ۱ ۱ 
















۳ E E E IL 
| بسکتبال ایران را برای شرکت در مسابقات انتخابی‎ 
۱ عرب آسیا لعلام کزد.‎ | 
طی حکم زئیس قدراسبون بسکبال, دار سس‎ 





|| ثبوی» په عنوان, سرعربی, #رضا توری» و امصطفی 
هاشمی ١‏ به عنوان عربی برگزید» شدند و این در ا 
است که تیم علی بسکنبال کشورمان کعتر از یگ ۱۳ 


دیگر پاید خود رابزای حضنور در مسابقات انتخشبی | 


6 پرتغال پرمهر«نرین تبم جام ٩۱‏ 
جھائی بود اما اصولا یگ مشعل 
اخلاقی بزرگ در این تیم وجود داشت 
که مربوط عی‌شود به فرهنگ آن کشور ملت پرتقال 





EE‏ : عراب سپاو ین ا کند. 
بر ور دار تست تا حدودیی البته نه به طوز کامل اتيا اقتصادی سس حلاف ارژانتین 


| کت فوتبال استقلال تهران غار دیدار رفت فینال 


جام حذفی کشنور بر تیم فجر سپاسی شیراز جل کر ۱ 
]تن دندار که روز بکشتیةه نه عیرزبامی تک تر فر ا 


1 

3 اغارم راشف شد 1 

را عی‌توان با ملت تر کیه عقایسه کرد. پرتغالی‌ها خیلی از جام حهانی گنل بو 
زود مغرور می‌شوند و با کمترین موفقیت حَرتشان را ح ۱ 

گم می‌کتند و همین امر هم ا 





وجود این ستاره‌ها از پس تیم‌هابی نظیر کره و آمویگا چگرنه بسته بازی کنند و از موقعیت‌های به دست وررزشگاه حافظیه این شهر مرگژار شه با نتیچه به ۲۶۱ 
برآیند. آمن × وار س اسننقاد × را تعاس روزگازی انطیسی ها EEE‏ م اتمه ناشت : 

0 وضعیت فنی تبم پرتغال دا چعلاد نی چاضو بو رت از یک تیم سه کل دریافت کتندامادفاعی || بازی برگشت دو تیم لستطلال تهران و قجر | 
E‏ 1 


بازی نکنند, در صورتی که الان آنها خوب دقام 


سپاسمی راز روز پنجشنبه در ورژشگاه تختی توان | 
0 پرتغال از لاط فی بسبار شکننده لكان داد 


1 می‌کنند و از این موضبوع بسیار خوشتودند | الجام می‌شود تا در تهایت چهزه قهرحان جام گر‎ ٤ 

ن ینک ای کر یت ال ای ی کار 07 برای تیم علی. المان و فهرعانی ابن تم در ||کشور و تعانتده دوم اران ذر صوبر کاپ سیا 
بودند و دلیلش هم این است که ارقام وحشتناکی که جام حیهانی ۲۰۰۲ شقسی قال هستید؟ مشحص شود ۱ 
ستاره‌های این تیم از باشگاه‌هایشان می کیرد فقط به ۵ آلمان به مانند ابوار کذشته بار دیگر ویژگی 8 ! اسامی ۵ مازنکنان دعوت شده په ازدوی آسلدء || 
خاطر کار فردی آنهاست ته کار گروهی. 


* وک حفط توپ و در کنترل نگه داشتن بازی را در سقابل || اقيم ملی: والیبال > کشو رها ران شم کت درا 
تا در ضورت پیروزی برزیل بو بلژیک - ان حریفان به خونی په نمابش گذاشت. اما فقدان بازیکن |ابازیهای آسیابی بوسان :اغلام و تمرینات ابن تیم از 


4 فد بک‌اشتبة الام شد ست . د حل 1 Na‏ 1 ۱ و 
ب 2 تسین و 5 ۳و 2۳ محوری در این تیم و پایین بردن عهارتهای قتی بر || روز دوشنبه در محل فنراسیون والیبال اغاز شد. 
یک‌جهارم نیابی شاهد تقابل انگلستان و رزیل 


۳ 2 ۹ ت_ - ۳ نود نک نک پار نان نمی بزرگ در راه پیروزیهای ۱ این تمزیتات زير تظز افیا گ کی وون * سر مردی | 

خواهم بود. با شناختی که ار دو تیم دار ید شکر بهد تیم على العان هب اهد بود. هن فکر تمی‌کنم العان | تیم ملی والسال ابران و دستتیاررانش کاظدی و پشنگ بها 
i ۳ ۳۹ ۱ ‌‏ ۳ 1 "۷ ۰ ۳ ۱ 

می کنیٹ کدام تسم برنده این فینال زوترمی باسد؛ بته ایک به قیال برسد: مدت ۵ رو به طول عی‌انجامد و پس از آن روی تام | 


۵ برزیل در مصداف. با انگلستان روز سختی را 
پیش ری دازه؛ طلابی‌پوشان از سهارتهای فنی بالایی 
بر خوردارند و تجربه بالاتزی در سقایسه با نیم انظیس 
دارند. اما آنها در خط تفاغی بسار شکتنده هیستند 


0 لاحوردی پوشان ابتالیا رادر جه حدي دیدید" || هی بازیکن خط قرع کشیده می‌شود 

8 ایثالیابی‌هاار فیزیک بدمی مناسبی برحوردارند 
و از لحاظ تکنیکی هم شرایط مطلویی دارند- ضمن 
۱ ایتکه با توجه به سابقه طولانی و تجربه فراوانی که 
بخصوص در مركز این خط. در مقابل. انکلستان یه بارند: شنانس ریایی برای فینالیست شبن لین تیم 
اف تفگرات. شاهکارانه اریکسون شوه جدیدی از وجود دار د, آنها از لحاظ مهلارتی تیم کاملی هستند و 
فوتبال را به نمایش می‌گذارد. شاکردان ادیکین . تنیاضعف آنها در کازهای لستقامتی است 
حالا به خوبی می‌دانند که در مقابل تیم‌هایۍ بزرگ = 


۱ 


5 بوارده ر کره جو خی ریضطان 


|چین تا مالزی ترکمتستان برای شکت بر 
یقت کدی آزا و فرنی قهرماتی وان یا 
| وارد مشهد شدند. ۱ 
| تیم علی جوانان کاو رمان نیز بعد از امام ارشذی | 
|| تدارکاتی در خلنه کشتی روز یکشنبه عازم این شمهر | 
اادقدس کی ۱ 
ا موامسم وزن کشی مسابقات قهرمانی کشتی, جو | 
|| آسیا روز سه شننبه .دیرون.لتجام بشد و کشتی کیان 
طی روزهای ۲٩‏ لی ۲۱ خردابداه په محا هم عى روند 
8 تیم ملی کشتی آزاذ و فرنگی دالاسجویان ایدارن 
|ساعت ٩صبح‏ ررز سه شنیه تهران را به مقصد گانادا ۱ 
| محل برگزاری رفابتهای قہرمانی کشتی ذانشجویان ۱ 
|| جهان ترک کردند ۱ 
| این تیم که تا آخرین روز تمرینات پرنشالي وا در 
معوعه ورزشی انقللاب برگزار کرد سرانجام با 
ترکیبی کامل عازم لین رقابتها شد پیش از این بابت | 
|حضور بایک نورزاده و حعید سیقی در ترگیب تیم | 
|دانشجویان میان فدرلسیون کشتی و تربیت تى | 
دانشگاه آزاد اختلاف ایجاد شد« بود. 

































۹ ¥ و ایس 


۸۲0 خودزنی کرد 


به هان ایّداژه که علاقه‌مندان به فوتبال از تنایع 
خبره‌کننده تیم‌های کر جنوبی و ژاپن در مرځله 
سنگین و خردکننده دو نماینده دیگر قاره آسیا 
شر مسار و فنا اسف شد نك 


عربستان و چين که در بازیهای انتخابی جام 








جهانی در گروههای دوگانه آسیاسرگروه شده بودند: , 


به دی در این دوره از رقایتهای جام جهانی ضعیف 
ظاهر شدند نا آبروی فوتبال آسیا پیش از پیش به خطر 
بیفتد و ابن در شرایطی بود که تیم ملی کشورمان 
علی‌رغم شایستگی‌های فراولتی که داشت نتوائست 
جو از حضور نو جام جهاتی ۲۰۰۲ 

ایران. بهترین تیم آسیایی حاضر در جام چهالی 
۸ فر اننسه قعل از انکه سرنوشت. صعودش به جام 


زابه دست آورد. 


جهانی ده دار با تیم مخربن دورجته شده باشید سز 
مراسم قرعه کشی پازیهای عقدعاتی جام جهاتی قلع و 
ق شنت حاعی که مسوولان کتغدراسموین اسنا میم 
فوتبال کشوران را درعین تاباوری از سزگروهی 
سحر و ۶ کر ند j‏ تاھ چين را دز عتار ڪز نتان ت 
نو ان سرگزوه ق ار دادند 
اعتر اطسات ق واکنش‌های گسترددلی که 
یں ۳ امن اقزاہ در سبط افشکار عموصی ور حطیو ات ۴ 


شاید. و 


سنانه‌های گروشی شور به‌با مڌ مر 4 خاطر 
معنن دسیسه چینی‌ها و دست شای پشت پرده‌ای بود 


نک 


که از همان ر وزغا بعتی بکسال قبل از شروع بازیهای 


کافی است بازیهای جام جهانی 
شووع شود تا مردم کشورهای سحتلف 
حداقل برای یک ماه مارغ از هرکونه 
نشکلات سیاسی و اقتصادی. خود را 
سرگرم آبن رقایتها نمابند و سرمسنت از برگزاری 
بازیهاء همه چیز رابه‌طور موقت به فراموشی پسپاوند! 
لی‌ها با پیروزی بر فرانسه و تسباری مفائل 

دانمار ارک فر وقلع رافراموش کرده و یک روز رابه 

نشانه شادی و سرون تعطیل رسمی اعلام می کنند. 
برای آرژانتین که به کفته بسیاری از کارشناسان؛ یکی 
از بختهانی مسلم قهرعانی به‌شمار می‌رود: دیکر مهم 
تیست که بانکهایش خالی از پول اسنت و عردم با 


TT 
۶ 





جام جهاتی می‌خو لستند 
که تیم دیگری به غير از 
ایران, عریستان و چپن 
راهی چام جهاتی شبود. 

کنفدراسیون قوتبال 
آسیاء آن روزهافقط به این 
موضوم فکر می‌کرد که 
ابارات بتواند يه چام 
جهانی صمود کند و حال 
به چه دلیل بر شمکان 
پوشیده است. اما زدوبندهای 
پشت پرده مسوولان فدراسپون قونبال امارات با ت۸۳ 
به حدی پود که عتی عریستانی‌ها هم لب به اعتراض 
کشودند و زماتی که دیدند باید پا ایران در بک گروه 
بازی کنند. گفتند. اگر به جام جهانی صعو د نکنیم همه 
عسائل غیرقانونی و پشت پرده در کنفدراسیون 
فوتبال آنسیا زا لفشا خولهیم کرد 

در این بین چینی‌ها بسیار خوشنود بودند, چرا 
که حالا برای زفتن به جام جهاتی ته از ابران خبری 
بود و ته از عربستتان, به همین خاطر هم بود که بعد از 
اتقام مراسم قرعه‌کشی در مالزی, عردم چين در 
خیابانها به جشن و پایکوبی پرداختند و پیشاپیش 
نخستین حضورشان در جام جهانی را جشن گرفتند. 


بهذ از پیروزی بحرین بر ایران, پیتر ولاپان و 
دوستانش هم به لحانط سعود عربستان و هم به خاطر 





جیب‌های تھی شد زندکی می‌کنند. برریلی‌ها هم هر 
چهار سال. یک عاه بدهکارپهایشان را فراموش 
می‌کنند و خوشبختی و سعادت کشورشان را دز 
کسب پیروزی در جام جهانی عی‌بینند! 

انکلستان بحران جنون گاوی را که کمر این 
ابرقدرت پنر را شکست., به دست فراموشی سپرده و 
فعلا په دتبال علت آتش‌سوزی در کاځ ملکه‌اش نیست. 


تیم عربستان را به جام جهانی رساند اما 
اپرری فوتبال اسیا را 


خوش حدمتی به اماراتی‌ها خوشحال بودند, ولی 
اینگ پس از گذشت چند عاه از آن روزها و با شروع 
بازبهای جام جهانی شاهد نتایجم ضعیف چين و 
عربستان بودیم و این دسته‌کلی است که رئیس 
کنفدر سیون فوتبال آسیانه آب داد و پس 


۰ 


شش بازی, شش باخت؛ بدون گل زده با۲۱ کل 
خورده. کارناهه دو تیم عربستان و چين در جام 
جهانی هفدهم برد و این در شرایطی است که 
نعایندگان آسیا در هیچ دوره از ادوار جام جهانی 
این چنین در مقابل حریفان ضعیف و ناتوان تبرده‌اند. 


ترکیه هم بحران و حشتناک انتصادی 
را نادیده گرفته و حق‌کشی داور 
کره‌ای را از آن دردناکتر می‌داند. 
برای آمریکا, روسیه و سایر 

کشورها نیز وضعیت به همین منوال است, اعا در 
جریأن بازبهای جام چهانی. هبج اثری از این مشکلات 
دیده نمی شود . 

واقعاً مهره مار دارد این ورزش فوتبال وگرنه 
میلیاردها بیننده تلوبزیونی در سراسو دتیا با هر رنگ 
و نژادی, بدرن توچه به تضاد طبقاتی بی‌دلیل وقت 
خود را صرف تعاشای أن نمی کردند! 

















ی گرد 
دا E pha.‏ ترتبپ در جا 
هجدهم و بیست و هشتم قرار گرفتند تا به عنوان 


از هر ده نفرکه پوسیده می‌شد کدام تیم‌ها 
به قینال چام مي‌رسند؟ این جرا شنیده جى شد 
آرژانتین - فرائسه!! ی بزرگترین بنگاه شرعیندی 
دثبا - وپلیام هبل - در لندن هم شانس 
دو تیم آرژانتین و فرائسه را برای | 
قینالیست شدن بیشتر از دیگر تیم‌ها 
اعلام گزنه توش اداد 

واقعاً چه کسی فکر می‌کرد که 
این دو تیم با ان هعه سستاره نتو انند 
در مصاف با تیم‌هایی هعچون 
دآنمارک, سنتسکال. تیجزیه و سوید 
پیروز شرند و در کستر از دو هفته. مج 
برگزاری عسایقات را به عقصد 
کشورهایشان ترک کنند. 

فزانس »4 خذف شده آزژانتین 







حذف شد و حتی پرتقال هم از دور رقابتها خبلی زود بخت‌های نخست قهرعانی در جام چهائی ۲۰۰۲ دچار 

کثار رفت نا شگفتی‌های شگفت انگیزترین جام جهانی غم‌انگیزثرین سرنوشت ممکن شوند 

فوتبال در همان دور نخستین کامل شود رده‌بندی تیم های مرحله اول جام جبهانی بدین 
در پایان بازیهای مرحله اول. شانزده تیم از شرح است: 

کردونه وفایتها کتار رفتند تا پیش از تعیین چهار تیم ۷- آفریقای جنومی با ۴ امتیاز و تفاضل کل صفر 

مرحله نیمه نهایی, رده‌بندی شانزده تیم پایانی جام ۸- آرژانتین با ۴ امتیاز و تفاضل گل صقر 


-۱ کلستاریکا با * لمتیاز و تفاضل گل‎ -٩ 
*۱ کاسرون با ۴ امتباز و تقاضل کل‎ -۲۰ 

+۳ پرتغال با ۴ امنیاز و تفاخیل کل‎ ١ 

۲- روسیه با ۳ امتیاز و تفاشل گل صقر 
۳- کرواسی با ۳ امتتاز و تفاضل گل - 
۴ اکو ادور با ۳ امتباز و تفاصل کل ۳- 

۵ لهستان ما۳ استباز و تفاضل گل ۴- 

۶ ار وگونه با ۲ امشیاز و تفاضل کل ۱- 

« تفاضل کی 2۲ 

۸- فوابسه با ٩‏ امتیاز و تفاضل گل ۳ 

۴۸ تونس با ۱ امتباز و تفاضل کل ۴. 

۳- اسلو تی بدون امتبارٌ و تفاضل کل ۵ 
۱ چن بدون امتیاز و تفاضل کل -٩‏ 

۲ عربستان بدون امتباز و تقاضل کل ۷۲- 


¥« تتجرعه ما ۱ افتیاز 





اسکولاری خظاب به بازیکنان برزیل 


مغرور نشوید! 


لوئیز فیلیپه اسکولاری سرمربی تیم برزیل قر تلاش 
است تا بازیکنانش 
تاکامی این تیم دی وراه رسیدن يه پنحمین عقام قهرمائی چام 
جهاتی شود, برحدر دارد. 

اسکولاری به میلبوترهای برزیلی هشدار داد ار 
شکسبت و حذف تیم‌های بزرگی مثل قرانسه آرژانتین و 
پرتغال عبرت بگیرند و افزود: از حسمیم قلب امیده ارم بتوائیم قهرمان جام جهانی شویم و مطمئناً تمام کار شناسان 
اکتون این شانس رابه ما می‌دهند. اما بازیکنان بابد مر اقب باشند چون هیچ جریفی اسان نيسنت و ثا قینال نیز ز اه 
زیادی باقی نمانده است. 

اسکولاری در اداه گفت: با درخشش ستارگان برزیل هم‌اینک تعداد بیشتری از تیم‌های تروتمند با 
پیشنهادهای وسوسه‌انگیز نهن بازیکنان رابه خود مشفول کرده‌اند: اما مطمتاً جام با یک با دو فوق ستاره په 
است که با بازی مو‌ثر خود و شکست حریفان می‌تواند باعث قهرمانی شود 


را از غرور کالب که هی تواند عنجر به 


رسعت نی آید بلکه این تیم 


تولیز فیگې :اگر داور بازی پرتغال و گره می‌خواست ستاره رَعینْ باشند, باید بکویم به هدق خود رسید 

کی هبد‌ینگ : من بسنیاری از بازیکنان پرتغاں را می‌شناسم و دوست نداشتم آنها زا بعد از بازی با کره 
این گونه غمکیر 

یک طر فدار اتی بر ابتدا فکر کردم درون یک رودخانه خروشان قرار دارم, اما بعد فهمیدم این فشار 
ازتحام شادی طرفداران ژاپتی است 

ز بکو :رسیدن ژاپن به نیعه‌ثهایی روّیا نیست 

کلهد سیم لھ زلیس فذراسیون فوشا فر اه باید در مورد آننده لومه جدا فکر کنم: 


4 ٍِ 


شماره ۳+۴۶ 














بایان دور دوم 9 

با اتمام او کت ا چام جهانی از 
نیمه هم گذشت و اینک پس از انچام بازیهای 
مرجله یک‌هشتم نهابی تتها هشت بازی دیکر 
مالده تا چهرء فهرعان جام هفدهم مشخصی 
شود. آنچه در زیر از نظرتان می‌گذرد: برخی 
رکوره‌هایی است که در جویان بازیهای دور اول 
و دور دوم رقایتهای جام جهانی به نیت رسیده 
لت 

سر بعتر ین گل : انانویل اولیسادیه - لهستتان 
دقیقه سه بازی با امریکا 

بیشترین شوت ار یک بازیکی : روتالدو - 
پرزیل ۲۰ شوت 

بیشتربی شوت در چار جوب ؛ برزیل, ۲۸ 
شوت 

بر خطاتر ین بازی :ژاپن - روسیه. ۶۲ خضا 

بسشترین تعداد خطا روی یک باز یکین : 
الحاخی دوف - صسنگال, ۱۷ 

کم خطاتونن بازی : نیجریه « انکلستان, ۱٩‏ 
" پیشتر ین کلوت زرد و قرعز در بک بازی 
آلعان + کاسرون ۱۴ (۱۲ کارت زود و:۲ کارت قرمز) 

بالاتر بن آعار مالکیت توپ × 1۶ آرژانتین 

بز کل فرین بازی؟ آلخان ۸ - عوپستان عسفر | 








جهو مریم پاازیک رد( 77 
ححرد یه درز( 


هعرتواری سردم ولین به باس ا تم 
1 ‌ 








COSMETICS‏ صنایع ببذاشتی و آرا ابش : ار 


